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 پشت و روی جلد: ناصر پاکدامن، اثر امانتصویر 

تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش 
تواند از زبان، فرهنگ و تبعیدی میتارانده شده باشد. 

کس که شعر، هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن
اش در کشور خودی امکان داستان، هنر، فکر و اندیشه

چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه 
کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به می

که در مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل
 شناسد.انطباق با جهان معاصر می

گردد، این نشریه که فعلاً به شکل فصلنامه منتشر می
کوشد یابد. میگِرد فرهنگ و ادبیات تبعید سامان می

در همین عرصه هر شماره را به موضوعی ویژه 
اختصاص دهد. مسئولیتِ هر شماره از نشریه و یا 
حداقل بخش ویژه آن را سردبیری میهمان بر عهده 
خواهد گرفت. تلاش بر این است که صداهای گوناگون 
فرهنگ و ادبیات تبعید در نشریه حضور داشته باشند، 

ه در قامت چه در قامت سردبیران میهمان، چ
 شوند.  نویسندگانی که به همکاری دعوت می

 
 ویراستار هر نوشته نویسنده آن است.
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 چند نکته... 

 

را به معرفی    "آوای تبعید "ای از  یاد ناصر پاکدامن پیشنهاد کردم که شمارهدو سال پیش در صحبتی دوستانه با زنده

اختصاص دهیم. ناصر پاکدامن در استقبال از این موضوع، این پیشنهاد را با دوستان عزیزم؛ محسن    " اندازچشم"نشریه  

، از همکاران وی بودند، در میان گذاشت. آنان  " اندازچشم"های انتشار یلفانی، شهرام قنبری و شیدا نبوی، که در سال

 نیز از این طرح استقبال کردند. 

انداز  گردد، به درازا کشید. ناصر پاکدامن برای مطالب شماره ویژه چشمکردیم در چند ماه آماده میچه را که فکر میآن

انداز را همراهی کرده بودند، به همکاری  دوستانی را که در این چند سال با ارسال مقاله، داستان، شعر و طرح، چشم

کرد و در نظر داشت، فراهم آورد. قرار شد مطالب را پس از بازبینی و نوشتن  چه را که فکر میدعوت کرد. سرانجام آن

همه امیدوار بود که هرچه پیشگفتاری در اختیارم بگذارد. در این میان اما بیمار شد و بیماری به درازا کشید. با این

 زودتر کار نوشتن پیشگفتار را به پایان برساند و مطالب را برایم بفرستد.  

متأسفانه بیماری حادتر شد و من ترجیح دادم در چنین شرایطی، به ویژه زمانی که در بیمارستان بستری شد، دغدغه  

 که این شماره انتشار یابد، مرگ از راه رسید و ناصر پاکدامن عزیز درگذشت.  ذهن او را موجب نشوم. سرانجام پیش از آن

هایی  پاریس، از دوستان عزیزم؛ شیدا نبوی و شهرام قنبری، شنیدم که بخش  " پرلاشز"در مراسم بدرود با او در گورستان  

بار در نبود عزیز ارجمندمان ناصر پاکدامن این مجموعه را به  ها را در دست دارند. قرار شد به اتفاق و ایناز این نوشته

 نام و یاد او منتشر کنیم.  

اند و من چیزی دیگر ندارم که بر آن بیافزایم. باید  نوشته "نامهویژه"انداز و ارزش آن دوستان در این در رابطه با چشم

چنین پیگیری باقر مرتضوی تشکر کنم که در انتشار  از دوستان عزیزم؛ محسن یلفانی، شیدا نبوی و شهرام قنبری و هم

 این شماره کوشا بودند و در انجام این کار مرا یاری نمودند.  

 شود. این شماره به یاد ناصر پاکدامن، با سه نوشته از او آغاز می

در فیسبوک موجود و قابل دستیابی است. آدرس    "ادبیات باشگاه  "به شکل دیجیتال در سایت    "اندازچشم"های  شماره

 آن در پایین همین صفحه آمده است.

 اسد سیف 

 
 

 

 

 

 
 

 : " ادبیاتباشگاه  " در   "اندازچشم " *لینک 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/cheshmandaz/

https://www.bashgaheadabiyat.com/?post_type=product&p=14664&preview=true


 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

4 

 

 ناصر پاکدامن 

 
پاکدامن   ناصر  یادهای  و  حرفها  از  جای 

پایه چشم  که  مسئولش،  اندازی  و  بود  گذارش 

یادداشتهای   جمله  از  زیر،  نوشتۀ  سه  خالیست. 

، در سه زمان  اوست در مورد سه موضوع متفاوت

   . متفاوت 

که نویسنده ذکر    "وصیتنامه"قابل ذکر است که  

است   می " کرده  مطلب    " خوانیدآنرا  دنبال  در 

 نیامده است. 

 

 

 " وصیتنامه" دربارۀ 
 

می چاپ  به  صفحات  درین  متن  آنچه  رسد 

اسماعیل  گونهگزارش سرگرد  قلم  به  است  ای 

. 1332مرداد    25علمیه، بازپرس کودتای نظامی  

مرداد از سوی فرمانداری    25وی  که در صبح روز  

نظامی به انجام این وظیفه مأموریت یافته است،  

نیمروزچهارشنبه   تا  و  پس  آن  به    28از  مرداد، 

کودتا،   دربارۀ  تحقیقات  به  خود  همکاران  همراه 

عاملا و  کودتاگران  آمران  از  بازجوئی  و   آن  ن 

می علمیه  است.  بوده  این  مشغول  که  نویسد 

را   روز " صفحات  آن  "دو  از  سرلشکر  "که    پس 

به   را  حکومت  و  کرده  نظامی   کودتای  زاهدی 

گرفته  در"دست  یعنی  روشن  "مرداد،    30،  برای 

ام که در آینده  هشدن ذهن فرزندان دلبندم نوشت

 (. 3594)ص.    "به غلط قضاوت ننمایند 

این متن در اصل عنوان و خطابی ندارد و عنوان  

، با توجه به موضوع و هدف  "وصیتنامه"کنونی،  

غائی آن،  انتخاب شده است: آخرین سخنان کسی  

را در برابر داریم که  با موفقیت کودتاگران زندگی  

کوشد  بیند و اکنون میخود را سخت در خطر می

به دقت  که نتایج بازجوییها و بازپرسیهای خود را  

بازماندگان بازگو    و  به  بیتاریخ  از    آن  کند  که 

امور همسر و فرزندان و آیندۀ   تنظیم و تمشیت 

 ایشان هم غافل بماند. 

در  دستنوشته  "وصیتنامه " است  صفحۀ    32ای 

سطر در هر صفحه. هر   16رقعی و با کم و بیش  

-سطر با فاصلۀ کمی از لبۀ راست کاغذ شروع می 

شود تا در فاصلۀ ناچیزی از لبۀ چپ کاغذ تمام  

-ای یکسان سطرها را از هم جدا میشود. فاصله

کند. بسیاری از صفحات هیچ خط خوردگی ندارد  

خورده که خط  هم  آنجا  از و  هست  دو    ای  یکی 

آنچه در برابر داریم متنی   کند. آیا  کلمه تجاوز نمی 

پاکنویس شده است و یا  متنی است که در اصل،  

پاسخ.   بی  پرسشی  است؟  نداشته  چرکنویسی 

نثری   سنگین  ساِیۀ  در  شتاب،  در  نوشته  متنی 

بازبینی   فرصت  از  محرومیت  در  و  اداری  

وبازنویسی و حک و اصلاح. و از همین است که  

درک منظور    اندازد و گهگاه ابهامی بر آن سایه می

ایننویسنده را دشوارمی اینجا وآنجا و    سازد.  که 

شویم و یا با  گهگاه، با جای خالی نامی روبرو می

اشتباهی آشکار در ذکر نام و یا درجۀ نظامی این  

نمی بیشک  آن،  این  و  تبعات  و  آثار  از  تواند مگر 

 عجلۀ در کار باشد.  

تنها   علمیه،  دستنوشتۀ  نخست  صفحۀ  بالای  در 

به حروف نوشته شده است:   تعداد صفحات متن 

صفحه" دو  و  در  "سی  کودتا  دولت  از  علمیه   .

هراس است. جرم و گناهی ناکرده، سخت بیم جان  

داند که من از  چون حکومت فعلی می"دارد.  که  
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آگاهم آنها  نماید "پس    "اسرار  نیست  )ص.    "مرا 

(. درین بیم  و هراس است که این سطور  3604

می همچناننوشته  در   شود.  دیدیم  صفحۀ    که 

می نوشتن  این  چرائی  از  روشن  "گوید:  نخست 

و در سطور پایانی    ."شدن ذهن فرزندان دلبندم ...

این موضوعات را نوشتم  "کند که  هم باز تکرار می 

که فرزندانم هر وقت بزرگ شدند، بخوانند و بدانند  

که پدر آنان خیانت به کشور نکرده و راه و روش  

و    )همان(.  "وی درست و شرافتمندانه بوده است

دوم   صفحۀ  در "از  را  پرونده    آنچه  این  مورد 

رشتۀ    25]کودتای   به  مانده...  ذهنم  در  مرداد[ 

  (. البته باید یادآور هم 3594)ص.    " آورم تحریر می

شد که علمیه از ره احتیاط، به نقش و مسئولیت  

تا اگر یادداشتها کشف  "پردازد  مستقیم شاه نمی 

نگردد فراهم  او  برای  بیشتری  مزاحمت    " شد 

)نجاتی، غلامرضا، جنبش ملی شدن صنعت نفت  

،  1364، تهران،  1332مرداد    28ایران و کودتای  

از   ( و471، ص.  1زیرنویس   هم  احتیاط    باز  سر 

این نکته باز    است که چند باری، اینجا و آنجا، بر

کودتا  "نویسد که کند و از جمله می هم تأکید می 

را آمریکاییها  بدون اطلاع مقام همایونی با دست  

اند!  "نزدیکترین افراد ]به[ مقام سلطنت انجام داده 

اعایحضرت  "نویسد که و کمی دورتر، بار دیگر می

، واقع است  چون فعلاً در مقابل عمل انجام شده

هم  را  موضوع  بیاورند  تشریف  کشور  به  چنانچه 

چار نبوده  دل  ته  از  نمایند،  تأهتأیید  جز  ید  ئای 

تأیید     "ندارند این  با  این  "و  با   ، تاریخ  بسا  چه 

.  "وضع، در مورد رفتار ایشان قضاوت غلط نماید

پس به عبارت دیگر، اگر چنان کرده باشد که کرده  

آن قضاوت تاریخ نهاده است.   است، مُهر صحت بر

وه که چه دشواراست در نظامی عجین با خون و  

سیاهی و خودسری و خودکامگی، جانب حقیقت  

 را گرفتن و راستی را پاس داشتن! 

نگاری  ازین پس و بر اساس نتایج بازجوئیها، تک 

شود که کودتا چه بود  مرداد آغاز می  25کودتای  

با   بود؟ نوشتۀعلمیه  و نقش هرکس در آن کدام 

به شکست   و  بسیار چگونگی شکل گرفتن  دقت 

دهد. اهرم اجرائی  کشیده شدن کودتا را شرح می 

آن، سرهنگ    ۀکودتا، گارد سلطنتی است و فرماند

رود و از ذات  نصیری که به رامسر / کلاردشت می

دوبرگ   امضاء"همایونی  به  می  "سفید  و  گیرد 

می همایونی،  تهران  مخصوص  دفتر  در  تا  آورد 

وزیری و انتصاب  نخست  فرمانهای عزل مصدق از

نخست به  زاهدی  آنها  سرلشکر  بر  را  وزیری 

می هم  چنین  این   و  درین  بنویسند.  اما   شود. 

آید که  و و اشتباه هم پیش مینوشتن، چندین سه

ماند. از جمله، و  از نظر تیزبین بازپرس پنهان نمی

تاریخ  که فرمان انتصاب زاهدی به  نه کمترین، این

  24مرداد  است و فرمان عزل مصدق به تاریخ    22

این   وزیر در  دو روز، دو نخست"مرداد: یعنی در 

 !  "کشور وجود داشته است

، بر اساس اعترافات افسران دستگیر  "وصیتنامه "

شده، از مأموریتهای این سرهنگ و آن سروان و  

برمی پرده  سرتیپ  دیگر  نفوذ   آن  دامنۀ  و  دارد 

کودتاگران را در نیروهای نظامی و انتظامی نشان  

مربوط به عملیات  " اما علمیه اینهمه را    .دهدمی

-( آن می 3600)ص.    " ]ظاهری[ و جریان ظاهری

فقط و فقط دسیسۀ  " را    "باطن و ریشۀ آن "اند و  د

وسیعی برای ساقط کردن    ۀکه نقش"آمریکائیان ] 

،[ در رتبۀ اول و انگلیسها در  "دولت کشیده بودند

و   نفت  خاطر  به  فقط  و  فقط  و  دوم...  رتبۀ 

مورد   در  مصدق  دکتر  آقای  جناب  سرسختی 

 (.  3602)ص.  " تقاضاهای اجانب بوده است

مرداد است که یکی    27باید افزود که در شامگاه  

سرهنگ   بازجوشدگان،  به    ،زندکریمی  دوماز 

می مستمر  سخن  تماسهای  و  روابط  و  نشیند 
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را   سیا  مأموران  و  آمریکا  سفارت  با  کودتاچیان 

گوید که  جمله از جلساتی می  کند و ازعلنی می

برنامه افسران  برای  از  دیگرانی  و  او  کودتا،  ریزی 

کودتاگر با یک مأمور آمریکائی )کرمیت روزولت،  

دکتر   حکومت  علیه  کودتا  طرح  اجرای  مسئول 

او، جو گدوین( در باغ سرتیپ   "معاون"مصدق یا 

اند. همو  جادۀ کرج( داشته  19باتمانقلیچ )کیلومتر  

که  می به"گوید  آمریکائی  نزد    همان  رامسر 

وادار می را  او  رفته  همایونی  که  اعلیحضرت  کند 

آمریکا سلطنت   و در مقابل، دولت  نماید...  قبول 

گردد؛ و سرهنگ  وی را تضمین  نماید که بر می 

  "آید...یهر به مرکز منصیری با آن فرامین سفیدمُ

(. پس یعنی که سرهنگ نصیری در  3601)ص.  

ساز تنها نبوده است و در معیت  آن سفر سرنوشت

می   "سیا "مأمور   روایتی  کردهسفر  )برای  است؟ 

کرمیت   نگ.:  فرمان،  این  و  تضمین  آن  از  دیگر 

، ترجمۀ فارسی، تهران،  "کودتا در کودتا " روزولت،  

 و پس از آن(.   167، ص. 1359جاما، 

، علمیه به بحث از  "کودتای اول"با پایان بحث از 

-مرداد می  28در    " موفقیت در کودتای دوم "علل  

ارزیابی    .ردازدپ نخستین  واقع،  در  صفحات  این 

نهضت ملی، احزاب     انتقادی از رفتار و کردار دولت

و جمعیتهای هوادار نهضت ملی  در آن روزهای  

میسرنوشت علمیه  آنچه  است.  وبه  ساز  نویسد 

گذارد صادقانه است و سنجیده و قابل  پرسش می 

تأمل. وی موفقیت کودتای نظامی دوم را به چهار  

نبودن روش  "داند و نخستین این چهار را  علت می

در   مصدقتند  دکتر  سعی  "داند  می  " دولت  که 

منحرف   قانونی  مجرای  از  عملی  هیچ  داشت 

از  "نشود صحبت  جا  همه  که  زمان  آن  در   .

عنقریبی یک کودتا در ایران بود، دولت و دولتیان  

و  می امکان  چنین  با  مقابله  برای  که  بایست 

می را  لازم  آمادگی  پیش  از  و  احتمالی  داشتند. 

از   جلوگیری  در  لازم  قاطعیت  با  نبود:  چنین 

توطئه و  نمیفعالیتها  اقدام  مخالفان  شد  های 

 .   "کردند خواست میکه هر چه دلشان می  بطوری"

ای از افسران ]بود[... خوشبینی به عده"علت دیگر  

و دست در    "که سرِ مقامات حساس کشور بودند

)فرماند داشتند  کودتاگران  مسلح    ۀدست  گارد 

رئیس   کشور،  کل  شهربانی  رئیس  گمرک، 

فرماند دو(،  )رکن  ارتش  لشکر    ۀضداطلاعات 

ووو در  ...گیلان  که  موجب  شد  خود  همین  و   )

ای  برکناری یا بازداشت اینگونگان  تعلل و مسامحه

نیروهای   از  )برای تحلیلی جامع  روا گردد  بسیار 

و   زمان  آن  در  ایران  انتظامی  و    "افسانۀ"نظامی 

جنبش  "ارتش شاهنشاهی، نگ.: غلامرضا نجاتی، 

، یادشده، ص.  "ملی شدن صنعت نفت ایران و ...

376-363.) 

.  "بیخبر گذاشتن ملت در آن روز بود"علت دیگر 

می خبر  را  مردم  دعوت  باید  اجتماع  به  و  کردند 

که  می تفی می"کردند  هرکدام  آن    "انداختاگر 

ناچیز    می" تظاهرکنندگان  تف  زیر  .  "ماندند در 

برین   ملی  "علاوه  احزاب  و  ملی  نهضت  از طرف 

اعلامیه بدون  هیچگونه  مردم  نشد.  صادر  ای 

به  ". و آخرین علت هم  "سرپرست و حیران بودند

طمی در مورد مقام  نظر اینجانب روش تند دکتر فا

عده هنوز  زیرا  است...  بوده  ملت  همایونی  از  ای 

عدۀ   انتظامی...  قوای  توی  در  بخصوص  ایران، 

علاقمند   سلطنت  مقام  به  که  هستند  زیادی 

بودند... به نظر من  اگر بدون اهانت به اعلیحضرت  

سرکوب میتوطئه  به  بیگانه  قوای  و  -چیان 

 (. 3603)ص.   " پرداختند، موفقیت بیشتر بود

و   به همسر  این گزارش، خطاب  پایان  علمیه در 

این موضوعات را نوشتم  "فرزندان می نویسد که  

که فرزندانم هر وقت بزرگ شدند، بخوانند و بدانند  

که پدر آنان خیانت به کشور نکرده و راه و روش  
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وی درست و شرافتمندانه بوده است. چه بسا اگر  

منشر   بدهی  را  اوراق  این  کند  ایجاب  اوضاع 

 .  "...دکنن

با پرداختن به امور خانه و خانواده و    "وصیتنامه "

 همسر و فرزندان پایان می یابد. 

برخی   با  علمیه،  سرگرد  نوشتۀ  بار  نخستین 

  " انقلاب اسلامی"اصلاحات ویرایشی، در روزنامۀ  

یافت انتشار  تهران  مرداد    ؛در  به    1359در  و 

 مرداد.   28مناسبت سالگرد 

در آن زمان من هم از جملۀ گروه کوچکی  بودم  

یاد کریم امامی به همکاری با آن  که به همراه زنده

زنده یاد دیگر، سرهنگ بزرگمهر، پرداخته بود تا  

از صورتجلسات محاکمۀ مصدق در دادگاه نظامی  

چاپی ویراسته و شایسته و درخور فراهم آورد.  در  

ر کنار  جریان کار، جمع  صلاح چنین دید که د

در   هم  متنی  بزرگمهر،  سرهنگ  مشروح  مقدمۀ 

سیاسی دوران،    ـبررسی و تحلیل شرائط تاریخی  

بر  امر را هم   این  انجام  افزوده گردد و  بر کتاب 

عهدۀ این نگارنده گذاشت. و من هم البته چنین  

همت   به  که  بودم  مقدمه  آن  تدوین  در  کردم. 

نسخ یک  دستنوشتۀ    ۀدوستی،  از  فتوکپی 

سرگرد  گرانبها رسید     علمیهی  من  به دست  هم 

محکمۀ مصدق  "که در تدوین و تحریر متنی که  

و   ارتجاع  استعمار،  محکومیت  و  محاکمه  یا 

و    " سلطنت استفاده  مورد  فراوان  گرفت  عنوان 

استناد قرار گرفت و اینجا و آنجا و هرجا که لازم  

)چند    1نمود هم بخشهایی از آن بعینه نقل شد می

این    بزرگمهر  سرهنگ  یاد  زنده  بعد،  سالی 

را در آغاز کتابی به چاپ رساند که به    "نوشته"

دیوان کشور   از  مصدق  دکتر  فرجامخواهی  شرح 

و   مصدق  محمد  )دکتر  بود  داده  اختصاص 

کوشش   به  کشور،  دیوان  در  فرجامی  رسیدگی 

 
 

، ص.  1367جلیل بزرگمهر، تهران، شرکت انتشار،  

هیچگاه  137-9 که  نشد  آن  موجب  اینهمه  و   .)

آن   کامل  به کناری    "وصیتنامه"اندیشۀ طبع  را 

-خارجه"بگذارم. این چنین بود که درین سالهای  

طبع  "نشینی  آمادۀ  دستنوشته  آن  دیگر  بار   ،

گردید و همان است که  اکنون، پس از بازبینی و  

می  تصحیح   نشر  و  طبع  فرصت  تکمیل،  یابد.  و 

و   ممکن  را  تصحیح  و  بازبینی  این  خاصه  آنچه 

تازه طبع  ساخت  کامل  ضرور  متن  از  ای 

به همت سرهنگ غلامرضا نجاتی در    "وصیتنامه "

)یادشده، ص. بود  سالها  -485و    307-311این 

ارزشمندترین سندی که  "(. این طبع تازه از 469

ئی مزدوران بیگانه در  در رابطه با کودتا و شناسا

( اجازه داد  که  307)پیشین، ص.    " اختیار ماست

بسیاری از بدخوانیها و نادرستیها که در خواندن  

بود   یافته  راه  دیده  ویرایش  نسخۀ  آن  فتوکپی 

برطرف گردد و در نتیجه تا حد ممکن به  اصالت  

 اصل نزدیکتر شود.  

است،   آمده  کاغذ  بر  علمیه  سرگرد  قلم  از  آنچه 

از   برخی  در  آنچه  از  است  اول  دست  روایتی 

می   مملکتی  مسئولان  و  دولتی  محافل  بالاترین 

از   زمان  چه  است:    "مرداد   25کودتای  " گذشته 

خبردار شدند؟ از آمران و عاملان آن و از نقش و  

دخالت قدرتهای خارجی، انگلستان و آمریکا،  چه  

دان نفوذ  می  دستگاه    "کودتاگران"ستند؟   در 

نیروهای نظامی و   از جمله و خاصه در  دولتی و 

 کردند؟  انتظامی را چگونه ارزیابی می

  "غیررسمی / غیرقیامی "نخستین بار که روایتی  

از آن روزها شنیدیم  روایتی بود که از مصدق در  

نظامی شنیدیم. مصدق اینجا به اشاره و    ۀ محکم

جای دیگر به صراحتی آشکار گفت و تکرار کرد  

ای  هراسیدم که عدهکه من از خطر کمونیسم نمی
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کردند. خطری که می دیدم  بودند و هیاهوئی می 

یاری تمثیل و اشارتی    همین بود که شد و گاه به

های پراعتبار  تاریخی و با استناد به مقالات روزنامه

کرد که  المللی ریز و درشت کودتا را بر ملا میبین

فلان   شمارۀ  دلاری  چک  آن  یمن  به  اعتبارش 

شده آنتأمین  از  اجرایش  فرمان  و     سوی  است 

 است و...مرزها آمده

روایت محافل کودتایی در طی زمان بیش از بیش   

هفته در  کرد.  کودتا،  تغییر  از  پس  نخست  های 

و   مرکزی  نقش  از  بسا رسمی  و چه  رایج  روایت 

همکارانش   و  نزدیکان  و  زاهدی  کنندۀ  تعیین 

کند ضمن اینکه بر نقش اساسی یاران  صحبت می

الله کاشانی و دکتربقائی  راه نهضت ملی )آیتنیمه

شود اما با  حسین مکی و...( نیز تأکید مؤکد می  و

-اختلافات نخستینی که میان کودتاچیان در می 

میان   به  سخنی  دسته  ازین  دیگر  کم  کم  گیرد 

الله زاهدی و دار و دستۀ  آید و در عوض فضلنمی

عنوان   به  که  وطن"اویند  می  "ناجیان  -معرفی 

شوند. اما در تاریخ نگاری رسمی، زاهدی نیز مقام  

امی نمی یابد و پس از چندی این تنها شاه  دو  و

یاری   به  که  جانبازی    " مردم"و    " ارتش"است 

کرده است و برای نجات وطن به  اقدام یا اقدامات  

شاهنشاه   وی  است.  زده  دست  هنوز  "لازمه  نه 

، در  1953/ سپتامبر  1332، در شهریور"آریامهر

  " المصور"نامۀ مصری  ای با خبرنگارهفتهمصاحبه

ای  نقشه"گوید:  ریزی کودتا چنین میدربارۀ نقشه 

و   بود  شده  مطالعه  کاملاً  بودیم  کشیده  که 

-بینی کرده بودیم و میاحتمالات مختلف را پیش

  "های معکوس چه کنیم...دانستیم در مقابل نقشه

مهر    4از ترجمه فارسی مصاحبه، خواندنیها،    )نقل

( به عبارت دیگر ما با  1953سپتامبر    26/    1332

مرداد روی    25کودتا روبرو هستیم: آنچه در     یک

ای جامع و واحد بود که در هر  داد بخشی از نقشه

مرداد یا در روزی دیگر به    28بایست در  حال می

 یک پیروزی محتوم بینجامد!  

نشان می نوشتۀ سرگرد   در  علمیه  آنچه  که  دهد 

مرداد   واپسین  روزهای  در  پیش  1332ایران،   ،

دو ساعات    آمد،  در  آنچه  بود:  نظامی  ی  کودتا 

که    25نخستین   بود  کودتایی  آمد  پیش  مرداد 

در   آنچه  و  خورد  آمد،    28شکست  پیش  مرداد 

دست  از  بسیاری  شد.  پیروز  که  بود  -کودتایی 

دستگیر   نخست  کودتای  اول  ردیف  اندرکاران 

به شرکت   بازجویی خود، هم  شدند و در جریان 

  برخی  شکست آن.  در کودتا اعتراف کردند و هم به

  آن   هم  دیگرانی  و  کردند می  آشکار  پشیمانی 

  در .  دانستندمی  اصلی  محرک  و  مقصر  را  دیگران

  بر  نقش  را  خود  نقشۀ  کودتاگران  مرداد   25  فردای

  یج نتا   بر  نویسدمی  علمیه  آنچه.  دیدندمی   آب

اندرکاران    و   عاملان  از   گروهی   از   بازجویی دست 

و    25کودتای   رفتار  در  پایه گرفته است.  مرداد، 

بازجویی از  هیچیک  گفتار  و  هیچ  کردار  شدگان، 

این که آن   ای وجود ندارد دال بر ای و اشارهنشانه

ریزی  ، کودتایی بوده است برنامه32کودتای مرداد  

در   مرحله:  دو   در  اگرهم    25شده  که  مرداد 

به  شکست می آینده  آریامهر  خورد، همچنان که 

خبرنگار مصری اظهار کرده است، با شکست خود،  

کرد. نه،  مرداد را تضمین می   28پیروزی کودتای  

 هیچ چنین نبوده است!   

اکنون مائیم و شما و متنی به قلم اسماعیل علمیه  

نام گرفته است. وی از     "وصیتنامه "که در اینجا  

خاندان علمیۀ ساکن تبریز بود و تحصیلات اولیه  

را در تبریز آغاز کرد و ادامۀ آن را در تهران، در  

درجۀ   اخذ  تا  هوائی  نیروی  افسری  دانشکدۀ 

پی  در مهندسی  تحصیل  به  هم  سپس  و    گرفت 

رشتۀ حقوق پرداخت و در سالهای چهل،  دورۀ  

دانشگاه   حقوق  دانشکدۀ  در  را  حقوق  دکتری 
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در علمیه  رساند.  پایان  به  پایانی    تهران  سالهای 

زندگی به وکالت دادگستری اشتغال داشت و در  

سالگی درگذشت. یادش    53در سن    1355سال  

 بیدار.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ـــــــــــــ ـ

، و پیش از  1360های نخستینی پائیز  در هفته  ـ1

محکمۀ مصدق یا  " ترک ایران، من آن متن را که  

  " محاکمه و محکومیت استعمار، ارتجاع و سلطنت 

و   رساندم  همکاران  جمع  به  بود  گرفته  عنوان 

مصدق در محکمۀ  " ، 1363زمانی که در زمستان 

انتشار یافت، من دیگر در ایران نبودم  و    " نظامی

  ۀهمان حروفچینی  که در چاپخان  کتابی دیدم با 

( شهریور "افست  پنج  و  انجام    "بیست  پیشین( 

باشد    " زمینه"شده بود و می بایست از انتشارت   

و اکنون از انتشارات ناشر دیگری شده بود. و آن  

هم  از کتاب غایب بود. بیشک    "مقدمۀ تحلیلی"

سیاسی و تشدید خفقان و اختناق بود که این    جوّ

را موجب شده بود اما من هرگز از چرائی    "غیبت "

تغییر ناشر چیزی درنیافتم. یکی دو باری که درین  

،  فرصت دیدار کریم دست  "برانگیخته"مهاجرت  

داد، البته که دلشکستگی  و ناخرسندی او را از  

عاقبت کار به عیان دیدم بی آنکه هرگز خاموشی  

بعد،   را بشکند و لب به سخنی بگشاید. چند سالی  

را در آغاز    "مقدمۀ تحلیلی "زنده یاد بزرگمهر آن  

فرجامخواهی   شرح  به  که  رساند  چاپ  به  کتابی 

بود   داده  اختصاص  کشور  دیوان  از  مصدق  دکتر 

)دکتر محمد مصدق و رسیدگی فرجامی در دیوان  

کشور، به کوشش جلیل بزرگمهر، تهران، شرکت  

 (. 9-137، ص. 1367انتشار، 
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 صادق هدایت، مرگ در پاریس  

 
 ناصر پاکدامن 

 

 

خواب؟ هر روز، یکبار، دو بار و شاید هم  بیدارم یا 

شوم. از هر گوشۀ میدان  چند بار از آن جلو رد مى

کنم:  کنم. هر بار نگاه مىگذرم نگاه مىهم که مى 

نمى که  مردى  همانجاست،  شناختم، شبحى  این 

که با ماست و در ماست، روزهاى آخر را در اینجا  

گذرانده است: ساختمانى شش یا هفت طبقه و نه  

 خیلی بیشتر.  

رفته   هم  یکبار  هتل،  حتى  این  در  و  آنجا  ام 

ها بالا  (. از پله(Floridor  "فلوریدور "ام:  خوابیده

پیچیم تا به دفتر هتل  رویم، به دست چپ مى مى  

در طبقۀ اول برسیم. اگر عمارت پهلویى، گشاده 

این هتل مى  بود  نکرده  و دستى  توانست سرسرا 

ورودیۀ مرغوبى داشته باشد و بعد هم هتل مرغوب 

ترى باشد. حالا یک هتل معمولی است. آن زمانها  

یکى دو طبقه را ماهیانه به دانشجویان اجاره مى 

ارزان  هتل  به  داد حالا هم  فقط  است که  قیمتى 

خورد. با راهروهاى باریک و دراز  درد خوابیدن مى

پله پرده و  که  اتاقهایى  هم  بعد  و  بیخودى.  هاى 

هایى که به حیاط  هاى کلفت دارد بر روى پنجره 

مى باز  صداى  خلوتى  از  انباشته  شبها،  که  شود 

دو   آشپزخانۀ  بوى  و  است  پهلویى  سینماى 

اى را مى رستوران مجاور. ازین پنجره، چه حفره

اى  زده، نمور و فرو رفته در سایهشود دید! نکبت

آور همین  همیشگى. اتاقهاى عمارت روبرو هم پیام

 است. 

حال دلبازتر  رو و در هراما هتل باید اتاقهاى آفتاب  

هم داشته باشد. اتاقهاى رو به میدان. سه پنجره  

کنى میدان را  پس سه اتاق؟ پنجره را که باز مى

بینى. حتماً کمى دورتر آن شیر را و جلوتر هم،  مى

گویم،  را می  1956باغچه را. آن زمانها، اوایل سال  

وقتى که اول بار این میدان و این هتل را دیدم.  

چهار سال و نیمى گذشته بود. سر نبش، همچنان  

]ِدیدارگاه[  وجود داشت.    Rendez-vousکافۀ  

قیافه با  چنین. بعد هم، همین  اى همکم و بیش 

دهن مغازه درِ امروزى بود و بعدِ آن هم یکى دو  

فروخت: پیراهن ورزشى،  اى که لوازم ورزشى مى 

غیره...  و بعد درِ هتل بود که  و  اسکى، توپ، راکت  

شد که به طبقۀ  هایى شروع مىمثل امروز، با پله

از  اول مى بعد  آسانسور.  بعد هم  و  دفتر.  تا  رفت 

فروشى بود و بعد هم یک  هتل هم یک مغازۀ زنانه

رستوران   یک  هم  بعد  و  سینما  یک  و  رستوران 

دیگر. اهمیت سینما در این بود که سالنش آنقدر  

کوچک بود که آپارات را پشت پرده گذاشته بودند  

اى که ته  و آپاراتچى از آنجا فیلم را به روى آینه

انداخت تا انعکاس آن به روى پرده  سالن بود مى

نشان   فیلمهای کهنه  ارزان.  بود  بیفتد. سینمایى 

 داد و تکرارى.  مى

روزى صبح، ظهر، عصر یا هر زمان دیگر، ازین پله 

 1329ها بالا آمده است. اتاق گرفته است. اواخر  

است. اوائل اسفندماه؟ دانشجویى که آن روزها، او  

حوش   و  حول  چهاردهم،  محلۀ  همان  در  را 

گفت وقتى که راه  مونپارناس، از دور دیده بود مى

رفت، حواسش نبود. مثل این که غایب است.  مى

در خودش بود. به اطراف توجهى نداشت. چه بسا  

بى همین  دربا  و  رسیده  توجهى  هتل  به  خودى 

است. و چه بسا با همین حال و احوال است که  
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  1951آوریل    6/  1330فروردین    16روز جمعه  

هتل را ترک کرده است و به سوى آپارتمانی رفته  

آن که  شمال است  محلات  در  شهر،  غربى،  طرف 

 بود.کرده اجاره 

به ساختمان شمارۀ   است    مکرر   37حالا رسیده 

( شامپیونه  باید  rue  Championnetکوچۀ   .)

طبقۀ دوم، دست راست. یک اتاق یک  "برود بالا:  

باز   خلوت  حیاط  به  درش  که  کوچک  آشپزخانۀ 

مجلس مأموران  )صورت    "شود و بعد هم توالت مى

تاریخ   به  پاریس  هجدهم  ناحیۀ  کلانترى  پلیس 

آوریل   از  1330فروردین    20/    1951دهم   ،

،  "پروندۀ خودکشى هدایت در دادگسترى پاریس "

 (.  374، ص. 12به نقل از 

(  هفتاد و دو ساله، سرایدار  Copieخانم کوپى )

است:   آپارتمان  "عمارت  روز  این  نداشت.  گاز 

[ /    6جمعه  هدایت  16آوریل  آقای  فروردین[، 

خیلی به من اصرار کردند که چون قصد آشپزى  

آقاى   اصرار  اثر  بر  بالاخره  بیاورم.  گاز  من  دارند 

هدایت که مرد مؤدب و مهربانى بودند من کارگر  

آوردم تا گاز را درست کرد. روز جمعه کار گاز تمام  

هاى نو را که آقاى هدایت  شد. من قبلاً این قابلمه

خریده بودند دستشان دیده بودم. پیش خود مى 

گفتم مرد جوان هوس آشپزى کرده، از غذاهاى  

مى دلش  حالا  شده.  خسته  توى  بیرون  خواهد 

ود  قابلمۀ نویى که خریده غذا بپزد و براى همین ب

روز   در  و  نکردم  مقاومت  او  اصرار  مقابل  در  که 

تمام کردیم را  گاز  نصب  کار  هاى  )گفته  " جمعه 

اى، اسماعیل  الله مقدم مراغهخانم دربان به رحمت

ص. هدایت،  صادق  خودکشى  به    24جمشیدى: 

 (.  377، ص.12نقل از 

[ دوشنبه  /    9روز  شاید    19آوریل   ، فروردین[ 

در   که  است  ظهر  از  بعد  شش  ساعت  حدود 

کنند: طبقۀ دوم دست راست،  آپارتمان را باز مى 

 یک اتاق با آشپزخانه.  

در کشویى از  "اتاق سه در پنج است و نیمه مبله.  

کنند: دو نامه و  میز آرایش این چیزها را پیدا مى

 دو پاکت... ظاهراً از یک فرانسوى ساکن پاریس...  

 : نخستین به نشانى

Hôtel des Ecoles, 15 , rue Delambre 
   

 و دومین به نشانی: 

Hôtel Floridor, 23 ,Place Denfert 
Rocherau  

(  Côte d’Orیک نامه که از منطقۀ کُت دور )...

و   لندن.  از  نامه  بوده است، و یک  فرستاده شده 

 ."شرقی...یک پاکت از مدرسۀ عالی زبانهای زندۀ 

یک دسته موز ده " اشیاء موجود روى بخارى اتاق:  

تایى، یک تخته شکولات که کمی از آن برداشته  

 Fineشده بود، یک شیشه ]کنیاک  فین مارتل[  

Martel    شِری[ پر  نیمه  بطرى  یک  پر،  نیمه 

که سه چهارم آن پر     Cherry Rocherروشه[  

  "بوده و چند استکان شستى لیکورخورى.

در کشوى دوم یک گنجه دو کت و یک شلوار  "

پیراهن   سه  سوم  کشوى  در  بود،  شده  چیده 

روى میز  " و دو کشوى دیگر هم خالی...    "کثیف...

سیگار   بسته  یک  و  آمریکایى  سیگار  بسته  دو  

تایى ته سیگار  تقریباً خالی. در یک جاسیگارى، ده

   "و خاکستر سیگار.

کت هدایت روى صندلی آویخته است. در کیف  

فرانک آن    4510بغلی چند کارت ویزیت و مبلغ  

فرانک فرانسه در    45.1روز فرانسه )یعنى معادل  

درِ یکى  "(. دو چمدان هم در اتاق هست.  1996

میز   روى  را  آن  کلید  بوده.  بسته  کلید  با  آنها  از 

مى پیدا  مى "کنند آرایش  باز  بر  "کنند:  .  افزون 

هست با ده    "بازکاغذهاى گوناگون، یک پاکت سر
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دلار آمریکایى.    16هزار فرانک آن روز فرانسه و  

در چمدان دوم... یک جلد کتاب افسانۀ آفرینش  "

)صورت مجلس مأموران پلیس    "و هفت عکس...

دهم   تاریخ  به  پاریس  هجدهم  ناحیۀ  کلانترى 

پروندۀ  " ، از  1330فروردین    20/     1951آوریل  

. به نقل  "خودکشى هدایت در دادگسترى پاریس

 (. 372-373 ، ص. 12از 

مى را  چیزها  این  آشپزخانه  کِرِمهاى  در  یابند: 

دندان، شامپو، چند شیشه ادوکلن،  گوناگون، خمیر

شویى، حوله، دو قیچى  تراش، صابون دستریش

]نوار   "Sparadrap"کوچک و دو لولۀ اسپارادرا  

 چسب طبى[.

تکه   از  است  پُر  آشپزخانه  پنبۀ  کف  هاى 

و  "هیدروفیل.   درز  تمام  که...  پیداست  خوب 

داخل   آنها  از  هوا  که  سوراخهایى  و  شکاف 

مى کاملاً آشپزخانه  پنبه  با  تمام  دقت  با    " شده 

است.   شده  آنها  "مسدود  روى  بر  هم  گاه  و 

شده است. با لبۀ قیچى است   " اسپارادرا چسبانده

فرو شده است.   به لاى درزها و شکافها  که پنبه 

دقت تام و تمام به  " دهد که  نشان مى  "چیزهمه"

وجه هواى تازه وارد آشپزخانه  کار رفته... تا به هیچ

مجلس مأموران پلیس... پیشین،  )صورت    "نشود

 (.  372-373ص. 

مى زمان  کارها  این  شروع  انجام  کى  از  خواهد. 

  / آوریل  از همان جمعه عصر ششم  کرده است؟ 

اردیبهشت، حدود پنج بعد از ظهر؟ آن موزها    16

و پنبه و شوکولات و قیچى و اسپارادرا و کنیاک  

را کى و کجا خریده است؟ پیش از آمدن به این  

خانه یا پس از آن؟ یعنى جمعه عصر که وارد این  

آپارتمان شده دیگر قدم بیرون نگذاشته؟ چه بسا  

هر حال   در  و  است.  روز شنبه  روز خریدها،  هم 

آماده این خریدهاست که  از  آغاز مى پس  سازى 

سیگارهاى توى زیرسیگارى، حدود ده  شود. آن ته

دهد که در این  تا، از شمارۀ سیگارهایى خبر مى

آپارتمان، از بدو ورود تا آن لحظۀ محتوم مصرف 

سازى یا در حین آماده شده است. پیش از آماده

آماده دیگر  عصر  شنبه  باید  تمام  سازى؟  سازى 

هدایت در آشپزخانه  "شده باشد. آنوقت است که  

را بسته است و شیر گاز را باز کرده است و بر کف  

)همانجا(. مصمم و    " آشپزخانه دراز کشیده است

 تمام. مصمم از روزها پیش؟  

فرد   روان  از  فقط  و  نیست  فردى  امر  خودکشى 

گیرد. خودکشى امر اجتماعى است  سرچشمه نمى

به   پیامى  حامل  اجتماعى،  امر  هر  همچون  و 

دیگران است. خودکشى بریدن از دیگران است. در  

بستن و دم درکشیدن که دیگر نیستم، چرا که  فرو

چه   از  دیگران،  از  بریدگى  این  همین.  نیستید. 

شود؟ اگر پاسخ به این  زمان، چرا و چگونه آغاز مى

شد.  پرسشها ممکن بود راز خودکشى گشوده مى

که   است  گفته  آلبرکامو  هست.  همچنان  راز  اما 

است    " واقعاً جدىیگانه مسئلۀ فلسفى  " خودکشى  

ناگشوده. جعبۀ اسرار. آن   و رازى است همچنان 

مى توضیحدیگرى  خودکشى  که  پذیر  نویسد 

نیست، تعبیرپذیر است. اصلاً هدف خودکشى هم  

هم   پیام  آخرین  که  اقدام  آخرین  است.  همین 

هست. آخرین پیام براى همنوعان؟ اما کدام پیام  

نمى هیچ  بازماندگان  ما  و  پیام؟  چه  و  و  دانیم 

و   پرسان  نومیدانه  سرگردانى  درین  همچنان 

مى افسردهجویان  چرا؟  تنهایى،  مانیم:  حالی، 

ناکامیهاى   فردى،  خُلقیات  نازکدلی،  ایام،  سختى 

آوارگى   تهیدستى،  و  فقر  اجتماعى، سرخوردگى، 

 و...  و و 

توان افزود. اما چه حاصل.  برین سیاهه باز هم مى

اینها همه عینیات است و آنچه به چشم و حس  

آید. از ذهنیات او خبرى نداریم. این جلوهما مى

مى  واکنشى  چه  او  درون  در  برون  دنیاى  هاى 
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روست  مهر! ازین  آفریده است؟ رازى است سر به

که توضیحات ما بیشتر تعبیرات است و از حال و  

دهد تا از حال و احوال آن کس  احوال ما خبر مى 

او را ترک   که ما را ترک کرده است )چرا که ما 

بود(.   پنداشته  چنین  وى  که  یا  و  بودیم  کرده 

پدیده بسیارى  همچون  دیگر  خودکشى  هاى 

ـ عینى    فردى، ذهنى اجتماعى، در مرز جمعى ـ  

مى  بی  شکل  در  آن  گیرد،  که  بدانیم  هرگز  که 

بوده   کدام  ذهنیات  و  عینیات  وزن  آن  پیدایش 

 است؟ 

راز همچنان در برابر ماست و ما را به پاسخ مى 

گفته به  از خواند.  پرسش  آخرین  خودکشى  اى 

ماست، خیل معاصران، همنوعان و آیندگان. و ما  

این پرسش. شاید که   به  از پاسخ  همچنان عاجز 

 پرسنده پاسخ را به همراه برده است؟

حاصل   است  آمده  فراهم  سطور  این  در  آنچه 

کوششى نیست براى گشودن رازى که سر بسته  

اى است از آنچه هدایت در  ماند، بلکه مجموعهمى

و   از حالات  آنجا،  و  اینجا  پایانى،  سه چهار سال 

روحیات خود و وضع و گردش زمانه گفته و نوشته  

است و یا شهادتهاى این و آنى که در آن ایام و  

خاصه در سفر پاریس با او نشست و برخاستى و  

گفت  که چه مىبارۀ این  اند درگویى داشتهو    گفت

 دید.  کرد و چه مىو چه مى 

پایانى   سال  چهار  سه  به  را  کوششى  چنین  چرا 

منحصر کنیم و از آن زمان دورتر نرویم؟ هدایت 

اى است که مرگ و رویارویى با مرگ و  نویسنده

مضامین  پایان از  یکى  آغاز  از  زندگى،  به  بخشى 

نوشته و  آثار  مسلط  و  تشکیل  اصلی  را  او  هاى 

عنوان یکى   "مرگ"دهد. مگر نه این است که مى

نوشته نخستین  دورۀ  از  )ایرانشهر،  اوست  هاى 

، تجدید طبع در  1305، بهمن  11چهارم، شمارۀ  

نوشداروى ماتمزدگى  "(. مرگ،  292-93، ص.17

درمان  " ، "سروش فرخندۀ شادمانى " ، "و ناامیدى

بهترین پناه براى دردها، غمها،  "،  "دلهاى پژمرده

زندگانى بیدادگریهاى  و  این  "رنجها  فرشتۀ  " ، 

بار  "   "تابناک کاسته  زندگانى  اندوه  و  غم  از  که 

مادر مهربانى  "دارد،  برمى  "سنگین آن را از دوش 

که بچۀ خود را پس از یک روز طوفانى در آغوش  

مى نوازش  مىکشیده،  و  )پیشین(.    "خواباندکند 

اى روبرو هستیم که  است که با نویسندهمگر نه این

بىخیام و  گنگى  بىگونه،  هستى  و  معنایى  قصد 

است که  کشد؟ مگر نه اینمقصد را به پرسش مى

زبان طنز تند و تلخ، زبان مکالمۀ این نویسنده با  

از   مالامال  واقعیتى  است؟  خود  معاصر  واقعیت 

لکاتهرجاله و  بى ها  بنها،  یکسره  ناگزیر،  و  گریز 

و   عزلت  و  تنهایى  بر  طنزآگین،  نگاه  آن  بست. 

 کند؟  ناهمگونى نویسنده در این جهان دلالت نمى 

اقدام  "تواند خبرآوراین تداومها و دوامها تا کجا مى

باشد؟ پاسخ آسان نیست. آیا درست است    "آخرین

نمى " که   را  خودکشى  تصمیم  گیرد،  کسى 

در   و  خمیره  در  هست،  بعضیها  با  خودکشى 

نمى آنهاست،  بگریزندسرشت  دستش  از    "توانند 

ص. بگور،  زنده  هدایت،  این5)صادق  یا  و  که    ( 

 خودکشى، آخرین تصمیم، تصمیم لحظه است و

هاى پسین در تصمیمچگونگى آن لحظه یا لحظه

من معتقدم  "گیرى نهایى اثر تعیین کننده دارد؟ 

اگر در آخرین ایام عمرش در پاریس با اشخاص  

ترى نشست و برخاست پیدا کرده بود  بهتر و مرتب

که اهل خمر و دود و غیره نباشند خودکشى نمى 

-)سید محمدعلی جمال   "کرد.کرد یا شاید نمى

، به نقل  2/6/1345اده، نامه به محمود کتیرایی،  ز

 (.  240، ص.13از 

داشت دیگر از راز و  این پرسشها اگر پاسخى مى

توانستیم  شد. همه مىرمز خودکشى صحبتى نمى

دانیم که چنین نیست.  بدانیم که چرا. و اکنون مى
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پس کوششى هم که در اینجا شده است، داعیۀ  

تکمیل   به  بتواند  هم  شاید  اما  ندارد.  رازگشایى 

ایام   آخرین  در  هدایت  دربارۀ  ما،  مطالعات 

زندگیش کمکى کند و بر مسیر راهى که به کف  

آشپزخانۀ آن آپارتمان تک اتاقۀ ساختمان شمارۀ  

هایى  مکرر کوچۀ شامپیونه ختم شد روشنائى  37

 بیندازد.  

  1373ـ  1375پاریس ـ 
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 زنده بگور 

 
 ناصر پاکدامن 
قضیه اینطوری شروع شد که چندین سال  پیش،  

نمی  بیشتر،  هم  شاید  و  سال  پانزده  دانم  ده 

که   بود  بار  بگور"چندمین  می  "زنده  خواندم.  را 

زنده  "مجموعه داستانهای کوتاه  را در    "زنده بگور"

زده ازین جمله  . همچنان  مسحور و شگفت"بگور

رفتم. باز  صفحه به آن صفحه می    به آن جمله و  

کردم که  گلویم خشک شده بود. با خودم  فکر می

کرده تب  هم  من  اما  نکند  نبود  داغ  پیشانیم  ام. 

به آن صحنۀ سینما   بود.  گلویم همچنان خشک 

اش رسیدم. تاریکی و  و دلداده  "زنده بگور"رفتن  

تصویرهای لغزان روی پردۀ سینمائی در پاریس.  

1308  . 

ماههای آخری است که هدایت در پاریس است و  

را   مدرسه  و  درس  خاطر  دغدغۀ  و  دیگرحوصله 

- 30هدایت که سال تحصیلی    ندارد. این ماهها را 

در  09-1308)  1929 دبیرستانی  در  را   )

  17)  1929اکتبر    9در  ،  کندآغاز می   "بزانسن"

می1308مهر   خان،  عیسی  برادرارشدش،  به   )-

مدرس"ویسد:  ن که  است  هفته  یک  از    ۀ متجاوز 

-و اضافه می   "بزانسن با یکنفر ایرانی دیگر آمدم

تر از سال  اوضاع به مراتب بدتر و سخت"کند که  

ای که مجبور شدم پریروز  به اندازه  ،گذشته است

[7  / به سفارت    [مهر  15اکتبر  را  خود  استعفای 

 "باشم...بفرستم و تا امروز چشم به راه جواب می

 )نامه به عیسی خان(. 

رسد . در  اواسط آذرماه  هدایت  بالاخره جواب  می

دسامبر    26)1308دی ماه    پنجم در پاریس است.  

نویسد  ش، عیسی خان میتر( به برادر بزرگ1929

از  "که   در  االبته  که  هستید  مسبوق  بنده  وضاع 

م و عجالتا  [ه ا]حدود سه هفته است به پاریس آمد

-برای رشتۀ دندانسازی انتخاب شده مشغول می 

ص.    "باشم... هدایت،  صادق  های  نامه  )بهارلو، 

(. ازین تحصل  هدایت در رشتۀ دندانسازی   127

اطلاع درستی نداریم. دندانپزشکی یا دندانسازی؟  

کجا و چگونه؟  نه در مکاتبات هدایت در آن ایام  

در   خود  تحصیلات  دربارۀ  بعدها  آنچه  در  نه  و 

اره  فرانسه نوشته است، هیچ اطلاع دیگری درین ب

 یابیم.نمی

اسفند    11دو ماه و چند روزی بعد است که  در  

کوتاه  1930مارس    2)  1308 داستان  نوشتن   )

به پایان می رسد. در سرلوحۀ  صفحۀ    "زنده بگور"

نوشته خود را معرفی می کند:    ۀآغازین،  نویسند

دیوانه" نفر  یک  یادداشتهای  پایان    "از  در  و 

می که  یادداشتها  یک  "خوانیم  با  یادداشتها  این 

دسته ورق در کشو میز او بود ولیکن خود او در  

رفته   یادش  از  کشیدن  نفس  افتاده  رختخواب 

 . "بود

به نیمچه مداد سرخی که در دستم است و با آن  "

نگاه می   در یادداشت می کنم  با  رختخواب  کنم. 

همین مداد بود که جای ملاقات خودم را نوشتم  

دادم به آن دختری که تازه با او آشنا شده بودم.  

فیلم    [،]دو سه بار با هم رفتیم سینما. دفعۀ آخر  
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در    .بود  [و ناطق  "موزیکال "]خوان و سخنگو  آوازه

-خوان سرشناس شیکاگو می جزو پروگرام، آوازه

. از بسکه خوشم  ?Where is my Sylviaخواند  

-آمده بود  چشمهایم را بهم گذاشتم، گوش می 

دادم. آواز نیرومند و گیرندۀ او هنوز در گوشم صدا  

به نظرم    .آمددهد. تالار سینما به لرزه در میمی

م باور  تتوانسنمی  .آمد  که او هر گز نباید بمیرد می

روزی خاموش    کنم که این صدا ممکن است یک 

در   بودم،  او غمگین شده  لحن سوزناک  از  شود. 

زیر    . کردم. ساز می زدندکه کیف می   همان حالی

-ای که از روی سیم ویلن در میو بم، غلتها و ناله

را روی رگ و    آمد، مانند این بود که آرشۀ ویلن

و همۀ تار و پود تنم را آغشته    . لغزانیدندپی من می

لرزانید و مرا در سیرهای خیالی  کرد، میبه ساز می

آن  برمی پستانهای  روی  را  دستم  تاریکی  در  د. 

شد. منهم  مالیدم. چشمهای او خمار میدختر می

می غریبی  میحال  بیادم  حالت  شدم.  یک  آمد 

شود گفت. از روی  غمناک و گوارائی بود  که نمی 

های او گل  زدم، گونهلبهای تر وتازۀ او بوسه می

می فشار  را  یکدیگر  بود.  موضوع  انداخته  دادیم، 

کردم، او  فیلم را نفهممیدم. با دستهای او بازی می 

هم خودش را چسبانده بود بمن. حالا مثل اینست  

باشم... دیده  خواب  زنده    ."که  هدایت،  )صادق 

پرستو،   کتاب  تهران،  صص.  1344بگور،   ،15-

13.) 

 The Jazz]  "جاز  ۀخوانند"اشارۀ هدایت به فیلم  

Singer]    1927اکتبر  6است که نخستین بار در  

، در نیویورک به نمایش درآمد.   1306مهر   13 /

مهر    5/    1928سپتامبر     27عد )بفیلم یک سالی  

در    1307 و  نمایش گذاشته شد  به  لندن  ( در  

در    1308مهر    12/  1929اکتبر     4چهارشنبه   

رسد  ه پاریس میب پاریس.  پس وقتی که هدایت  

آذ  فیلم    ر)اواسط  جاز "ماه(،  در    "خواننده  که 

پاریس هم همچون نیویورک و لندن با استقبال   

فراوان بینندگان روبرو شده بود، همچنان بر روی  

 نمایش بود. ۀپرد

... پاریس همانی است که ملاحظه کرده بودید.  "

ساز اضافه شده یعنی    فقط چند سینما و تئاتر تازه

( سخنگو    خیلی   (ناطق/    Parlantسینمای 

(succés   )موفقیت که    /  طوری  به  کرده  پیدا 

)بهارلو،    "ه سینما شده...بهم مبدل    " مولن روژ "

 (.127های صادق هدایت، ص. نامه

یک ماه و چند روزی پس ازین است که  هدایت  

رسانده    "آفرینش   ۀافسان" پایان  به  پاریس  در  را 

( اثر1309فروردین  18است  این  از    ، هم  (.  که 

از باباآدم و ننه    ،های نویسنده استنخستین نوشته

-حوایی که به جرم نافرمانی از بهشت رانده  شده 

 گیرد:نین پایان میچ می گوید  ،اند

باور  " تو گفتی، من هم  وا...چه دروغها!  ننه حوا: 

به   دفعه  این  نداری  دوست  مرا  که  حالا  کردم! 

به من  کنم. اگر خالققلی میپاشا چُ یل  ئجبر اف 

حالا     .کشیدمبچه داده بود دیگر منت تو را نمی

دند من سرکوفت  می  ۀبه  را  کاشکی  چپت  زنی؟ 

ات را انداخته بود جلو شترمرغ. تف اف دندهخالق

این زندگی. تف... -تف... )روی زمین تف می   به 

-سرش را مابین دو دست گرفته گریه می  ،اندازد

 کند(.

کشد(: هان، تو هم  باباآدم )دست روی سر او می  

 ای!به یک چیزهایی پی برده

-ننه حوا: من بخیالم تو مرا دوست داری. حالا می 

اش به من تودهنی  بینم که گول خورده بودم. همه

بهانمی به  را    این   ۀزنی.  بهشت  سنبۀ  سوراخ  که 

گریزی. من تنها هستم. از این  پیدا کنی از من می 

می اشکهای  جانورها  دست  پشت  )با  ترسم. 

 کند.(  چشمش را پاک می



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

17 

 

باباآدم: من شوخی کردم. جونم تو چه خوشگلی!  

 تو را دوست دارم. 

ننه حوا: من هم تو را دوست دارم. مگر یک مرتبه  

یل پاشا بهت نگفتم؟ اگر تو نبودی من  ئجلو جبر

  .ترکیدماز غصه می

با صورتک  خورشید غروب می ماه  ترسناک  کند. 

می روشن  بالا  خود  آسمان  طرف  یک  از  و  شود 

ها سرش را درآورده  آید. فیلی از پشت شاخهمی

می بالا  خرناس  توت  درخت  از  حوا  و  آدم  کشد. 

میمی را  خودش  حوا  ننه  و  بغل  روند  در  اندازد 

  .باباآدم

باباآدم: اگر چه زندگی اینجا پر از دوندگی و زد و  

بهشت    ۀاما از زندگی یکنواخت و بیمز  ،خورد است

می خفه  داشتم  بهشت  در  من  است.  شدم.  بهتر 

کند.  زندگی تنبلی بخور و بخواب زودتر خسته می

 اند؟ ها چطور در بهشت ماندهدانم این فرشتهنمی

از    را  ما  خیلی خوب شد که  ننه حوا: مخصوصاً 

بهشت بیرون کردند. اقلاً اینجا کشیکچی نداریم و  

  یم.آسوده با هم خوش هست

آفرینش   مقصود  نزدیک،  بیار  را  لبهایت  باباآدم: 

  .همین است

برد، ماچ محکمی از ننه  باباآدم سر خود را جلو می

می شاخحوا  انداخته  دست  هم  حوا  ننه    ۀ کند. 

کشد و پشت برگها پنهان  درخت را جلو خود می

از پشت پرده صدای نعره  .  افتدپرده می .شوندمی

 . "شودجانوران کم کم خاموش می ۀو زوز
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 انداز در چشم انداز تجربه من چشم 

 
 نسیم خاکسار 

 

1 

انداز در  فرهنگی، اجتماعی، ادبیِ چشم  ۀ انتشار گاهنام

،  24  ۀ و تداوم انتشار آن تا شمار  1365پاریس، تابستان  

آخرین شمار1384پائیز   که    ۀ ، که  برای من  بود،  آن 

آن، سالهای اول تبعیدم را در    ۀ زمانِ انتشار اولین شمار

می تجربهلند  یک  تنها  نه  در    ۀگذراندم  بود  تازه 

ادبی و فرهنگی در تبعید، بلکه    ۀ همکاری با یک نشری

تجربه در  آغاز  داستانهای  نوشتن  در  بود  هم  تازه  ای 

مجموع از  تبعید.  از  و  اولم،    ۀتبعید  کتاب  داستانهای 

بقال خرزویل، که داستانهایش بطور عموم به ماجراهای  

تبعید و آوارگی و تلاش برای بقا و نیز توصیف حال و  

درماندگی گونههوای  به  و  تازه  جهان  این  در  ای  مان 

پرداخت، بیشترشان در همین گاهنامه چاپ  غریب می

نوشتنم از    ۀتانها، تجربشده است. جدا از این نوع داس 

زندان سیاسی در جمهوری اسلامی که شرایط حاکم بر  

بیدادگرانه و  متفاوت  بسیار  زندانهای سیاسی  آن  از  تر 

دوران پیش از انقلاب بود، در همین نشریه آغاز شد و  

است"داستان   کافر  متن    "مرایی  برای  " و  عروسی 

 ای از این نوع داستانها و متنهاست.  دو نمونه "مردگان 

های  با این که در طول این سالیان با گاهنامه و نشریه

تبعید منتشر شده بسیاری که در  ادبی  و  اند  فرهنگی 

و     یهای همکاریهای نظر  و  نقد  و  داشتم  نوع  همین  از 

برایشان می انتشار  برای  اما هنوز  داستانهایی  فرستادم 

دوره به  وقتی  سالهم  نوزده  نگاه    ۀهای  گاهنامه  این 

برای چشممی انداز و گفتگو و بحث جدل و  کنم دلم 

این    ۀ نشستهای آن روزها و سالها، با دوستان اداره کنند

 شود. گاهنامه تنگ می

 

2 

های موفق و  انداز که آن را از نمونهاز ویژگیهای چشم

نشریه میخوب  کشور  از  خارج  حساب  های  به  توان 

  ۀ آن، یکسانی انداز ۀآورد، انتشار به موقع و تدوام بیوقف 

قطع آن از اول تا آخرین شماره، رعایت یک نوع نگارش  

توجه و  نوشتهخط  که  بود  ویراستاری  حد  های  تا  ها 

شر شود. با یادآوردن آن سالهای اول  تغلط من ممکن بی

انتشار که هنوز از کامپیوتر و اینترنت و موردهای فنی  

آرایی و انتخاب  امروزی در امر چاپ و صفحه  ۀپیشرفت

می نبود  خبری  این  حروف  کار  ارزش  و  ارج  به  توان 

دوستان از جمله شیدا نبوی که تنظیم این کارها را به  

 برد.عهده داشتند پی

 

3 

انداز در انتخاب شعر و داستان و  سیاست و رفتار چشم

با مسائل روز،     ، مقاله جستار و گزینش متن در پیوند 

برای من، وقتی   بود که  از متانت و بصیرتی  برخوردار 

که سالهای زیادی از آنها گذشته    هنوز به این مجموعه

مل است. آوردن نمونه أ کنم خواندنی و قابل تنگاه می

دقیق این نظر،     ۀشماره و کار روی آنها برای ارائ  24از  

به یک کار تحقیقی و پر زحمت نیاز دارد که در این  

نمی نمونه:  متن  دو  به  تنها  و    ۀ دربار"گنجد.  زندگی 

بروکسل  از  سیمین  "زمانه، خطابه در  ، متن گفتاری 

  " خودکشی شاعر"بهبهانی در محل پارلمان بروکسل و  

کنم که  ای کوتاه میرهمتنی از کمال رفعت صفایی اشا 

   ۀ توضیح این حرفم را بدهم. این دو نمونه را،  از شمار

 آورم.این نشریه می ۀ،  آخرین شمار 1384، پائیز 24
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نخست فرازهایی از گفتار سیمین بهبهانی در کنفرانس 

 :ایران  پس از انتخابات در  پارلمان اروپا

 ام را بپذیرید. خانمها، آقایان، درود صمیمانه"

آمده اینجا  به  هزار  من  صدها  زبان  که  امید  این  با  ام 

 ۀ مادری باشم که دختران و پسران نوجوانشان به جوخ

   ..."انداعدام سپرده شده یا در جنگ به شهادت رسیده

 : و چند سطر بعد 

اخلاقی،  آمده" زوال  فقر،  اعتیاد،  فروشی،  تن  از  تا  ام 

تظاهر به تقوا در خیابان و نهانکاری فسق در شبستان  

کوشند که دین را با   سخن بگویم... از این که حکام می

نمایند و  جانشین  را  خود  و  بیامیزند  خدا    ۀحکومت 

   ..."معرفی کنند

   :دهدر پایان می وو سخنانش را با  این سط

به امید روزی که خرد بر جهل پیروز شود و آزادی بر  "

جای خودکامگی بنشیند و صدای آزادزنان و آزادمردان  

در گلو خفه نشود و هیچکس به نام مجرم سیاسی در  

 زندانها نپوسد.  ۀگوش

به امید روزی که هیچکس زیر پرچم دین، باروت بر  "

گوشه هرروز  و  نبندد  زخمی  شکم  با  را  جهان  از  ای 

جذامی نیالاید. به امید روزی که بشر سلاح اتمی را به  

  " ایآوری هستهفن"جهنمی دور از ما بسپارد و از خیر  

خود را برای یافتن انرژیهای سالم به    ۀ بگذرد و اندیش

 " کار اندازد.

 

    فرازهای بعدی از متن کمال رفعت صفایی است به نام

 : "خودکشی شاعر"

  1363دو سال بعد از اعلام انقلاب ایدئولوژیک اسفند  "

آذرماه   روزهای  اولین  صبح  هشت  ساعت  در  65در   ،

پایگاه مجاهد شهید محمد بقایی، مستقر در عراق، ما  

را که اعضای ستاد تبلیغات سازمان بودیم صدا زدند تا  

نمی شویم.  جمع  اجتماعات  سالن  چه  در  دانستیم 

اتفاقی افتاده است! از پیش صندلیها را چیده بودند و  

ستاد   رئیس  بود.  شده  آماده  فیلمبرداری  دوربین 

قاسم   برادر  سیاسی،  دفتر  عضو  سازمان،  تبلیغات 

)محمدعلی جابرزاده(، آشفته و لرزان پشت تربیون قرار  

 گرفت و گفت:  

چیزی نیست، چیز مهمی نیست. مسئولها و شما را  "

احمقان عمل  جریان  در  تا  زدیم  )مجتبی    ۀصدا  نظام 

میرمیران( قرار بگیرید. نظام دیروز خودش را در اتاقش  

آویز کرده است. چیز مهمی نیست. فقط یک کفن  حلق

رویم و او را  و دفن روی دستمان گذاشت. چند نفر می

این عمل احمقانه، روح پاسفیسم  دفن می با  او  کنیم. 

خودش را به نمایش گذاشت. او رفته در اتاقش را قفل  

نوبت   دیروز  است.  آویز کرده  را حلق  و خودش  کرده 

دیدهکارگری است.  بوده  کارگری  اش  برای  که  اند 

اند، پیدایش  نیامده، مدتها در ساختمان دنبالش گشته

ه است... اند پشت در اتاقش. در قفل بوداند. رفتهنکرده

بعد با همسرش رفتیم و در را شکستیم. دیدیم  خودش  

 ..."را حلق آویز کرده است. این، نشان اوج بریدگی است

 و چند سطر بعد به نقل از زنش:

وقتی که در را شکسته و جسد نظام را از سقف اتاق  "

به   را چطور  به خودم گفتم، خدایا خبر  آویزان دیدم، 

گوش مسعود برسانیم که در میان این همه مشکلات و  

مسائل ناراحت نشود؟ مگر او کم مسئله دارد؟ آخر در  

میان این همه دشواری، به او اطلاع بدهند که نظام هم  

یف زده است؟ آخر مسعود تا کجا  دست به این عمل کث 

 " مشکلات را تحمل کند؟ 

همسر   این سخنان  از  بعد  قاسم    ، نظامو  برادر  دوباره 

 پشت تربیون قرار گرفت و گفت: 

این ماجرا )خودکشی نظام(    ۀهمانطور که گفتم دربار"

ید. حتی دیگر خودتان هم در  ئبه هیچ کس چیزی نگو

آن صحبت نکنید. حتی دو نفر که    ۀبین خودتان دربار

موظف هستند    کنند، تشکیلاتاً با هم در یک اتاق کار می

 ..."که با هم در این باره صحبت نکنند

 چند  سطر بعد: 
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رزمنده  " بود،  نویسنده  بود،   میرمیران، شاعر  مجتبی 

می مسئولین  عادت  بود،  است.  بزکوهی  مثل  گفتند 

می بیشتر  برود.  راه  که  که  نداشت  را  کارهایی  دوید. 

دو نفر بود، تکنفره انجام    ۀ انجام آن در سازمان به عهد

داد. سال شصت و سه دفتر شعری چاپ کرده بود  می

  ۀبه نام از قبیله سبزپوشان و دهها شعر دیگر در نشری

گل سرخ.    ی درراه آزادی و در فصل   ۀمجاهد، در نشری

دادند.  چرا خودکشی کرده بود؟ مسئولین توضیح نمی

نمی توضیح  را  وقایع  سازمان    " اطلاع"  دهند، در 

 ..."دهند می

 : و چند سطر بعد

نشست به آخر رسید. منهای توضیح چرایی خودکشی  "

در دستور بحث نبود. اما آنچه از طرف مسعود   که اصلاً

   :رجوی در دستور  قرار گرفته بود انجام شد

محل    -1 و  خودکشی،  زمان  خودکشی،  خبر  اعلام 

 خودکشی مجتبی. 

 متهم کردن مجتبی به عنوان یک پاسیو )منفعل(  -2

 ناراحت شدن رهبر از شنیدن خبر خودکشی.  -3

 دشنام گفتن به مجتبی از زبان همسرش.  ـ 4

 کید بر پیوند ایدئولوژیک همسر مجتبی و رهبر. أت -5

کید بر  ممنوعیت مطلق انتقال خبر خودکشی به  أت  -6

 سایر اعضای سازمان. 

هئیت   اعضای  از  معصومی،  محمدعلی  روز  همان  )در 

کتاب شورا، که از پایگاه  شورای ملی مقاومت    ۀتحریری

کید  أدر فرانسه به عراق آمده بود، در ساختمان ما بود. ت

مطلع   خودکشی  جریان  از  هیچوجه  به  او  که  کردند 

نهایی تحلیل  در  بود...   ،نشود.(...  شده  داده  تشخیص 

ی به عنوان عضو سازمان با مسعود رجوی  بمجت   ۀرابط

   "امام ایدئولوژیک سازمان، مستحکم نیست. ۀبه مثاب

ام آنقدر گویا و به  این فرازها که از این دو متن آورده 

کلمه افزودن  به  نیازی  که  هستند  ندارند.  روز  ای 

-هنوزهم بعد از نوزده سال که از انتشار آنها در چشم 

اند که انگار برای امروز ما نوشته انداز گذشته، آنقدر تازه

 اند. شده

 

4 

انداز، گاهی که داستانی یا  در آن سالهای انتشار چشم

می تازه  انداز،  متنی  چشم  پستی  نشانی  به  نوشتم، 

مینسخه پاکدامن  ناصر  برای  در  ای  اکنون  فرستادم. 

و   حال  که  را  داستانی  سالها،  آن  و  روزها  آن  یادمان 

تاکنون منتشر   و  را دارد  تبعید در همان سالها  هوای 

کنم به:  فرستم و آن را  تقدیم میام برایتان مینکرده

شهرام   نبوی،  شیدا  یلفانی،  محسن  پاکدامن،  ناصر 

انداز  قنبری و امان، دوستانی که در فراهم کردن چشم

 در طی آن سالها نیرو و کار گذاشتد.

 
 

 

 من    ی چین   یۀ همسا 
درِ   ی چین  یۀ همسا زنگ  امروزصبح  زد.  خانه  من  را  ام 

در را برایش باز کردم از من خواست به او اجازه    ی وقت

ام بیاید. ما تا آن وقت  به خانه  ی اچند دقیقه  ی بدهم برا

  یها یا تودر سر پله  یساده و معمول  یجز یک احوالپرس 

یم. چون  ت با هم نداش  یآسانسور، هیچگونه رفت و آمد 

در   خواستم  او  از  بودند  خوابیده  هنوز  دخترم  و  زن 

آشپزخانه بنشینیم. قبول کرد و داخل شد. انگار عجله  

ب ننشسته،  هنوز  باشد  نیاز  یداشته  اگر  گفت  مقدمه 

وقت    یوافر این  در  نبود  حاضر  نداشت  من  به کمک 

صبح مزاحم من بشود. و از من خواست به او کمک کنم  

را که بین گوشت و استخوان تا    یتا سه خنجر کوچک

از سینهدسته در سینه بودند  اش بیرون  اش فرو رفته 

او گفتم حرف به  نم  بکشم.  باور  را  و  یاو  آرام  او  کنم. 

کرد، کتش  خونسرد، بعد از آن که باز حرفش را تکرار  
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رو بود  درآورده  که  و    یرا  گذاشت  آشپزخانه  در 

 پیراهنش را پیش از درآوردن بالا زد. 

م  ظرافت  یدرست  با  ظریف  کوچک  خنجر  سه  گفت. 

سینه در  دسته  تا  قلب  به  نزدیک  فروتمام  رفته    اش 

همساندبود رسید  نظرم  به  صحنه  آن  دیدن  با    یۀ . 

یکیچین به  باید  فرقه  یام  که    یمذهب   یهایاز 

باشد ینم داشته  تعلق  آنهائ  ؛شناختم  مراسم    یاز  که 

  یداشتند. با نگاه به او احساس کردم برابر مرد  ی خاص

روحان و  کسایستاده  یمرموز  نیروها  ی ام،  با    یکه 

چین مرد  بود.  ارتباط  در  این    یماوراءالطبیعه  از  گفت 

برا دیگر  کار  این  زیرا  نکنم  تعجب  زیاد  او    یموضوع 

به گفت  ی عاد از بیرون  یاو هر صبح پ   ۀ شده است.  ش 

رفتن از خانه، زنش و دخترش با کمک هم و با ظرافت  

پیش    کنند و شبیاش فرو مرا در سینهاین سه خنجر  

هرروز از  "آورند. از او پرسیدم:  یاز خوابیدن آن را درم

ات به این طرف  صبح تا غروب با این خنجرها در سینه

 " ؟یرویو آن طرف م

-یدارم نم   ی  پزشک  ۀبله. اما امروز چون یک معاین  گفت:

ترسم پزشک و یا  یتوانم آنها را با خودم داشته باشم. م

 ی تنم آنها را ببینند و بعد برا  ۀپرستارها هنگام معاین

 زن و دخترم دردسر درست کنند.

چ  آنها  در  یپرسیدم:  را  خنجرها  همین  هم  آنها   .

 ؟ شان دارندسینه

 بله.  ـ 

 کنید؟ یچرا این کار را مـ 

زخمها  یبراـ   مقابل  در  را  ما  خودمان.  از    یحفاظت 

 دارد.یبیرون از خانه مصون نگه م

ادامه داد:  این ساعت زنم    و در مقابل سکوت من  در 

سر کارش است و دخترم به مدرسه رفته است و گرنه  

 شدم. یمزاحم شما نم 

نشستم و آرام آرام خنجرها را بیرون کشیدم. خنجرها  

آنها    ی از نقره داشتند. وقت  یا ظریف و زیبا بودند و دسته

با دیدن    ی را در دست داشتم احساس کردم کمتر کس 

م دقایق یآنها  بزند  حدس  سین  ی توانست  در    ۀ پیش 

 ند.اهفرو رفته بود ی کس

یک    ی لا  یمن خنجرها را با احترام خاص   ی چین  یۀهمسا

وقت  پیچید.  سفید  و  تمیز  هم    ی دستمال  از  در  پشت 

کردیم از من خواهش کرد در این مورد  یم  ی خداحافظ 

 حرف نزنم.  یبا کس 

 اوترخت   1995
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 محمدرضا رنجبران

 

 اندازچشمچشم اندازی بر  

می قلم  به  دست  نگارشی  برای  هرگاه  برم،  سالهاست 

غلامحسین  یادم به تیتر نوشتۀ ناتمامی از زنده یاد دکتر  

ی شمارۀ هفت چاپ  الفباافتد که در نشریۀ  ساعدی می

کتبی "شد.   آدم  شفاهی،  از    "آدم  بیشتر  بار  این  و 

 است.  اندازچشم ۀهمیشه، چرا که دربارۀ نشری

کاری  اندازچشم ساعدی،  دکتر  تعبیر  همان  به   ،

بود کتبی، از آدمهای کتبی. من در حاشیه بودم و کارم  

استتیک   به  می محدود  ناظر  مجله  نزدیک  از  اما  شد، 

اندرکاران نشریه بودم، آنهم در  بلندهمتی و تلاش دست

آن وضعیت دشوار. دشوار، هم از نظر شرایط اجتماعی  

و هم از نظر کارهای اجرایی. امکانات محدود بود و کار  

ترین مرحله در هر شمارۀ نشریه تا  سنگین؛ از ابتدایی

گانش برسد. امروزه  آخرین مرحله که به دست خوانند

با پیشرفت تکنولوژی و وسائل ارتباط جمعی از یکسو  

و از سوی دیگر تغییر شرایط جامعۀ ایرانیان، بویژه در  

کشور، از  به  مش  از   بسیاری   خارج  دوره  آن  کلات 

 .فراموشی سپرده شده است

با همان انگیزۀ نخست که   انداز چشمبا این وجود 

در آغاز اعلام کرده بود، با پشتکار و وسواس بسیار، ادامه  

فضایی جهت بحث و    ایجاد"داد و در حد توان خود در  

گفتگو، برای آنان که در ایرانند و هم برای آنان که در  

  کوشش  " اندبیرون از ایران در تلاش و کوشش و مبارزه

ۀ کار  عهد  از  خوبی  به   مجموع  در  من  نظر  به  و.  کرد

-برآمد. ایجاد این فضا بیشک از ماهیت درونی دست 

خاست. احساس من در این جمع  اندرکاران نشریه برمی

فراتر از همکاری و دوستی، بلکه خانوادگی بود و سرشار  

از مهر و یگانگی. پیدا بود همین ویژگی، موفقیتش را  

ید  کند. آنجاست که بادر بستر اجتماعی نیز تضمین می

له  جم  از    آمدبه ثمر بنشیند. نقائصی هم که پیش می

نامنظم بودن زمان انتشار، برای خوانندگانش قابل درک  

شد دو سالی  شد سالی دو بار منتشر شود، میبود.  می

یکبار. بارها، نه بعنوان گله، که از روی اشتیاق، از من  

انداز چه خبر؟ یا پس شمارۀ  شد، از چشمپرسیده می

 آید؟ ی در میبعد کِ

کنم از زاویۀ  از جنبۀ اجرایی که بگذریم، سعی می

شرایط   توصیف  گرچه  بپردازم.  بیشتر  آن  به  دیگری 

اجتماعی آنروزها در لابلای مطالب نشریه سایه افکنده  

  کوتاه،   چند   هر  را  شرایط  آن   بررسی    است، با اینحال

شناسان  شناسی کار جامعهدانم. تحلیل جامعهمی   لازم 

نظرم   به  را که  نکاتی  که  نیست  آن  از  مانع  اما  است، 

 .رسد یادآوری نکنممی

تاریخ  نمی        سرتاسر  کنم،  شروع  کجا  از  دانم 

انجامیده،   شکست  به  اکثراً  که  میهنمان،  مبارزاتی 

انباشته است از فریبکاری درونی، بویژه خیانت. بیهوده 

ژرف آن  با  فردوسی،  انگیزش،  نیست  ستایش  نگری 

بیند.  اش شغاد میپایان کار رستم را در چاه برادر ناتنی

اصرمان، از انقلاب مشروطه  کافیست نگاهی به تاریخ مع 

تا به امروز بیندازیم و سرنوشت مبارزان صدیق میهن،  

همچون ستارخانها را دنبال کنیم. چه بیانی روشنتر از  

مردمی فرهیختگان  طنز  بیان  از  غیور  "مان؟  برادران 

 : دهخدا گرفته تا اعتراضهای میرزاده عشقی "تریاکی 

  من نیز یکی حرف بگفتم وکلا را
 هر چند که از حرف در ایران چه ثمر بود 

 هرگز یکی از این وکلا زنده نبودی 
 نما زنده اگر بود. این جامعۀ زنده

 : تا فریادهای فرخی یزدی در زندان

 رک ختا دشمن جان بود مرادیدی آن تُ
 گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم  

 زندگی کردن من مردن تدریجی بود 
ک   جان  حسابش آنچه  عمر  تنم،  ند 

 کردم. 
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 : و یا افسوسهای نسیم شمال

 مقصد وکیلان را عاقلانه سنجیدیم 
 مشرب وزیران را عالمانه فهمیدیم  

 یکان دیدیم هرچه را نباید دید ما یکان
 رستگاری نیست. در جبین این کشتی نور 

         
بود.   دیگری  چیز  حادثۀ خمینی  اما  بود،  چنین  باری 

فتنۀ این اهریمن که از جامعۀ سانسورزدۀ ما سر برآورده  

بود، بسیار عظیمتر از آن بود که در تصور آید. از هر  

جهت چنان فراگیر بود که هیچ مرزی را باقی نگذاشت.  

کرد و دروغ، و حتی تهمت  به فریبکاری خود افتخار می 

نه مجاز  واجب می را،  بلکه  به  ،  کار  نگاه کنید  دانست. 

جرثومه یکسو،  از  که  بود  کشیده  اتیکت  کجا  با  هایی 

عمله که  دیدیم  را  فرهنگی  روشنفکری  انقلاب  های 

به   که  را  چپ  مدعیان  اکثر  دیگر،  سوی  از  و  شدند، 

تا   افتخار کردند،  آخوندهای سراپا جنایت  با  همکاری 

ان پرداختند. خمینی  آنجا که بیشرمانه به لو دادن مبارز

می را  کسی  کمتر  که  بود  کرده  که  کاری  یافت  شد 

خنجری بر کتف، یا داغی بر دل نداشته باشد. دروغ و  

از مدرسه و محل   فریب و خیانت، در گسترۀ جامعه، 

ها گسترده شده بود. بدتر از  کار و گاهی تا دل خانواده

به صورت چندش اهریمنی  اخلاق  این  در  همه،  آوری 

می میان   نامیده  اپوزیسیون  اصطلاحاً  که  شدند  آنان 

بود    "نعمت "رسوخ کرده بود و جنگ هم، بقول خمینی  

می آسان  برایشان  را  شرایطی  کارها  چنین  در  کرد. 

 .دست به کار شده بود  اندازچشم

ولی          کرده،  تغییر  شرایط  گرچه  نماند،  ناگفته 

بینیم کسانی، یا جریاناتی را که  متأسفانه هنوز هم می

اپوزیسیون،  ژست  با    بویژه   با  کشور،  از  خارج  در 

چ این  پ  توجیهات  از  دفاع  به  خود  قیچی  اندر 

پردازند. یکی نیست از آنها بپرسد، اگر  جنایتکاران می

کنید؟  دروغپرداز نیستید چرا به داخل کشور کوچ نمی 

 .که وردست همانها باشید. بگذریم

پیشنهاد     که   را  روزی   دارم   خاطر  به   درست

اندازی مجله مطرح شد، با چه اشتیاقی  همکاری در راه

این افتخار را پذیرفتم، و در عین حال بیاد دارم که در  

به سر می بردم، هنوز  آنروزها در چه شرایط دردناکی 

امید   به  با سازمانی که  بیحاصل  از درگیریهای  خسته 

پیشبرد آرمانهایم به آن پیوسته بودم، و این که دیگر  

پیشب روشنی  میه  پس،  بینی  این  از  باید  کردم 

بربادرفتن تدریجی همۀ امیدها  و همۀ رنجهای سالیان  

دراز خود و نزدیکانم، و تمام همسنگرانی که در این راه،  

 گر باشم. اند، نظارهنهایت فداکاری را کرده

تا   انتخاب شد و کار را شروع کردیم،  نام نشریه 

آنجا که نهایتاً به امضاگذاری رسید، بهر حال هر کاری  

صورت  می نامی  تحت  مسئولیت،  قبول  برای  بایستی 

گرفت. من نام مستعار  تیرداد کوهی  را برای خود  می

پیشگاه   به  ادب  رسم  به  اکنون  هم  و  کردم.  انتخاب 

همچنین  و  محترم  که    خوانندگان  عزیزانی  احترام  به 

می  خود  وظیفۀ  گرفتم،  وام  را  شرح  نامشان  دانم 

باشم. مقدمتاً عرض کنم،   داشته  مختصری دربارۀ آن 

اکثریت قریب به اتفاق کارهای من، جز در موارد لزوم،  

 شد، بدون امضا بود. مزین می ( امان)که به نام 

زنده نام  از  را  مفیدی "یاد  )تیرداد(  وام    "تیرداد 

گرفتم، جوانی بود آزاده، شجاع، بسیار فعال و پرانرژی  

یادان   زنده  از  را  )کوهی(  فرزند خانواده.  تنها  علی  "و 

فرزندان    "کوهی بهترین  از  اغراق  بی  که  برادرش،  و 

جامعه بودند. و )امان( نام برادر کوچک من بود. و همه  

پیمان شده  دی هم از اعضای گروهی بودند که در راه آزا

در یک تصمیم    1358بودیم . تا این که در اوایل سال  

جمعی، ضرورت ادامۀ فعالیت را در تشکل قبلی منتفی  

دانسته و علیرغم سه سؤال و مشکل مهمی که نسبت  

به رفتار دوگانۀ سازمان مجاهدین خلق )در دورۀ جدید،  

یم، بنا شد هر کس در شهر  بعد از آزادی از زندان( داشت

که   خیالی  این خوش  با  بپیوندد.  سازمان  آن  به  خود 

توان مؤثر  پذیر است و از درون بهتر میخطاها اصلاح
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بود. ولی حرکتها، از هر سو، چنان سریع بود که صدای  

ما به جایی نرسید.  رفتارهایی که از نظر ما، در سازمان،  

 نادرست بود:

ـ چرا آرم سازمان کنار تصویر خمینی منتشر  1 

 شد؟  

کنند؟ )در  ـ چرا خمینی را با صفت امام یاد می2

 شوند(  اینصورت پیرو او محسوب می

ـ چرا شخص مسعود رجوی را در اذهان بزرگ   3

کنند؟ در حالی که از ابتدا، اساساً ضرورت تشکیل  می

سازمان مجاهدین با رهبری جمعی، این بود که شکست  

جنبش(   )رهبر  فرد  به  اتکای  در  را  قبلی  جنبشهای 

 تحلیل کرده بودند.  

دادند،   پاسخ  که  سؤالی  تنها  به  مجاهدین  البته، 

برای   ما  گفتند  که  بود،  رجوی  نام  روی  تبلیغات 

انتخابات، ناچاریم یک نفر را به جامعه معرفی و روی  

قانع آنزمان  در  پاسخ  کنیم.  تبلیغ  اما  آن  بود،  کننده 

 بعدها دروغین بودنش آشکار شد.

پاسخی   به هیچ سؤالی  هرگز  مورد،  آن یک  جز 

درست داده نشد، بر عکس، زاویۀ انحراف در روند خود  

کرد و هر بار با اما  پیوسته سؤالات جدیتری را ایجاد می 

انداختند، تا  و اگر جدیدی پاسخ به آنها را به تعویق می

فرهاد   " با پخش نوار آقای    1362این که در اواخر سال  

از کشور تهیه شده    " الفت برای دانشجویان خارج  که 

پاسخ خود را گرفتم.    بود و انحراف را تئوریزه کرده بود،

او در این نوار، هفت اصل تشکیلات را که به مثابۀ هفت  

یعنی   رشته،  یک  به  تنها  بود،  بافته  هم  به  رشته 

البته  "صلاحیت" که  بود و صلاحیت هم  متصل کرده 

، انتقاد، انضباط و... انتصابی بود. به دیگر سخن، اعتماد

شد. با این حساب، شاه جدیدی بزودی  همه یکسویه می

-کرد، یا تقی شهرام جدیدی متولد می تاجگذاری می 

شد. پس دیگر جایی برای ادامۀ فعالیت تشکیلاتی باقی  

ترسیدیم بر سرمان آمده  ماند، و بلایی که از آن مینمی

ست تا خود  خوابود. البته این انحراف، یکی دو سالی می

در  ایدئولوژیک"  را  لجنها    "انقلاب  کند،  بارز  کذایی 

بیرون بریزد و از میان لجنها سر و کلۀ یک ولی فقیه  

 جدید پیدا شود.

بطور   من  تنها  آغازین  گروه  آن  اصلی  اعضای  از 

 م.بود اتفاقی جان بدر برده و زنده 

متأسفانه دیگر هیچ خبر جدیدی  "تیرداد  "   ۀ دربار

  ، سالها بعد، در نشریۀ"علی کوهی " نشنیدم، ولی دربارۀ  
متن    آزادی در  ایران،  دموکراتیک  جبهۀ  به  وابسته 

بروکسل،   دانشگاه  در  ذوق  آقای محمد خوش  خطابۀ 

 خواندم: 

من شاهد شکنجه و اعدام آموزگاری بودم که به پایش  "
تیر زده بودند و او را با همان پای تیرخورده به تخت  
بازجویی بستند و بر کف پایش کابل زدند و سپس او  
را بعد از شکنجۀ فراوان به اعدام محکوم کردند. او را  
که علی کوهی نام داشت در محل زندگیش در رودبار  

در ملاء عام و در برابر چشمان    1363ه  )گیلان( در آبانما
به   همشهریان  و  اقوام  و  برادر  و  خواهر  و  مادر  و  پدر 

دو دار    همراه  به  جرثقیل  با  یارانش  از  دیگر  تن 
،  سال  20و    19، دورۀ دوم، شمارۀ  آزادی . )"آویختند

 (.   141، صفحۀ 1378

در اینجا اضافه کنم، در حالی که علی کوهی به  

نیکمردی و خوبی شهرت داشت، از کسبه و اهالی، برای  

گرفته بودند. بعدها شنیدم در    ء اعدامش در شهر امضا

که معروف به زلزلۀ رودبار شد     1369زلزلۀ شدید سال  

  و چندین استان را در برگرفت و خرابی بسیار ببار آورد، 

کرده بودند، آنرا خشم الهی بر گناه    ءکسانی که امضا 

بزرگ خویش دانسته و نزد خانوادۀ علی رفتند و از آنها  

ای که آسیب ندیده  طلب آمرزش کردند، گویا تنها خانه

 بود، خانۀ کوچک و سادۀ آنها بود.

دبیر فیزیک در شهرستان کرج بود و بعد    "امان"

از انقلاب تا زمانی که فعالیت علنی امکانپذیر بود سه  

کتابفروشی همزمان در سه نقطۀ کرج دایر کرده بود. او  
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جوانان  چهره میان  در  بویژه  و  بود  شده  شناخته  ای 

 .1محبوبیت زیادی داشت

او و همسرش در تهران، آپارتمان    1360در سال  

ای که متعلق به پیرزنی  ای در طبقۀ دوم خانهدو اطاقه

. پاسداران که او را شناسایی  2تنها بود، اجاره کرده بودند

اش ابتدا صاحبخانه را بی  کرده بودند، برای دستگیری

همکف   طبقۀ  در  اطاقی  در  کرده،  خنثی  صدا  و  سر 

کنند، و سپس به طبقۀ دوم رفته پشت در  محبوس می

کنند، و بمحض این که همسر امان  اطاق آنها کمین می 

کند به درون اطاق هجوم  برای بیرون رفتن در را باز می 

می دستگیرشان  شب  آورده،  در  آنها  کنند.  را 

بعد،  بازداشتگاهی در تهران نگه می  دارند و صبح روز 

انتقال از  ، هنگام 1360مصادف  با روز عید قربان سال  

و   دستها  با  کرج،  ـ  تهران  اتوبان  در  کرج،  به  تهران 

قرار می تیر  آماج  را  او  بسته،  )هنگام  چشمهای  دهند 

تحویل جنازه به خانواده، در اول آبان، جای سه تیر که  

شد(. از  و سینۀ امان اصابت کرده بود، دیده می قلببه 

آنجا که در ماشین، دستها و چشمهای هر دو نفر بسته  

نمی دقیقاً  رخ  بود،  اتومبیل  درون  در  اتفاقی  چه  دانم 

دانم که امان سر صحبت و شوخی  داده است، تنها می

را با مأموران باز کرده بود. بعداً پاسداران اعلام کردند  

 مهر در درگیری کشته شد.   17که او در تاریخ 

اش به من گفته  امان دو سه روز پیش از دستگیری

بود احتمالاً مورد شناسایی یکی از همین مدعیان چپ  

قرار گرفته است، چون آن شخص در کنار باجۀ تلفن  

خانه ریالی  نزدیک  دو  او  از  و  شده  نزدیک  او  به  اش 

خواسته است. تردیدش فقط از تغییر قیافۀ مختصرش  

بود و امیدوار بود که او را نشناخته باشد. و بهرحال قصد  

 ت تا دو روز دیگر نقل مکان کند.داش

انگیزی  سر نوشت گروه ما که خود تراژدی اسف

تواند گواهی بر توصیف جامعۀ ما در روزگار  است، می

 خمینی باشد. 

حالا که صحبت به اینجا کشید، نقل تنها خاطرۀ  

-و هنگام صفحه   اندازچشمدردناکی را که از همکاری با  

بندی آن داشتم و خود، یاد جانسوزی از گذشته را زنده  

 بینم. مناسبت نمیکرد، بیمی

با    1354ماجرا از این قرار بود که در اواخر سال  

بچه از  که  و  رفیقی  بود  شهریار  دۀ  خواندرسهای 

دانشسرایعالی تهران، در پارک شهر قرار داشتیم. نامش  

کردیم.  کیکاووس رهگذر بود و ما کاووس صدایش می 

او سر قرار نیامد و ما نگران شدیم، بعد با پرس و جو  

ای توسط ساواک، هدف  شنیدیم  که در محاصرۀ خانه

پیشانی به  خیلی  تیر  حالا سند  است.  گرفته  قرار  اش 

پیش رو داشتم. در این سند، همراه    محرمانۀ ساواک را 

گزارش کشته شدن آقای مصطفی شعاعیان، گزارشی  

از محاصرۀ یک خانۀ دیگر و کشته شدن کاووس   هم 

کردم که  ذکر شده بود، و من باید آنرا طوری تنظیم می

اش پیش  ردسری برای مأموری معذور و احیاناً خانوادهد

، سند خیلی محرمانۀ  1366،  2، شمارۀ  اندازچشمنیاید )

 (. 39ساواک، صفحۀ 

دورتر نروم، هدفم از تمرکز روی شرایط اجتماعی،  

توجه بیشتر به این وجه معمولاً نامحسوس بود. و این  

و   ازدحام  آن  در  تنفس  فضای  آوردن  فراهم  برای  که 

خفقان اهریمنی، تا چه حد نیاز به انگیزه و پایمردی  

توانستم و بهتر  خورم شاید میبود. هم اینک افسوس می

  انرژی در اینجا و آنجاهای دیگر،بود به جای صرف  می

که ماجراهای بسیار دارد، برخورد فعالتری در خانوادۀ  

بویژه در مورد زدن طرح، کم    انداز چشم باشم.  داشته 

کاری کردم. در نوشتن هم تنها یک نمونه )در شمارۀ  

ای بود در آن  ( داشتم. آنهم ناشی از احساس وظیفه18

فرانگیز خمینی و  شرایط، که در واکنش به عملکرد تن

شدید ضداسلامی چنان به اوج    یاران جنایتکارش جوّ

خود رسیده بود که بسیاری را، برخی خواسته و برخی 

ناخواسته، تحت تأثیر قرار داده بود و باعث ایجاد و یا  

نظریه را در  تشدید  با خمینی  مبارزه  بود که  ای شده 
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روشنفکران زیادی  داد و  حاشیۀ مبارزه با مذهب قرار می 

گرفت. در این  را، ولو با دیدگاههای ناهمگون، در برمی

شد،  ها و یا بصورت کتاب منتشر مینظریه که در رسانه

ـ قدرناشناسی و یا نادیده گرفتن  1:دو ویژگی بارز بود

از جان بخش عمده با  ای  فدایان جامعه، که در مبارزه 

و   وحشتناک  رنجهای  خمینی،  دم  و  شاخ  بی  غول 

هایشان  فرسایی را متحمل شده و خود و خانوادهطاقت

بودند.   داده  از دست  را  چیز  دادن  2همه  اولویت  با  ـ 

راستاست،   یک  در  که  پندار  این  به  اسلام،  با  مبارزه 

ضم بطور  را  واقعی  و  بالفعل  جانیان  با  از  مبارزه  نی 

 انداختند.   اولویت و فوریت می

به دیگر سخن نوک تیز حمله را به سمت سنگر  

رفتند که این جانیان پشت آن پناه  محکمی نشانه می

کردند راز موفقیت  که اذعان می   گرفته بودند. و با این 

خمینی و باندش استفاده از اهرم نیرومند مذهب است  

کوشند خود را نمایندۀ انحصاری مذهب  و پیوسته می

بودند   متأسفانه  باز  دهند!  نشان  دین  حتی  و 

نویسندگانی که به بهانۀ مبارزه با مذهب، سعی در تائید  

اثبات    فروشان جانی داشتند و گاه جهت ادعای این دین

تلاشهای   ذکر  از  مدعا  مؤمنانه" این  و  و    "خالصانه 

دیده اسلام  راه  در  امثال خمینی  که  اِآسیبهایی  با  اند 

ند که با  کردند، بی آن که نامی از نامسلمانانی ببرنمی

تمام وجود در خدمت خمینی و باندش در آمده بودند.   

-برخی هم، مذهب که هیچ، مبارزه با دین را پیش می 

کشیدند، که به نظر من سنگی به این بزرگی، بیشتر  

علامت نزدن بود. خوشبختانه امروزه رسوایی جنایتها و  

ای به جایی رسیده است که حتی  خیانتهای باند خامنه

از   را  حاکمان  که  واداشته  اعتراف  به  را  خودیهایشان 

 پشت سنگر مذهب بیرون بکشند.

در برابر دو چیز، یکی عاطفه و  "نظر به این که  

و   منطق  نه  و  دارد  کارایی  عقل  نه  اعتقاد،  دیگر 

گرفت،    "استدلال  آسان  نباید  را  مذهب  با  مبارزه 

بر و دراز مدت، و به نظر  کاریست بسیار سنگین، زمان

نباید   هیچوجه  به  حاکم  جنایتکاران  با  مبارزه  من 

زیباترین  تحت و  بهترین  با  ولو  گیرد،  قرار  آن  الشعاع 

توجیهات. چرا که عقب انداختن پیروزی را در پی دارد،  

ناپذیر  و هر روز ماندگاری این حکومت  ضایعات جبران

ای را به دنبال خواهد داشت. چه دلیلی روشنتر از  تازه

-این که ما هنوز خرافاتی بسیار بدیهی، همچون طالع 

ره زدن  ل اسب بر سر در خانه و یا گبینی و نصب نع

و    تکه پارچه و طلب حاجت از درخت )دخیل بستن (

از اینگونه خرافات را در اکثر جوامع شاهدیم )من خود  

 ام(.           دیدههم  فرانسه   ها را دربسیاری از این نمونه

-کلام آخر سپاسگزاری و قدردانی است از رسانه 

می  کوشش  راه  این  در  که  روشنگری  چه  های  کنند، 

انگشت رسانهنشریات  و چه دیگر  های  شمار آن سالها 

 اند.امروزی که این بار را به دوش گرفته

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ــــــــ ـ

 کنم:برای معرفی بیشتر امان به سه مورد اشاره می 

دانش1 امتحان  شبهای  در  ـ  که  آنان  بویژه  آموزان، 

بودند،   دانشگاه  به  ورود  یا  دیپلم  گرفتن  آستانۀ 

برمیدوچرخه را  در  اش  صبح  نزدیکهای  تا  و  داشت 

گشت و مشکلات درسی محصلان را حل  خیابانها می

دانش می بود  رسم  آنزمان  )در  از    کرد.  که  آموزانی 

نور   زیر  و  خیابانها  در  نبودند  خوردار  بر  لازم  امکانات 

 خواندند.(چراغهای برق درس می

ـ یکی از آشنایان که کارمند بانک صادرات بود تعریف  2

از  "کرد  می و  بانک رجوع کرد  به  درمانده  زنی  روزی 

پرسید،   گفت  حسابش  است  و  مدتی  به    چیزیکه 

نمی واریز  بررسی کردم  حسابش  را که  شود، حسابش 

معلوم شد امان بدون این که او بداند ماهانه به حساب  

پول می  یاو  برایش  واریز  را  جریان  وقتی  است  کرده 

فریاد می بچهگفتم،  وای  یتیم شدند زد  بار    ."هایم دو 

بعد از پخش خبر کشته شدن    که  شنیدم این را هم بعداً  

دانش آن  امان،  در  قبل  سال  که  دبیرستانی  آموزان 
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کرد، در برابر یکی از اولیای دبیرستان که  تدریس می 

معروف به طرفداری از رژیم بود، با کوبیدن مداد روی  

 میزهایشان اعتراض خود را نشان دادند. 
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 انداز و تبعید چشم 

 
 اسد سیف 

 

  "اندازچشم"در تاریخ مطبوعات ایران در تبعید،  

  اندازچشمجایگاهی ویژه دارد. نخستین شمارۀ گاهنامۀ  

در    1365صفحه، به قطع رقعی، در تابستان    136در  

است؛   آمده  آن  جلد  پشت  در  شد.  منتشر  پاریس 

ناصر   کوشش  به  ادبی.  اجتماعی،  فرهنگی،  گاهنامه 

 پاکدامن و محسن یلفانی.  

شد.  چشم منتشر  شماره  چهار  و  بیست  انداز 

انتشار یافت. به    1384آخرین شمارۀ آن به تاریخ پاییز  

 بیانی دیگر عمر این نشریه نوزده سال بود. 

هدف از انتشار آن    انداز چشمدر نخستین شمارۀ  

انگیزۀ نخست نیازی بود به فراهم  ..."چنین آمده است:  

چه بر ما گذشته  آوردن فضایی برای بحث و گفتگو از آن

که در ایرانند و هم    گذرد. فضایی برای آناناست و می

که در بیرون از ایران در تلاش و کوشش و    برای آنان

اند. و از این رهگذر ادای دینی شده باشد در راه  مبارزه

ایران. فرهنگ  رواج  و  آمده  "نگهداشت  آن  ادامۀ  در   .

انداز به شعارهای اصلی انقلاب؛ استقلال،  چشم"است:  

انقلاب   ایران  فقیه  ولایت  ایرانِ  دارد...  باور  آزادی  و 

دین ایرانِ  آن  نیست،  که  پذیرفت  باید  است.  سالاران 

می که  اانقلاب  شکست  خواست  بسازد،  دیگر  یرانی 

انداز سلاح نقد است... چشم  خورده است... سلاح چشم

 " . هایی به این پرسشهاانداز مجالی است در پاسخ

نفی  چشم با  فقیه " انداز  ولایت  که    " فرهنگ 

بیند و از  جهان را از فسق و فجور و فحشا آکنده می"

غوطه را  خود  جز  رو  میهمین  فساد  در  و  ور  داند 

و ریشه نابودیمستحق سرکوب  و  برانداختن  "،  "کنی 

 ". طلبداین چنین فرهنگی را می

فرهنگ خودکامۀ  "خواهد در برابر  می  انداز چشم

فقیه زیرا    "ولایت  برخیزد،  مبارزه  به  آن  با  و  بایستد 

و  " به  ممیزی  که  است  پیروز  زمان  آن  سانسور 

خودسانسوری انجامیده باشد. یعنی آنجا که شهروندان،  

از هراس سرکوب، دیگر شوند و دیگر گویند، خود ممیزِ  

خود گردند و هر یک در درون خود، در خواب و بیداری،  

خود را ممیزی کنند. این کمال پیروزی نظام ممیزی  

لها نشاندن، کردارها، پندارها، رفتارها  است: هراس در د

را به زنجیر کشاندن، پنهانکار شدن، در آشکار و پنهان  

دوگانه شدن... فرهنگ ولایت فقیه همچون هر فرهنگ  

 "...استبدادی، فرهنگ تزویر و ریا و تقیه است

مبارزه"خواهد  می  انداز چشم فرهنگ    "منادی 

،  "سالاریدین" ،  "گریقشری " ،  "خودکامگی "باشد، با  

و خودسانسوری" -بی "و    " استعمارزدایی"،  "سانسور 

  "تداوم و اعتلای فرهنگ ایران "در راستای    "فرهنگی

 مبارزه کند.  

کوشش است، تلاش است،  "  اندازچشمو در پایان؛  

شکوفا   شدن،  بسیار  ماندن،  بودن،  برای  است  مبارزه 

یکسره   جهانی  در  و  آزادی  سراسر  ایرانی  در  شدن 

 ".برابری 
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در صفحۀ پشت    انداز چشمدر پانزدهمین شمارۀ  

جلد اسامی گردانندگان آن نیز از دو نفر به شکل زیر  

به کوشش ناصر پاکدامن، شهرام  "شود:  تغییر داده می

صفحه یلفانی.  محسن  نبوی،  شیدا  و  قنبری،  آرایی 

 " ها؛ رضا امان.طرح

بینیم:  در بیست و یکمین شماره تغییر زیر را می

آرایی:  با کوشش ناصر پاکدامن، شهرام قنبری. صفحه"

 " شیدا نبوی.

شمارهصفحه تیرداد  آرایی  را  چهارده  تا  دو  های 

کوهی برعهده دارد و شماره پانزده و شانزده را رضا امان  

را نیز    "کتابهای تازه "ا ست. معرفی  آرایی کردهصفحه

 شیدا نبوی برعهده دارد.

)بیست نوشته  در همین شماره  در  با  و یک(  ای 

انداز به انتشار  چشم"آمده است:    "همان و دیگر"عنوان  

اندازی که همان است و دیگر  دهد. چشمخود ادامه می

باید بکوشد تا  است. دیگر است چرا که از این پس می

به راه  بی از یاران نخستین  از همکاریهای دو تن  بهره 

خود ادامه دهد: محسن یلفانی و شیدا نبوی از این پس  

انداز را از همکاری  و هر یک به دلایلی متفاوت، چشم

داشته محروم  نبوی  خود  شیدا  و  یلفانی  محسن  اند... 

اند که از این پس نیز هر بار که فرصت کنند،  قول داده

انداز دریغ ندارند...  همکاری و همراهی خود را از چشم

و  چشم حرف  همان  سر  بر  که  چرا  است  همان  انداز 

ی بحث و گفتگو از  ماند... فضایی براسخن نخستین می

و در پایان آمده    "...گذردچه بر ما گذشته است و میآن

دستهچشم"است:   کوششی  است.  انداز حاصل  جمعی 

چنان با  جمعی همامید است که در این کوشش دسته

 " ما شریک بمانید.

عرصه  انداز چشمشمارۀ    24در   مختلف  در  های 

هایی در  مطلب منتشر شده است؛ شعر، داستان، مقاله

  رابطه با رویدادهای انقلاب، گذشته و حال ایران و این 

ایران،   بر  حاکم  قوانین  و  دین  نقد  کرد،  باید  چه  که 

خاطرات زندان، مسئلۀ زنان، معرفی کتاب و نشریات.  

-ها گزارشهایی از ایران نیز دیده میدر بیشتر شماره

 شود. 

صفحات   حدود     24در     اندازچشمکل  شماره 

نویسنده    174ها  صفحه است که در این صفحه  3402

زن، با آن    16از داخل و خارج از کشور، و از آن میان  

اند. بهروز امدادی اصل نامی است که از  همکاری داشته

هایی مختلف در بیشتر  او گزارشهایی از ایران با عنوان 

ها بعدها به شکل یک  ها آمده است. این نوشته شماره

 انداز منتشر شد.  کتاب از سوی چشم

داستان میان  و  در  خاکسار  نسیم  نام  نویسان 

شاعرانی چون   نام  شاعران  میان  در  و  کارگر  داریوش 

اسماعیل خویی، سعید یوسف، مجید نفیسی در چندین  

ز چند نمایشنامه  انداچشمشماره تکرار شده است. در  

 نیز از محسن یلفانی منتشر شده است. 

آنان   از  که  ایران  ساکن  نویسندگان  میان  در 

در   هوشنگ    اندازچشممطلبی  است،  شده  منتشر 

کسان   از  است.  چشمگیرتر  داستان  چند  با  گلشیری 

مطالبی منتشر    اندازچشمدیگری نیز با نام مستعار در  

 شده است.  

در عرصه داستان این    اندازچشمدر میان همکاران  

می دیده  پرویز  نامها  مستعار  )نام  پرویز  الف.  شود: 

مقدم، حسین   بیژن  اتحاد،  نسرین  آذر،  بهروز  اوصیا(، 

آبادی، اکبر سردوزامی، حسن حسام، رؤیا چیانا،  دولت

علامه رضا  خاکسار،  نسیم  کارگر،  بهرام  داریوش  زاده، 
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حیدری، عباس سماکار، رضا مهاجر، هوشنگ گلشیری،  

نجفی،   امینی  علی  ایرانی،  منوچهر  قدیرنژاد،  حسین 

شهلا شفیق، رضا براهنی، زهرا لنگرودی، مهری یلفانی،  

 بزرگ علوی، و...

این    اندازچشمدر میان همکاران   در عرصۀ شعر 

می دیده  خویی،  نامها  اسماعیل  نفیسی،  مجید  شود: 

حسن   چگنی،  ژاله  خرسندی،  هادی  برلیان،  سیاگزار 

حسام، کمال رفعت صفایی، منوچهر یکتایی، حمیدرضا  

ابراهیمی،   احمد  یوسف،  سعید  فرمند،  رضا  رحیمی، 

منوچهر شیبانی، م. پیوند، رضا قاسمی، مهدی اخوان  

زیزپور،  ثالث، محمود فلکی، پرویز اوصیا، رازین، بتول ع

 م. سحر،  و...

ادبیات و   نقد و بررسی  در میان همکاران عرصۀ 

شود: تورج اتابکی،  فرهنگ و تاریخ این نامها دیده می

هوشنگ   امیر  میکائلیان،  وارطان  پاکدامن،  ناصر 

پایا،   الف.  حمدانی،  علی  شباهنگ،  ناصر  کشاورز، 

محمدتقی حاج بوشهری، باقر پرهام، محسن یلفانی، م.  

علی حکمیاردکالی،  خانلری،  اکبر  ناتل  پرویز  زاده، 

آرامش   نیرومند،  بهمن  شیرازی،  علی  قنبری،  شهرام 

گلستان،   شاهرخ  سیف،  اسد  مغیثی،  هایده  دوستدار، 

بهداد، محمد   بهرام بیضایی، داریوش آشوری، سهراب 

آرین یحیی  متین،  افشین  مهستی  ارونقی،  پور، 

کاووس   حبیبی،  دستمالچی، سروش  پرویز  شاهرخی، 

کرستم محمود  )ترجمۀ  زاده،  میرهادی  سعید  تیرایی، 

ف.   شیرازی،  اصغر  طاهباز،  حسن  برادران(،  منیره 

بابایی   فریدون  فیروزکوهی،  ایرج  خامنه،  وهمن، 

هوشنگ فیلسوف، شیدا نبوی، سیمین بهبهانی، ناصر  

 اعتمادی، و... 

اردشیر    انداز چشمطرحهای   و  امان  رضا  کار 

 محصص و مانی هستند.  

انداز هر شماره در هزار نسخه در چاپخانۀ  چشم

می )آلمان( چاپ  کلن  شهر  در  مرتضوی  در  باقر  شد، 

شد و یا از  کتابفروشیهای ایرانی برای فروش عرضه می

 شد.  طریق پست برای علاقمندان ارسال می

از پیش اعلام نشد و این    انداز چشمتوقف انتشار  

 نشان از آن دارد که نباید قصد توقف داشته باشد.  

اگرچه نابهنگام از ادامه فعالیت بازماند،    اندازچشم

اما همانگونه که خود در نخستین شمارۀ خویش آرزو  

برای   آورد  فراهم  مناسب  فضایی  بود،  و  "کرده  بحث 

گذشته گفت ما  بر  آنچه  از  در    "وگو    اندازچشماست. 

قرار   هم  کنار  در  روادارانه  گوناگون  نظرهای  و  افکار 

 گرفتند تا در این راستا بگویند و بشنوند. 

برابر    انداز چشم در  هراسی،  هیچ  فرهنگ  " بی 

فقیه در    " ولایت  نوشت،  و سانسور  از ممیزی  ایستاد، 

برابر سرکوب، از آزادی و دمکراسی گفت و در افشای  

ی حاکم بر ایران، نقشی  "فرهنگ تزویر و ریا و تقیه"

 در مبارزه علیه آن بر عهده گرفت.

و    انداز چشم علیه سانسور  مبارزه  در  بود  تلاشی 

این   ایران.  فرهنگ  اعتلای  برای  قشریگری  و  استبداد 

اما   نیافت،  ادامه  اگرچه  کوتاه  تلاش  عمر  همان  در 

 سالۀ خویش خوش درخشید.  نوزده
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 انداز چشم 

 
 اصغر شیرازی 

 

جمله   سرکوب  بلایای  از  هم  یکی  استبداد 

کشد  کند، میدگراندیشان فعال است. آنها را زندانی می

دهند،  دارد. آنها که تن به تبعید میو یا به تبعید وامی

و   نشده  دچار  سرخوردگی  به  تلاش  اگر  از  دست 

می ادامه  غربت  در  مبارزه  به  باشند  دهند.  برنداشته 

میگروه برپا  سیاسی  حزبهای  و  انجمنهای  ها  کنند، 

می تاًسیس  گوناگون  فرهنگی  آرشیوهای  کنند، 

دهند، اعلامیه منتشر  هائی ترتیب میسازند، برنامهمی

می کنند... یا دست به انتشار روزنامه، مجله، و جُنگهای  

می سیاسی  و  فرهنگی  برای  ادبی،  ایران  تاریخ  زنند. 

ها و  اینگونه فعالیتها شاهدهای فراوان دارد. اگر از گروه

سازمانهای سیاسی و فعالیتهای مطبوعاتی آنها بگذریم  

و مرور تاریخی را از اواخر قرن نوزدهم آغاز کنیم و تا  

نشریه میبرآمدن  بدهیم  ادامه  اینترنتی  توانیم  های 

ثریا، حبلائی چون  هنمونه   از در    المتینقانون، اختر، 

کاوه، ایرانشهر، فرهنگستان،  آستانۀ انقلاب مشروطیت،  

  ستارۀ سرخ در سالهای بیست قرن نوزدهم، و    حقیقت 

فاصلۀ میان   ببریم. در  نام  در دوران سلطنت رضاشاه، 

مرداد تا سرنگونی سلطنت محمدرضاشاه    28کودتای  

است:   موجود  شاهدهائی  پارسی  هم  .   کاوهو  نامۀ 

. در  57رسیم به دو تا سه دهۀ اول بعد از انقلاب  می

بیشتری   وسعت  با  ناخواسته  سنت  این  هم  دوره  این 

یافت:   کانون  ادامه  دفترهای  نقطه،  کنکاش،  اختر، 

الفبا  ایراننویسندگان،  و  دبیره  نیما،  کتاب  از    نامه،، 

ام،  شناسم، ورق زدهجمله عناوینی هستند که من می

-چشم ام. در این میان مجلۀ  ام و استفاده کردهده خوان

ترین و پربارترین آنها بود. انتشار  یکی از  پردوام  انداز

 1384آغاز شد و تا پائیز  1365در زمستان  انداز چشم

شماره ادامه یافت. ناصر پاکدامن، محسن یلفانی،    24در  

شهرام قنبری و شیدا نبوی آن را پایه گذاردند و انتشار  

 آن را ادامه دادند. 

مجلۀ سیاسی  انداز چشم عنوان یک  به  ابتدا    - از 

مقاله از  بود  جُنگی  ها،  فرهنگی غیرحزبی منتشر شد. 

خبرها و اسناد سیاسی، تاریخی، اقتصادی، و در عین  

ها. این را  ها، شعرها و کاریکاتورقصه  ای ازمجموعه حال

که کوشندگان مجله با چه هدفی دست به انتشار آن  

توان یک بار در مقدمۀ شمارۀ اول آن مطالعه  زدند می

( مقالۀ  در  دیگر  بار  و  انداز کرد  بعد(،    چشم  سالهای 

(. در مقدمۀ  1375)زمستان   17منتشر شده در شمارۀ  

انگیزۀ نخست نیازی بود برای  "خوانیم:  شمارۀ اول می

برای بحث و گفتگو از آنچه بر    " فضائی" فراهم آوردن  

و می است  برایما گذشته  فضائی  در    گذرد،  آنان که 

ایرانند و هم برای آنان که در بیرون از ایران در تلاش  

. در شمارۀ هفده  توصیف انگیزه  "اند و کوشش و مبارزه

و انگیزۀ اصلی ما     هدف" تر شد:  و هدف  قدری سیاسی

چشم انتشار  نگهداشتن  از  تازه  و  زنده  به  کمک  انداز 

شرایط   در  ایران،  تبعید  مسئلۀ  دوران  شدن  طولانی 

که  "است بود  کاری  این  همۀ    اندازچشم.  رغم  به 

 سختیها در حد خود به خوبی انجام داد.   
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ناشی    "تنگناها و گرفتاریهای تبعید "سختیها از  

بخت  "شدند و از این واقعیت که کوشندگان آن از  می

به   "ایحرفه"ای فرصت آن را نداشتند که به گونه "بد

امور   رجوع  و  رفع  و  زندگی  گذران  بپردازند:  کار  این 

نیرو   و  بود. یک علت دیگر صرف وقت  مانع  معیشتی 

این بار به    اندازچشمبرای  نوشتن چند کتابی بود که  

چشم )کتاب  نام  تحت  و  ناشر  منتشر  عنوان  انداز( 

نوشتۀ ناصر    1377، در زمستان  قتل کسرویکرد:  می

ـ   به حسن  پاکدامن  نامه  دو  و  صادق هدایت، هشتاد 

نورائی پاکدامن  شهید  ناصر  توضیحات  و  مقدمه  با   ،

یلفانی:  1379) محسن  از  نمایشنامه  سه  ـ  از  (  قویتر 

سحر)1369)  شب مهمان  (،  1374(،انتظار 

به قلم صادق هدایت    وغ وغ ساهاب( ـ  1378)چندروزه

عنوان سه کتاب    23(. در شماره  1381و مسعود فرزاد)

نمی است که  آمده  نه. دیگر هم  یا  منتشر شدند  دانم 

نظام حکومتی  منتشر کرد    انداز چشمکتاب دیگری که  

قدرت  جمهوری اسلامی ایران؛ دین، قانون و مطلقیت  

به قلم من و ویراستاری شیدا نبوی بود. فراموش نکنیم   

باید صرف نوشتن     وقتی را که ناصر و دیگر کوشندگان

انتشار در  مقاله برای  کردند.  می  اندازچشمهای متعدد 

ها  های زیادی بود که میان انتشار شمارهنتیجه، فاصله

 آمد. به وجود می

چه بود. ولی این را هم    انداز چشمگفتیم که هدف  

باید اضافه کنیم که کوشندگان آن به  میزان تأثیر کار  

انداز صرفاً سیاسی آن، بگوئیم  خود در این راه و  چشم

واقع نگاهی  اسلامی،  جمهوری  سقوط  بینانه  تعیین 

تر یاد  داشتند. آنها در همان مقالۀ شمارۀ هفده که پیش

که  از  " دیدند، طولی شد، سالهای تبعید را طولانی می

. کوشندگان مجله  "همان سالهای اول آشکار شده بود

پیش"خواستند  نمی قابل  دسترسی  آیندۀ  در  یا  بینی 

که  " خواستند  بکنند. آنها همین قدر می  "برای آن تصور

-. قدر این واقع"مسئلۀ ایران از  دستور روز خارج نشود

می بهتر  وقتی  را  وعدۀ    فهمیم بینی  با   را  آن  که 

گروه از  برخی  که  عاجلی  به  پیروزیهای  سیاسی  های 

 مقایسه کنیم.  دادند، پیروان خود می

ای در شماره یازده در انتشار  اولین بار من با مقاله

شرکت کردم، یعنی درست شش سال بعد از    اندازچشم

آغاز انتشار مجله. دلیل این همه فاصله چه بود؟ تا آنجا  

آورم دو علت داشت؛ یکی کار دانشگاهی  که به یاد می

گرفت. دیگر مشکلی بود  خودم که وقت من را تماماً می

که من با کیفیت جُنگ مانند این مجله داشتم؛ با این  

محل انتشار همه نوع موضوعات    انداز چشمواقعیت که  

شده بود: از شعر و داستان گرفته تا فلسفه و اقتصاد و  

سیاست و نقاشی و سینما و جز اینها. من در آن زمان،  

مجله آرمانخواهانه،  قدری  میشاید  ترجیح  را  دادم  ای 

های آن اختصاص به یک موضوع  که هر یک از شماره

ا در شمارۀ  ویژه داشته باشد. این است که همکاری ر

)زمستان   نوشتن  1371یازده  با  ابتدا  کردم.  شروع   )

بارۀ   در  کنفدراسیون  "خاطراتم  کنگرۀ  نخستین 

اروپا در  ایرانی  آوریل  "دانشجویان  در  که  در    1960، 

با   همراه  بود،  شده  برگزار  )آلمان(  هایدلبرگ  شهر 

از  مصاحبه دیگر  یکی  نیرومند،  بهمن  با  ای 

شماره  شرکت همین  در  که  کنگره،  آن  در  کنندگان 

منتشر شد و هر دو مقاله به توصیۀ جناب پاکدامن. جز  

قلم من در شماره به  مقالۀ دیگر  ،  17های  اینها چهار 

منتشر شد. همه دربارۀ ساختار    اندازچشم  24و    22،  18

اسلامی، مهندسی   انحصار قدرت در جمهوری  و روند 

ن  انتخابات و یا مشکلات اصلاحات در اندیشۀ کنشگرا
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یک   در  و    "نظرآزمائی "آن.  کردم  شرکت  هم  مجله 

که   سؤال  این  پاسخ  در  شده  " مطالبی  چه  ایران  در 

شد؟ خواهد  چه  شود؟  می  چه  عرض  "است؟  به   ،

اصغر حاج  رساندم. جز من از جمله سهراب بهداد و علی

شرکت داشتند.    " نظر آزمائی"سیدجوادی هم در این  

منتشر شدند.  1378مجله در بهار    20پاسخها در شمارۀ

اینها می نوشته  به  افزود که  را هم  مقالۀ دیگری  توان 

 شد، ولی به علت توقف انتشار مجله معطل ماند.  

از مطالب مربوط به  نخستین کنگرۀ کنفدراسیون  

که بگذریم موضوع مقالات من در ارتباط با پژوهشهائی  

به بعد به عنوان عضو پژوهشگر   1364بود که از سال  

در دانشگاه آزاد    "کارگاه سیاست مربوط به خاورمیانه"

جمهوری   در  سیاست  و  اقتصاد  حقوق،  دربارۀ  برلین 

انجام می به  اسلامی  از جمله،  این کارها،  نتیجۀ  دادم. 

به زبان انگلیسی    1988صورت کتابی در آمد که سال  

 به نام

(Constitution of Iran. Politics and 

the State in the Islamic Republic) 

و    خوانندگان  جانب  از  کتاب  این  شد.  منتشر 

که   آنجا  تا  شد،  روبرو  بسیار  استقبال  با  منتقدان 

، برگردان آن به زبان فارسی را  اندازچشمگردانندگان  

ها مرا که خود نیز مایل  به من توصیه کردند. این توصیه

تر ساخت. کتاب را به زبان  به انجام این کار بودم مصمم

دوستان   کردم.  روز  به  و  بازنویسی    اندازچشمفارسی 

پیشاپیش قول قبول زحمت ویراستاری، انتشار و توزیع  

 1387آن را داده بودند. کتاب در پانصد نسخه در سال   

نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران؛ دین،  با عنوان  

منتشر شد و به فروش رسید،    قانون و مطلقیت قدرت

د. ولی من  آنچنان که موضوع تجدید چاپ آن مطرح ش

بنا بر پیشنهاد و توصیۀ دوستان ترجیح دادم که کتاب  

تر فضای  هائی بر آن به پهنۀ وسیعرا با افزودن تکمله

مجازی واگذار کنیم. دلیل آن بود که آنچه تا آن زمان  

تحول   روند  و   ساختار  ناممکن "دربارۀ     "جمهوری 

 اسلامی گفتنی بود در کتاب آمده بود. 

ای پر بار بود. این را با نگاهی به  مجله  انداز چشم

ها، کاریکاتورها  ها، گزارهها، شعرها، یادنامهها، قصهمقاله

می آنها  نویسندگان  نام  در  و  آثاری  فهمید.  توان 

نویسنده توسط  کدام  هر  که  مختلف  ای  موضوعات 

کاردان در حوزۀ خود و هنرمندی مشهور در هنر خود  

آشنا    به نامهائی  با  آنها  میان  در  است.  درآمده  قلم 

نامهای، به گمان من،    کنیم و همینطور با برخورد می

مستعاری چون بهروز امدادی اصل و محمد تقی حاج  

بوشهری. از جمله نتایجی که از این نامها و نام دیگر  

توانیم بگیریم یکی هم این است  نویسندگان مجله می

پایگاه  اندازچشمکه   از  یکی  به  تبدیل  عمل  های  در 

حضور روشنفکرانی در غربت  شده بود که سرخورده از  

آزادی و حکومت  به  انقلاب  ناچار  آن،  از  برآمده  ستیز 

ترک وطن شده بودند و به صورتهای متفاوت احساسات  

 کردند.و تاًملات خود دربارۀ این فاجعۀ بزرگ را ابراز می

من مجله را از همان شمارۀ اول تا آخر دریافت و  

ترجیحاً    - کردمداد مطالعه میتا آنجا که وقتم اجازه می

مربوط  من  خود  کار  حوزۀ  به  بیشتر  که  را  مطالبی 

به قلم    " ولایت مطلقه فقیه"شدند. از جمله مقالۀ  می

، نوشتۀ  "روشنفکری و دین و دولت و فرهنگ"الف. پایا،  

ناصر پاکدامن، نظریات نائینی در باب حکومت به قلم  

نامه همۀ  و  پرهام  و  باقر  اصل  امدادی  بهروز  های 

 های محمدتقی حاج بوشهری را.  مقاله
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در مروری که به مناسبت این نوشته بر موضوعات  

کردم  به این نتیجه رسیدم که بسیاری  می  اندازچشم

 از آنها را باید دوباره بخوانم.
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 طاهباز 

 پاکدامن به روح پاک ناصر  

 

ناصر هم رفت . وقتی کسی از کنار تو می رود، از  

کنار صمیمی تو ، یکباره این کنار خالی می شود ، و  

فقط عظمت مرگ است که با ضربه های هولناک خود  

، چه   فقیر، حال  واژه های  این  با   . پر می کند  را  آن 

دشوار است از ناصر گفتن ، از آن خوب و از آن مهربان  

 ه از او بر جای مانده است . ، که اینک تصویری یگان

بیش از بیست سال می شد که او را می شناختم  

. چندین بار او را در آلمان و پاریس ، پیش من و پیش  

او دیده بودم ، ولی بیش تر تماسهای ما تلفنی بود با  

صادق هدایت و نوشته هائی  ۀ  حرفها و فکرهائی در بار

فرستاد و گاهی من به  مربوط به او که گاهی برایم می  

 او می فرستادم . 

نوشت دست  آخرین  چاپ  مرواری   ۀفکر    توپ 

هدایت از او بود .  چند سال پیش فتوکپی بسیار بدی  

از این دستنوشته را که نمی دانم از کجا به دست آورده  

بود ، به من داد ، با این فکر که من آن را در فتوشاپ  

مقدمه با  را  آن  هم  با  و  کنم  گیری  چاپ  لکه  به  ای 

برسانیم . سهم من در این کار پاک کردن سیاهیهای  

دستنوشته بود و سهم او نوشتن مقدمه . کار من تمام  

او به جائی نرسید . همیشه  ۀ  چاپ ، اما مقدمۀ  شد و آماد

امروز و فردا می کرد ، و این امروز و فرداها چنان شد  

که سالها گذشت و سرانجام هم ننوشت ، و شاید هم  

ان اوراق  نوشت و به دست من نرسید . شاید هم حال می

ۀ  او باقی مانده باشد. این را هم بنویسم که انتخاب واژ

سایه  "پردازش  " و  سیاهیها  کردن  پاک  های  برای 

مانند   را  اوست که من حالا سلیقه اش  از  دستنوشته 

 یادش گرامی داشته ام . 

او را   تلفن  بار که صدای  . آخرین  پاکدامن رفت 

شنیدم ، روزهای پایانی پائیز گذشته بود . این بار سر  

حال بود و صدائی شفاف داشت . پس از آن ، چندین  

بار به او زنگ زدم و سطرهائی نوشتم که پاسخی نرسید  

که در تهران از رفتن تلخ او آگاه    و او را نیافتم ، تا این 

 شدم . 

نسخ  با  ام  مانده  من  شدۀحال  توپ  ۀ  پاک 
 پاکدامن و با یاد آن یگانه .ۀ ، بدون مقدم مرواری

 1402خرداد 
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 نامه ای از ناصر پاکدامن 

 

 ،دوست گرامی آقای طاهباز عزیز

 با سلام و بهترین آرزوها، 

نسخ  آن  مختصر  این  مرواریۀ  همراه  به    توپ  را 

دست بوسی می فرستم. در این فاصله دیدم که شما  

زاده به کار   جمال  بوف کورچه هنری در پاک کردن  

از آن را  برده اید. سالها پیش آقای کتیرائی نسخه ای 

برایم فرستاده بود و دو روز پیش که بر حسب اتفاق به  

آن نگاه کردم، دیدم که آن کار پاک و پاکیزه حاصل  

واقعی    ،یتادقت و پشتکار و حوصله و البته عشق به هد

تر شد. الان  و دست نخورده است. دلم از قرص هم قرص

با این کامپیوترهای جدید دیگر چه کارها که نمی شود  

 کرد ! 

نویسم. زردی باید  در روی این کاغذ زرد رنگ می 

دانم این کاغذ ها که  زردی زمان باشد. درست هم نمی

به وکیلی در اواسط قرن گذشته تعلق داشته، چطور و  

هائی به  احیاناً از لابلای چه کاغذ کهنه ها و کتاب پاره

دست من رسیده است. امروز دیدم که اگر بر روی این  

 تر باشد. کاغذ ها بنویسم، شاید شایسته

را از    توپ مرواریفتوکپی  ۀ  در هر حال، من نسخ 

 آغاز تا انجام یک بار دیگر مرور کردم. 

به    محدود  خوشبختانه  پائین صفحات  افتادگیهای 

 شود:دو سه مورد می 

مگر اسمم عبدل کس خرنه ":     58سطر آخر، ص.    ـ

است؟ این پنبه را از توی گوشتان بیرون بیاورید. هیچ  

چاپ    توپ مرواری در    [  " می دانید اگر خدای ناکرده  

از    4و    3، سطر    78، ص.    2008ناصر زراعتی، سوئد،  

 . ]پائین 

پرتقالی ها. اگرچه روی    ":     60سطر آخر، ص.    ـ 

بودند   نوشته  جلی  ثلث  خط  به  و    «دیوارش  پدر  بر 

  . بشاشد  اینجا  در  که  لعنت    [  "ی    مثانه  »مادرش 

 . ] 82، ص.  4سوئد: سطر اول تا اول سطر 

به حضرت عباس   ":    84و بالاخره سطر آخر، ص.  

سوئد :    [ "قسم که این چکمه را از پا در نخواهم آورد  

 .  ]115سطر آخر، ص. 

چه بسا در آن فتوکپی دیگری که شما در اختیار   

به جراحی   باید  نه  اگر  و  نباشد؟  افتادگیها  این  دارید، 

پلاستیک دست زد و از اینجا و آنجا کلمات و حروف را  

را بازسازی کرد و یا از خیرش گذشت  کپی کرد و جمله  

 و در مقدمه توضیح داد که این افتادگیها وجود دارد؟ 

البته کنار برخی صفحات هم یک کلمه یا یکی دو   

 شود اصلاح کرد.تر میحرف افتادگی دارد که راحت

دربارۀ  نکت  در  خط  ۀدیگر  هدایت  که  است  هائی 

برخی از صفحات کشیده. بر یک مورد اگر نگاه کنیم،  

در   تا  کشیده  را  ها  این خط  او  که  شویم  می  متوجه 

مقابل )که قاعدتاً سفید بوده، چرا که هدایت بر   ۀصفح

می کاغذ  روی  یا  یک  افتادگیها  اصلاحات،  نوشته( 

را در ص.   بنویسد. دلیل بنده  را   1/77و    77اضافاتی 

های دیگری  که بفهمم که خط  بینید. من برای این می

  57، 16، 15،  7،  5،  4هم در صفحات دیگری ) ص. 

( چه منظور و معنائی    80،    76،    75،    58،    ]دو بار    [

دارد و آیا در همه جا برای اضافه کردن جملاتی بوده  

،  17،  16است، این صفحات را با صفحات چاپ سوئد )  

( مقایسه  110،  103،    78،    77،    76،    28،    26،  19

 کردم. نتایج را برایت در اینجا می نویسم. 

با چاپ سوئد ) ص.  4ص.    ـ  ، پایان پاراگراف  16: 

باید   احتمالاً  ندارد.  تفاوتی   ) کانتاریدین  " اول 



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

37 

 

Cantaridin"  مقابل نوشته    ۀرا نخست در آن صفح

ص.   در  خوردگی  خط  بالای  در  سپس  و    4باشد 

 بازنویسی کرده باشد. 

این کلمات    "ریخت" ، سطر سوم :  پس از    5ص.    ـ 

و    5، سطر  17در چاپ سوئد دیده می ـ شود ) ص.  

و برای فقدانم آب پیاز توی چشمشان  "پس از آن (:   

راه می اندازند و    »ننه من غریبم    «خواهند چکانید،  

 . »روی قبرم گُل لاله عباسی نثار خواهند کرد

شما این جملات در متن آمده است؟ چه   ۀ در نسخ 

 باید کرد؟ 

  "کانتاریدین   "، اول پاراگراف دوم: هدایت 5ص.  ـ 

نوشته و با کشیدن آن خط دو حرف    " کانتارین    " را  

  : کرده  اضافه  را  افتاده  توان    "ید " جا  می  بنابراین    .

یا   که  بوده  این  برای  ها  خط  این  که  گرفت  نتیجه 

،  17افتادگی را اضافه کند و یا غلطی را تصحیح ! ) ص.  

 چاپ سوئد ( . 

از پائین، ص.    9سوئد : س.    [  13، سطر    7ص.    ـ 

، می    "جهان را بسیار است یک شهریار   " :  ظاهراً    ]19

می نوشته.    " جهان را بسنده است یک شهریار"بایست  

 اشتباه خود را تصحیح کرده ! 

از    2، سطر    26سوئد : ص.    [  3، سطر  15ص.    ـ 

برای    ]پائین   را که کشیده  اینجا هم خطی  :  ظاهراً 

تا با اصول این مذهب خو بگیرند    "  ۀاضافه کردن جمل

  ۀبوده است. فعلاً این افتادگی را خود هدایت در فاصل  "

 دو سطر اضافه کرده است. 

پائین  16ص.    ـ  از  : س.    [، سطر دو  از    10سوئد 

و  ]  28پائین، ص.   ندارد.  تفاوتی  متن سوئد  با  متن   :

چه    "شرع"و    "به موجب"معلوم نیست آن خط میان  

 منظوری داشته.

: احیاناً  ]  1، س.    76سوئد : ص.    [  4، س.    57ص.    ـ 

حسینقلی"باید   چاپ    " میرزا  در  که  همچنان  باشد، 

 سوئد هست.

باشد، همچنان    " قلابی    " ، س. آخر:  باید    57ص.    ـ 

 ( . 9، س.  77که در چاپ سوئد هست ) ص.  

، س.  78از پائین/ سوئد :  ص.  9، سطر  58ص.  ـ 

را ظاهراً در پشت صفحه ی رو به رو   " دُبُر "   ۀ:  کلم 9

 نوشته بوده است.

از    8، سطر  103/ سوئد : ص.    9، سطر    75ص.    ـ 

مقابل نوشته    ۀرا ظاهراً در صفح  " اطفاء"  ۀ پائین : کلم

 نوشته آمده است.  8بوده است که اکنون در زیر سطر 

از پائین: کلمات افتاده در چاپ   5، سطر  76ص.  ـ 

 از پائین، آمده است.  8، سطر 105سوئد، ص. 

از پائین. جمله ی دومی که در    4، سطر    76ص.    ـ 

اضافه شده    4نوشته شده است، در اول سطر    1/77ص.  

 .  ]  6و  7، سطر 105سوئد :  ص.  [است 

باید مربوط به کلم  3، سطر    80ص.    ـ    ۀ:  ظاهراً 

در    " کانتاریدین " که   ( آن  لاتین  املای  شاید  باشد. 

( ، در چاپ سوئد هم مانند   صفحات قبل آمده است 

( 11، س.  110انجوی است و تفاوتی ندارد ) ص.    ۀنسخ

. 

یکدیگر    با  فاصله  این  در  رسید.  پایان  به  نامه  این 

صفحهصحبت   آن  شد  معلوم  این  کردیم.  در  که  ای 

شما هست. پس    ۀ( ، در نسخ  33فتوکپی نیست ) ص.  

 از این جهت نگرانی نیست. 

دیگر حرفی برای گفتن نمانده. البته من در اختیار   

ای بود با هم صحبت کنیم که راه  هستم و اگر مسئله

 حلی پیدا کنیم. 
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برای سرگرمی بنویسم که این چند تا اشتباه را در   

 مرور سریع کتاب ) سوئد ( دیدم :

 غ              ص                              

 سرش         تیرش              73ص.  

 پرتقالیان      پرتقالستان               73ص.  

 کثیره          کبیره             105ص.  

 حد و عد     حد عدد     109ـ  110ص.  

                                                            

 همیشه خوب و شادمان باشید.

 با دوستی 

 امضاء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 ـــــــــــــــــــ ـ

 رسیده است.  1392نامه بی تاریخ است، ولی در پائیز  *

، بر اساس نسخه ی دست  توپ مرواریصادق هدایت:   * 

 2008نوشته، به کوشش ناصر زراعتی، استکهلم، 
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 چند اشاره   

                                                                      
 شهرام قنبری 

 

یی بود که به همّتِ  دنبالۀ کوشش فرهنگی  ااندازچشم

الفبا  زنده یاد غلامحسین ساعدی با انتشار دورۀ جدید  
( و  1361ای گرفته بود ) زمستان  در تبعید، جان تازه

نابهنگام و زودرس او در دوم آذر   رو به  1364با مرگِ 

 خاموشی گذاشت.  

  ( 1)  درآمد   64، جلد ششم، در پاییز  الفبا آخرین شمارۀ  

گاهنامۀ فرهنگی،  با عنوان  انداز  چشمو نخستین شمارۀ  
در تابستان سال بعد به کوشش ناصر    اجتماعی، ادبی 

 پاکدامن و محسن یلفانی در پاریس منتشر شد.  

  " خواست با انتشار یک نشریۀ فرهنگی در  ساعدی می

کُشی و هنرزدایی ابوالهولی  فرهنگ "در برابر    "آوارگی  

به   آغشته  تیماجِ  ما  که  وطن  سراسر  بر  را  خونش 

باور  "با    اندازچشمو    (2)   بود ایستادگی کند   "گسترده 

به    "به شعارهای اصلی انقلاب، یعنی استقلال و آزادی 

  "سلاحِ نقد"برخاسته و با   "فرهنگ ایران" پاسداری از 

ها  ها و کردهها و گفتهنقدِ گذشته"به میدان آمده بود :  

" (3 ) 

تجربه و اهلیّتِ ناصر پاکدامن در کارِ نشر و مناسبات او  

و   نظر  دقتِ  و  ها  موشکافی  و  قلم  اهلِ  با 

اصلاح  گیریسخت و  بازبینی  و  گزینش  در  هایش  

ای وزین و خواندنی در  انداز را به گاهنامهمقالات، چشم

فرهنگی خارح از کشور بدل کرد. تنوع   میان نشریاتِ 

به و  مطالبِ  اقتصاد  و  سیاست  زمینۀ  در  مجله  روزِ 

ها و جستارهایش در تاریخ و فرهنگ ایران و نیز  گزارش

صفحات همیشگی داستان و شعر و نمایشنامه، طیف  

ای  ای از خوانندگان را به خود کشانده و شبکهگسترده

ار مشترکانِ پ ر و پا قرص فراهم آورده بود که در طول  

انتشار،   درازِ  سرِپ  انداز چشمسالیان  نگهرا  داشتند.  ا 

آمیزِ او در دخل و  های وسواسجوییها و صرفهمراقبت

خرجِ نشریه نیز ضامنِ حفظِ استقلالِ مالی و دوام آن  

یگانه    اندازچشمبود.   که  بود  نشریاتی  معدود  از شمار 

اش مشترکانش بودند و حتی توانسته بود با  منبع مالی

همین دستمایه، به جز انتشار مجله، دست به چاپ و  

 پخش چندین کتاب نیز بزند.

واژۀ   آن  شناسنامۀ  و  پیشانی  بر  آنکه  درج    سیاسی با 

تردید زبانِ نوعی ایسنادگی  بی  انداز،چشمنشده بود، اما  

و مقاومت سیاسی در برابر استبداد مذهبی حاکم بود.  

آمال   و  تصورات  در  که  گونه  آن  انقلاب،  سرنوشتِ 

خواهان نقش بسته بود، به کلی به  روشنفکران و ترقی

بود. پیشوای   از آب درآمده  هم ریخته و چیز دیگری 

انقلاب که از عال م قُدسی هبوط کرده بود،  بی همآوردِ 

وقتی دیو را بیرون کرد و بر مسندِ او نشست، به جای  

ای شد و به جانِ مردم افتاد. بسیاری از  فرشته، عفریته

تیغ زیر  از  که  سیاسی  کنشگران  و  اش  روشنفکران 

کردند. و حالا در    گریخته بودند ناخواسته جلای وطن

آن   و  ها  آن همراهی  روایت  زبانی،  به  هر یک  تبعید، 

می باز  را  سر  شکست  در  ای  نازه  آرزوهای  و  گفتند 

بازپسمی به  امید  هرچند  که  پُختند..  انقلابی  گرفتنِ 

با گذشت سالیان،   بود،  ربوده شده  دستشان  از  گویی 

 رنگ باخته بود.
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در چنین فضایی در تبعید آغاز به کار کرد.    انداز چشم

که  می ابوالهولی  آن  ساعدی  قول  به  برابرِ  در  خواست 

می هراس  و  بود  انداخته  چهره  از  نقاب  پراکند،  دیگر 

شمار انقلاب و  ایستادگی کند و گزارش دیگری از گاه

ها  گیری آن رویداد به دست دهد و دروغچگونگی شکل

ناگفته ب رم لا  و  را  مُلایان  ب رساختۀ  رسمیِ  روایتِ  های 

کند و نقش و جایگاه نیروهای غیرمذهبی و عُرفی را در  

خواهی بازنمایاند و نیز از بحران وجودی  جنبش آزادی

 آن ابوالهول در گرداندن کشور سخن بگوید.

های سیاسی در مجموعِ مندرحاتِ  سهم و شمار مقاله

به  چشم  انداز چشمدفترهای   کنید  )نگاه  است.  گیر 

کارگر،   در    اانداز،چشمداریوش  ساله،  بیست  فهرست 

ها ها، پژوهش(. اما این نوشتهآوای تبعید همین شمارۀ  

های  ها، بیشتر به بازخوانی و واکاوی بحرانو نظرآزمایی

های آن پس از پیروزی انقلاب  بستحکومتِ دینی و بُن

می قدرت  تسخیر  ساختارو  و  و  پردازند  سیاسی  های 

اقتصادی نظام جدید و ابزارهای سلطۀ فرهنگی او را به  

برند؛ اندیشۀ حکُمراانیِ نهفته در نظریۀ  زیر ذره بین می

شکافند و دورِ باطلِ تلاش برای اصلاح  ولایت فقیه را می

بازنگری  مینهادهای    و  نمایان  را  از  قدرت   سازند؛ 

های ذاتی نطامِ سیاسی مذهبی نسبت به  گریتبعیض

ها  زنان، دگراندیشان و دگر آیینان؛ از جداسازی خودی

ها  تر شدن روزافزون حلقۀ خودیها و تنگ و غیرخودی

 گویند و ...سخن می

ویژه با ها، بهنگریها و بازقدر و ارزش این گونه بررسی

ها،  توجه به فضای فکری و سیاسی تبعیدیان در آن سال

چندان روشن است که نیازی به یادآوری بیشتر ندارد.  

از برخی پرسش اعتراف کرد که  باید  این همه  های  با 

بنیادین در بارۀ رویداد انقلاب، از پدیدارشناسیِ انقلاب،  

صفحات   این  انداز چشمدر  نیست.  پدیدۀ  خبری  که 

هستی   و  گرفت  شگل  گام  به  گام  چگونه  انقلاب 

شد؟   ممکن  چگونه  ایران  در  قدرت  تسخیر  پذیرفت؟ 

ها و عوامل داخلی و خارجی دست به دست  کدام نیرو

هم دادند یا به هم آمیختند و راه را بر آن هموار کردند؟  

سازما  و  نیروها  نقش  و  سهم  چپ،  نجایگاه،  های 

های مدنی  ها و کانونروشنفکران و کنشگران و انجمن

های  در آن خیزش اجتماعی و اعتراضی چه بود؟ پایگاه

را،   انقلاب  آیا  بود؟  کدام  انقلاب  طبقاتی  و  اجتماعی 

خواهان ربودند؟ چرا  گویند، از دستِ آزادیکه میچنان

آزمودهدرس و  در  ها  مشروطه  انقلاب  تاریخی  های 

دست   به  مذهبی  نیروهای  با  کشاکش  و  رویارویی 

این شد؟  سپرده  پرسشفراموشی  نیز  و  های  ها 

نسل که  ما  سهمگینی  روی  پیشِ  انقلاب  از  های پس 

ست که پاسخی به آنها در  هایینهادند، از جمله سؤال

توان یافت، جز اشاراتی گذرا به  نمی  اندازچشمصفحات  

ش نقش  و  انقلاب  پیروزی  ویژۀ  شرایط  خصیت  برخی 

 خمینی در آن. 

فرنگی قولِ  به  آن  از  هنوز  می  آیا  که  س ردی  س رِ  ها 

داده بیندیشد و  که بوده و رویتوانست به تاریخ چنان

انقلاب   جوشانِ  دیگِ  به  و  بودیم  دور  چندان  بنگرد 

مُعماها  آن این  برای  پاسخی  سراغِ  به  که  نزدیک  قدر 

ها  رفتیم و دانسته یا ندانسته از رویاروی شدن با آننمی

 کردیم؟  پرهیز می

ها پُر  زمانی از انتشار باز ماند که این پرسش  اتدازچشم

تر شده بود و با صراحت بیشتری به میان کشیده  رنگ 

رسانهمی پاگرفتن  و  اینترنت  گسترش  با  و  های  شد 

رایزنی و  تازه  هماجتماعیِ  و  همهها  در  اندیشیِ  گیر 

داوری با  پرشور،  هواداران  مجازی،  و  فضای  ها 

 آمدند.  های خود، از همه سو به میدان میداوریپیش

ها و  آورد شاید این گونه پرسشدوام می  انداز چشماگر  

راه  درنگ  آن  به صفحات  انقلاب  سرنوشتِ  پیرامونِ  ها 

می میپیدا  و  در  کرد  خود  عهد  به  نقد    " توانست 

 . بیشتر وفا کند  "ها  ها و کردهها و گفتهگذشته

 

ای  جلد هفتمی هم دارد که به صورت مجموعه  الفبا    -۱

از کارهای منتشر نشدۀ ساعدی، به همّت دوستانش در  
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یک سال پس ار درگذشت او، در پاریس  ، ۱۳۶۵پاییز  

 به چاپ رسید. 

کُشی و هنرزدایی در  غلامحسین ساعدی، فرهنگ  -۲

 .1جمهوری اسلامی، الفبا، جلد 

 . ۱انداز؟، چ.ا.، شمارۀ ناصر پاکدامن، چرا چشم -۳
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 انداز« است اصل، خودِ »چشم 

 
 کاظم کردوانی 

 

این       نمیدر  دربارهجا  ناصر  خواهم  عزیزمان  ی 

نوعی  او که به  های سیاسیپاکدامن، زندگی او، فعالیت

شود و تا پس از انقلاب و  از دوران دبیرستان شروع می

سهم دارد،  ادامه  مهاجرت  دوران  در  در  زمانی  اش 

دوبارهشکل )در  گیری  ایران  نویسندگان  کانون  ی 

انقلاب  آستانه شکل57ی  در  مؤثرش  نقش  گیری  (، 

گاه  (، جای1357)مرداد   سازمان ملی دانشگاهیان ایران

پُربار دانشگاهیاش، کارنامهروشنفکری اش )چه در  ی 

ی اقتصاد  ایران و چه در فرانسه( در مقام استاد برجسته

جمعیت و  و  سرپرستی  و  ویراستاری  دوران  شناسی، 

مجموعه در  اجتمامسئولیت  علوم  و  اقتصاد  در  ی  عی 

درباره او  مهم  بسیار  کارهای  فرانکلین،  ی  انتشارات 

چهارچوب   چه  کنم؛  صحبت   ... و  کسروی  و  هدایت 

طلبد و فرصت دیگری. تنها به اشاره بگویم  دیگری می

منش چشم  ای اهل فرهنگ و دموکراتکه در خانواده

ناصر هردو   به دنیا گشود و پرورش یافت. پدر و مادر 

نام کامل خانوادگی پاکدامن همدانی   اند  )و  همدانی 

ی مادری از دیوانیان و مستوفیان همدان  است(. خانواده

میرزادهاند. پدر در دبستان هم و    کلاس  عشقی است 

پس از آن دوست. عمو دوست صمیمی جهانگیر خان  

صوراسرافیل است. در جریان جنگ اول جهانی پدر و  

ملی«   »دولت  »مهاجرینِ«  جزو  بزرگ  پدر  و  عمو 

خست به کرمانشاه و سپس به استانبول( هستند که  )ن

های روسیه و عثمانی  دنبال تجاوز ایران ازسوی دولتبه

طرفی دولت ایران( تشکیل  رغم اعلام بیو انگلستان )به

شان پدربزرگ مادری در آن زمان  شد. در خانه مشترک

نسبت بزرگی در خانه دارد که در دوران  ی بهخانهکتاب

سنگی است برای او در  دبیرستان فرصت و منبع گران

 بهره جستن و غرق شدن در آن.

از        یکی  در  پاکدامن  ناصر  ما  دوست  نازنین 

های تاریخ معاصر ما وارد دبیرستان  ترین دورانحساس

تا    20های  و سپس دانشگاه شد؛ دوران پرتلاطم سال

ی بزرگ او، چون شاهد و نیز  مرداد. تجربه  28کودتای  

جستکنش و  این  گر  از  صمیمی،  و  حساس  وجوگر 

سرنوشت همدوران  پُربارش  عمر  پایان  تا  و  ساز  راه 

راهنمایش بود. نخست به جریان محمد نخشب نزدیک  

شد اما، بسیار زود به جریان نهضت ملی دکتر مصدق  

های گوناگون طرفدار نهضت پیوست و از میان گرایش

بندی به  ملی به جریان خلیل ملکی روی آورد. بذر پای

جویی و استقلال ایران که ناصر  خواهی و عدالتآزادی

پ گرانتا  گوهرهایی  چونان  عمر  سخت  ایان  بها 

 آبیاری شد.  شان بود، در این دوران کاشته و شیفته

دوست        نابهنگام  مرگ  از  پس  پاکدامن  ناصر 

ای  اش غلامحسین ساعدی دست به انتشار نشریهبزرگ

گیری تلاش فرهنگی ساعدی نیز  معنا پییک زد که به

عنوانِ  انداز« بهی »چشمی نشریهبود. نخستین شماره

  1364»گاهنامه فرهنگی، اجتماعی، ادبی« در آذرماه  

خورشیدی به کوشش ناصر پاکدامن و محسن یلفانی  

سال بعد    19)و سپس با شهرام قنبری( منتشر شد و  

)سال   دیگری  پاییز  از  1384در  پس  از    24(  شماره، 

شماره نخستین  در  بازماند.  چشمانتشار  انداز  ی 

است»...انگیزه هدف برشمرده  چنین  ازجمله  آن  های 

نخست نیازی بود به فراهم آوردن فضایی برای بحث و  

گذرد. فضایی  گذشته است و میچه بر ما  آنوگو از  گفت

که در بیرون   ند و هم برای آنانا  که در ایران  برای آنان

اند. و از این رهگذر    از ایران در تلاش و کوشش و مبارزه
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ادای دینی شده باشد در راه نگهداشت و رواج فرهنگ  

 .«ایران

ی مطبوعاتی او که در  اما، این نه نخستین تجربه     

های گوناگون ناصر پاکدامن است  ی راه درازِ تجربهادامه

آموز دبیرستان علمیه  هنگامی که دانشدر این عرصه. به

خورشیدی، در    1325است، در چهارده سالگی، سال  

فعالیت »فوقِچهارچوب  )که  های  دبیرستان  برنامه«ی 

که خود  گونهدر آن فعال است( برای نخستین بار، همان

روزنامهمی که  زمانی  دیگر  گوید،  با  را  »علمیه«  ی 

کند و نخستین ترجمه خود را  دوستان خود منتشر می

با عنوان »تاریخ کشفیات بزرگ« )از زبان فرانسه( در  

می چاپ  دست  به  بویِ آن  و  چاپی  حروف  »با  دهد 

میچاپ آشنا«  سربی  حروف  بوی  و  در  خانه  شود. 

نهاد امیر  دانشگاه، دانشجوی دانشکده حقوق، به پیش

با گرایش   نهضت ملی  از طرفداران  پیشداد )که هردو 

دوستی و  بودند  ملکی  ادامه  خلیل  عمر  پایان  تا  شان 

ی »روزنامه ایران«  تحریریهکار و عضو هیئتداشت( هم

مقالهمی نخستین  و  دو  شود  مناسبت  به  آن  در  اش 

درباره هدایت  مرگ  است.  سالگی  هدایت  صادق  ی 

ی صادق  ی کارهای مهم او در تبعید دربارهسرچشمه

می را  اینهدایت  از  پیتوان  »روزنامه  جا  کرد.  گیری 

دانشجویان ایران« تبدیل شد    ایران« سپس به »روزنامه

سرمقاله ناصر  سالو  همین  در  است.  آن  با  نویس  ها 

من نشریه ملکی  خلیل  که  زندگی«  و  »علم  تشر  ی 

کند. و تا پایان عمر هرگاه از »علم  کاری میکرد هممی

می سخن  زندگی«  سخنو  دیگری  گفت،  شکل  اش 

یافت که از احترام او به ملکی و اهمیت این نشریه  می

همه در  که  هستم  گمان  این  بر  و  داشت.  ی  حکایت 

های مطبوعاتی ناصر پس از آن )چه در داخل و  فعالیت

به خارج(  در  سایهیک چه  را  معنا  زندگی«  و  »علم  ی 

شکل به  به)صدالبته  میهای  در  روزشده(  دید.  توان 

ی دکترای دولتی  زمانی که در فرانسه به تحصیل دوره

به است،  مشغول  در  خود  خود  دوستان  دیگر  همراه 

ی »نامه پارسی«  های ایران، نشریهجامعه سوسیالیست

منتشر می پیشرا  به  نشریه  این  که  ه کنند  مین  نهاد 

گذاران »کنفدراسیون دانشجویان ایران«  بخش از بنیان

می واگذار  کنفدراسیون  عمر  به  پایان  تا  که  شود 

ی فرهنگی آن بود. در بازگشت  »کنفدراسیون« نشریه

سال   ایران،  به1346به  دانشگاه  ،  استاد  که  هنگامی 

نشریه دوره سردبیری  و  تهران است، یک  ی »سخن« 

سردبیری   »همجلنیز  اقتصادیی  و   تحقیقات 

  به  وابسته  تحقیق  و   بررسی   سلسلۀ  دفترهای 

 تهران« را به عهده دارد.  دانشگاه  اقتصاد دانشکدۀ 

های  ی فعالیتکه ادامهحالانداز« درعیناما، »چشم     

عرصه در  است  پاکدامن  جنس  ناصر  از  مطبوعات،  ی 

تجربه از  پس  نشریه  این  انتشار  است.  ی  دیگری 

شکست »انقلاب  کولهخوردهسهمگین  و  است؛  باری  « 

می دوش  به  را  شمارهسنگینی  نخستین  در  ی  کشد. 

انداز به  چشمروشنی گفته شده است: »انداز« به»چشم

دارد...  باور  آزادی  و  استقلال،  انقلاب  اصلی  شعارهای 

دین ایرانِ  نیست،  انقلاب  ایران  فقیه  ولایت  -ایران 

می که  انقلاب  آن  که  پذیرفت  باید  است.  -سالاران 

است...  خورده  شکست  بسازد،  دیگر  ایرانی  خواست 

چشم چشمسلاح  است...  نقد  سلاح  مجالی  انداز  انداز 

انداز یکی  .« چشمهاهایی به این پرسشست در پاسخا

ها در خارج  های معتبری بود که در این سالاز نشریه

کشور منتشر شد اما، در این فرصت مجال آن نیست  

ی منتشرشده  شماره  24های  که در پرتو بررسیِ مطلب

ها«یی در آن  ها« و چه »پاسخآشکار کنیم چه »پرسش

مطلب اما،  است  شده  شمارهمطرح  این  های  های 

نتیجه و  باشد  هرچه  هرچه منتشرشده  ما  بررسی  ی 

اندازی  باشد یک موضوع آشکار است، اصل خودِ چشم

انداز« رسید با دو پیام روشن  است که به انتشار »چشم

هم بهو  نشریهچنان  اهمیت  نخست،  های  روز: 

انتشار آنروشن اهمیت  و  و دودیگر ضرورت  فکری  ها 

برا پرسشکندوکاو  به  دادن  پاسخ  که  ی  بزرگی  های 
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انداز«  ی »چشمدربرابر ما سرسختانه ایستاده اند. نشریه

ها چراغی برافروخت و رفت،  چون بسیار دیگر نشریههم

انداز است که همواره در دستورکار ما  اما مهم این چشم

 قرار دارد.  

فکر برجسته و دوست  یاد بیدارِ ناصر پاکدامن روشن     

 صمیمی و نازنین ما همواره با ماست.
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 انداز و من ، چشم "مسیو پاک"

 
 باقر مرتضوی 

 
 

وچشم  ۀنشری  انتشار  با    انداز  آن  من    ۀ چاپخانرابطۀ 

نامى    "مسیو پاک "گردد.  یمباز  1365  درآلمان به سال 

هم که  ناصر    ۀ است  دکتر  آقاى  چاپخانه  کارکنان 

 . کردندرابه آن خطاب می  پاکدامن

پاریس مىمسیو پاک     آلایش،پوش و بىآمد، شیکاز 

شال با  سرخ، زمستانها  و   گردنی  و   مرتب    با  تمیز 

-اى بر لب وارد چاپخانه مى برخوردى صمیمانه و خنده

کارکنان   ۀ هم سوی  ین خصوصیات از هم خاطره شد. ب

صدایش    " مسیوپاک"  ،چه ایرانى و چه آلمانى   ، چاپخانه

   و همه دوستش داشتیم. کردیم.یم

اردیبهشت سال    ۀ پیشین به  با مسیو پاک  آشنائى من 

  در ایران  1357انقلاب    مانده بهیعنى چند ماه  1357

مایبرم عدهگردد.  اعضای ؛  از    کنفدراسیون  ای 

تا مثلاً    قبل از انقلاب به ایران رفته بودیم  دانشجویان

باشیم.   آن  در خدمت  انقلاب،  راه  دربه  تهران    روزى 

یادم هوشنگ امیرپور به  بودم که به پیشنهاد رفیق زنده

  ه بود که به من گفت  گ رفتم. هوشن  آقای پاکدامندیدن  

کنفدراسیون است و    نخستینِآقاى پاکدامن از اعضاى  

در سالهاست  دانشگاه  ،ایران  اکنون  اقتصاد  در    تهران 

مى ما  .کندتدریس  که  بداند  است    یاعضا  خوب 

خواهیم در کنار  ایم و مىکنفدراسیون نیز به ایران آمده

و آزادى  براى  کنیم.    مردم  مبارزه  هوشنگ  دمکراسى 

دانشجویی  پاکدامنگفت؛  می زمان  مبارزى    در  انسان 

است  خوب    مانده است.مبارز    ی که همچنانانسانبود،  

و بگویی هدف    به دیدن او بروى و خودت را معرفى کنى

این کار    ست. مطمئن باش از از این دیدار فقط آشنایی

در مبارزه    ،آینده  . شاید هم به راهدشخوشحال خواهد  

 د.  کنما کمک  ه ب

خانه بآدرس  و  کردم  پیدا  را  دیدارش  یشان  به  درنگ 

زنگ در    شناختم و ندیده بودم.تر نمیاو را پیشرفتم.  

دکتر هما ناطق و مسیو    یاد زنده  ،شان را که زدمخانه

-من تا آن زمان نمى . روى من باز کردند ه ب پاک در را

از هم هما  استیولایتدانستم که  اولین    .هاى من  در 

  .هما دریافت که من ترکم  ،کلام که سلام وعلیک بود

ب با من  ترکى حال و احوالپرسى کرد.  ه  با جان و دل 

، انگار  بودندشده  زیادى جمع    .عدۀشان ولوله بودخانه

ای است. بعدها فهمیدم جلسۀ کانون نویسنگان  جلسه

و  صمیمیت تمام    با  مرااین دو انسان پاکدل    ایران بود.

اى  پذیرفتند. در گوشه  به جمع خویش   فروتنى   با کمال 

از    خوشحال بودم   نشستم و بعد از حال و احوالپرسى،

  خارجدر  کسانى که زمانى در جنبش دانشجویى    که   این

پایتخت    ،همدیگر را در تهران  ، حال فعال بودند  از ایران

ایران مى استبدادزده  کشور بدون    یم.دیدمان  ما سالها 

که همدیگر را دیده باشیم در یک راستاى سیاسى   این

ى  ی همراه و همسو با هم به پیش رفته بودیم. چه صفا

 .  اربرای من این روز و این دید داشت

کنفدراسیون از فشار ساواک  فعالیتهای  در    هاسالکه  من  

اِ و  اپوزیسیون  ببر  و    رعمال شکنجه  زندانیان سیاسى 

و گفته بودم، حال در اینجا و در این  مبارزین شنیده  

یُ  دیدار به  این    ،من مبارزات مردم با خیال راحت و  با 

در تهران نشسته بودم و با خوشحالى از هر درى  جمع،  

بسیاری  د.  بو  باور. و این برایم غیرقابل  گفتیمسخن مى
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آزار و اذیت رژیم استبدادى را به جان    از افراد این جمع 

 بودند.   متحمل شده

مجدد  دیگر دیدار    بعد از این ملاقات من به تبریز رفتم و 

زمان اما به کام  میسر نشد.    با ناصر پاکدامن برای من 

ما خوش پیش نرفت. چند سالی از انقلاب نگذشته بود  

  .من دوباره به آلمان بازگشتمکه گریز از ایران آغاز شد.  

 .روز از نو و روزى از نو

کتابهاى    از   یک سرى تصمیم به انتشار    1984در سال  

فکر  ه  بام گرفتم.  علاقهمورد   این  نتیجه  دنبال  این  به 

امکانات   ۀ کوچکیک چاپخان  رسیدم که اندک با  راه    ی 

کردم.   آغاز  را  کار  این  و  زدم  دریا  به  دل  بیندازم. 

ای راه انداختم کاملاً ابتدایی. هدف این بود که  چاپخانه

کنم. بازچاپ  را  خودم  علاقۀ  مورد  کتابهای    همان 

چاپ و پخش کردم، از آن    به تنهایی کتابهاى زیادى را  

سه  "،  "حیوانات  ۀقلع" ؛  جمله ،  "نترناسیونالاتاریخ 

  " بحران جنبش کمونیستى از کمینترن تا کمینفورم"

به  را  اینها    ۀ که هم  ...و  " منتخب آثار لنین"،  در دو جلد

وانتشارات  "نام   می   "یآزادسوسیالیسم  .  کردممنتشر 

در همین زمان بود که مسیو پاک از پاریس با من تماس  

نشریه دارند  تصمیم  گفت  و  از  گرفت  خارج  در  را  اى 

امکان چاپ    پرسید که  کشور منتشر نمایند و آیا من 

و    ،جواب من معلوم بود  ؟ عهده بگیرم  رتوانم برا مى  آن

آتش   بر  بزرگ دستى  کار  این  در  که  بودم  خوشحال 

 دارم.  

این    ۀکه همزمان با انتشار اولین شمار  1365از سال  

انداز شروع کردم.  نشریه بود کارم را با انتشارات چشم

.  دوام داشتسال    19  ایو وقفه  لکاین کار بى هیچ مش 

نشری  طی در   و گسترش  با رشد  سالها همزمان    ۀاین 

از یک    ،ما هم از کوچک به بزرگ  ۀانداز، چاپخانچشم

  ۀ یک چاپخانه  ب  در یک زیرزمین پیش پاافتاده  ۀچاپخان

پیشرفته  و  این    مدرن  نوشتن  براى  وقتى  تبدیل شد. 

هاى این نشریه نگاهى  آخرین شماره   مطلب به اولین و 

تفاوت کیفی بزرگی    شد کهن  خودم هم باورم  ،انداختم

ندارد.  از نظر کیفیت چاپ، بین شماره های آن وجود 

کم و بیش همان  1365  در تابستاننخستین شمارۀ آن  

، در  24مارۀ  کیفیتی را دارد که آخرین شمارۀ آن، ش

 .1384پاییز  تاریخ 

 

 :اى از چاپ اولین شماره چشم اندازخاطره

انداز را براى چاپ در  چشم  ۀوقتى قرار شد اولین شمار

مش از  یکى  شاید  برایم  بگذارند،  ما  ترین  لکاختیار 

موقع کتابى در   ما تا آن کهاین  اول .چاپى بود هایکار

تعداد   و  حجم  بود )این  عدد  هزار  نکرده    (تیراژ  چاپ 

مقدارى  من  که   بود  با ناصر پاکدامن  کار م اما دو   بودیم،

دانستم انسان دقیق  و می  ش شنیده بودم وی لق و خُاز خُ

با ترس و    . کار آسانى نبود  و حساسی است و این برایم 

کردملرز   شروع  را  انجامش    کار  به  کامل  دقت  با  و 

مى  . رساندم صفحهیادم  کار  که  و    بندى، آید  چاپ 

  ترین بخشجالب  انجام دادم.خودم    را نیز  آن صحافى  

انداز این بود که  چشم  ۀ نشری  شماره از  اولین  در چاپ

شد آماده  ب  ،وقتى  پاکدامن  اتفاقآقاى  یلفانى    ه  آقاى 

به کلن آمدند. من محسن  از پاریس  براى بردن کتابها  

دانستم  . میشناختمنام مىه  باو را  را ندیده بودم ولى  

این    کارگردانو    نویسنمایشنامه  که در  و  است  تئاتر 

. در  ه استبودزندانی سیاسی  دوران شاه  راستا سالها در  

آزادى زندانیان سیاسى    ؛ آن سالها که برایکنفدراسیون

در میان زندانیانی که  نام محسن نیز  کردیم،می مبارزه 

می را  معروفخواستیم،  آزادیشان  از  بود.   هاترینیکى 

سه   هر  خارجفر  نحال  در  استاد    :یمبود  کشور  از  ما 

نمایشنامه سیاسىو    نویسدانشگاه،  به  و    ،زندانى  من 

اعضاعنوان   از  یک    ،کنفدراسیون  ییکى  زیرزمین  در 

سی    چاپخانه وسعت  مبه  داریم    ایم نشسته  ربعمتر  و 

بسته  "انداز چشم"های  شماره در  مىرا  پستى  -هاى 

برسانیم.   به پستخانه  تا  پست در    چون هزینۀ گذاریم 

 700بیش از    بود، به همین علت آلمان ارزانتر از فرانسه  
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پست  از آلمان  را باید    انداز نسخۀ چشم  1000عدد از  

 کردند. یم

مى لحظات  آن  به  وقت  مىهر  خود  به    ؛گویم اندیشم 

روشنفکران در جوامع عقب   ه دردناکافتاده چروزگار 

مى اینورق  فداکارى،  خورد.  تلاش،  و    همه  زندان 

نکبت شاهنشاهى  حکومت خره سرنگونى الاشکنجه و ب

  بدتر از رژیم سلطنتى.  ،رژیم آخوندى  در پایان؛ یکو  

کشورهاى استبدادزده    ۀ درد بزرگ کلیدر واقع    این درد

-کتاب  و  کارگر و بقال  است که نویسنده و روشنفکر،

نمى خود  جایگاه  در  هیچکدام  راننده  و  توانند  فروش 

 .د و کار کنند ن بایست

این  چشم با چاپخان  19انداز در طول    ۀ سال همکارى 

نشری بر  را    ، اندازچشم  ۀمن علاوه  زیادى  نیز  کتابهاى 

 عبارتند از:نشر و پخش کرده که برخى از آنها 

 1369محسن یلفانى  ،تر ازشب )نمایشنامه(قوىـ 

 1372سفر تاجیکستان، نسیم خاکسار ـ 

 1375اصل  یمداداهایى از تهران، بهروز نامهـ 

 1375بادنماها و شلاقها، نسیم خاکسار ـ 

 1378محسن یلفانى  )نمایشنامه( مهمان چند روزه، ـ 

هدایت،   صادق  دو   هشتادـ  شهید    و  حسن  به  نامه 

 1379نورائى

 1381 صادق هدایت و مسعود فرزاد  ب، ساهاوغ وغ ـ 

 1385 خاکسارنسیم  فراز مسند خورشید، ـ 

قانون و    دین،  -مهورى اسلامى ایرانج نظام حکومتى  ـ  

 1387قدرت، اصغر شیرازى   ت مطلقی

 غلامحسین ساعدى   کاروان سفیران خدیو مصر،ـ 

ترجمۀ   کاستیلو،  کارمن  اکتبر،  روز  یک  سانتیاگو،  ـ 

 .1394شیدا نبوی 

 

مجموع همچنین  این    ۀ بر  و  چشمنشرکتابها    اندازیه 

همان مسیو پاک ما    ،سلیقه و دقت دکتر ناصر پاکدامن

کاملأ مشهود است. سماجت و علاقه بیش از حد مسیو  

که تعداشان هم کم نبودند بطور    آثار پاک بود که این  

ب و  یافتند  انتشار  نسخه  هزار  تیراژ  در  دست  ه  مرتب 

در سطر    همین آثار گواه  ه  ب  خوانندگان خود رسیدند. 

مسیو پاک دیده    ۀ انگشتان و فکر و سلیق اثر    سطر آنها 

بسیار  در کارش    از معدود افرادی است که   ناصرد.  شومى

  هم که شده،  یاد ندارم یکباره  . باستهمتا  جدى و بى

عکس   از بر  دیر  هایمشتر  بسیاری  را  کار  دستمزد   ،

نباید پول    برای خرید نانگفت مگر  مى  پرداخت کند.

 چرا پول چاپخانه را سر وقتش ندهیم.  نقد بدهیم،

این را نیز به عنوان کسی که سالها با چاپ سر و کار  

انداز از نادر نشریاتی بود که  داشت، باید بگویم که چشم

آرایی آن مشکل نداشتم. این را البته  هیچگاه با صفحه

انداز مدیون دقت و حساسیتهای خانم شیدا نبوی  چشم

آرایی آن را بر عهده  بود که با وسواس کار تایپ و صفحه

 داشت. 

که؛   کنم  اضافه  باید  نیز  را  تمام  این  در  پاک  مسیو 

در رابطه  داشت.    ی نابهاى کارى وسواس و دقت زمینه

کار را به  یک  وقتى  :مبرای نمونه بگویمن و چاپخانه با 

همه    ۀ نه یک بار بلکه بارها دربار  ، دادچاپخانه تحویل مى 

جلد،  ،آن  چیز رنگ  کاغذ،  از  در    نوع  دقت  و  تنظیم 

ى در کار چاپ اتفاق  گخوردتکاناً  )که احیان  بندىصفحه

نظر  ه  داد. گاه بکتاب توضیح مى  ۀ( و برش و اندازد نیفت

که در کارها دخالت  ل  ک رسید که انسانى است مشمى

او در تمام کارها    .نبود  در واقع اصلاً چنین  ، ولى کندمی

به کار  ترین مبدیهى  ا گاه در حت را  سائل همین شیوه 

در پاریس مهمانىش    را که  روزى  ارمد  یادبه  .  گرفتمی

با   پاریس را  دقت و  چنان  بودیم، جاهاى دیدنى شهر 

و در مورد هر گوشۀ شهر  ما نشان مى داد ه ب ی اطلاعات

راهنمایچنان صحبت می از هیچ  نکنم  فکر    کرد که 

 شنیدی.  شهر پاریس میجهانگردى 

وسواس نوع  است. شک    این  پاک  مسیو  ویژۀ  دقت  و 

و   است  بوده  چنین  نیز  تدریس  کار  در  که  ندارم 

ویژ این  از  حتم  به  بردهدانشجویانش  لذت  او  اند. گی 

به معنای واقعی کلمه  مسیو پاک براى من یک انسان  
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است. این را به تجربه طی این چند سالی که با او از  

رابطه داشته اگرچه چشمام، دریافتهنزدیک  از  ام.  انداز 

ادامۀ انتشار بازماند ولی دوستی ما پا بر جا ماند. من به  

 کنم.  این دوستی افتخار کرده و می

-نرسیدهپایان همکاری خود    که هنوز به  سخن آخر این

-زندهاز  ى  یهاسال پیش طرح  دهمسیو پاک حدود   .ایم

اد اردشیر محصص را در اختیار من گذاشتند تا طرح  ی

ایده کنمو  آماده  آنها  چاپ  براى  صورت    . اى  کار  این 

علت مشکلات متعدد و از آن  ه  گرفت ولى متأسفانه ب

  خویش  این طرح به پایان  ،اکنون مشکل کرونا  ؛جمله

کار    است.  نرسیده این  به  زودتر  چه  هر  با  امیدواریم 

 .پایانى بگذاریم  ۀهم نقطارزش 

 2022فوریه   14کلن ـ 
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 چشم انداز از چشم من 

 
 مجید نفیسی

 

در   ماهه  شش  اقامتی  و  وطن  از  گریز  از  پس 

نوامبر   در  و    1983ترکیه، سرانجام  پاریس رسیدم  به 

چند روز بعد به زنده یاد غلامحسین ساعدی زنگ زدم.  

او سه ماه پیش از این تاریخ به فرودگاه پاریس آمده  

شناخت و پنج نفر همراهم  بود تا من را که از ایران می

می به  که  استانبول  نزدیک  کوچکی  شهر  از  خواستیم 

پاریس پرواز کرده در فرودگاه تقاضای پناهندگی کنیم،  

این سفر    ۀکمک کند. اما قاچاقچی پاکستانی که برنام

را برای ما چیده بود پول کافی به پلیس فرودگاه نداده  

و مأموران ترکیه هم فقط گذاشتند که چهار نفر از میان  

ر و عصمت  من  و  هواپیما شوند  برگرداندند.  ما سوار  ا 

ها سراغ مرا گرفته و  ساعدی در فرودگاه پاریس از بچه

 آنها داستان بدبیاری ما را برایش گفته بودند. 

پاکدامن   ناصر  آنِ  از  فهمیدم  دیرتر  که  صدائی 

است از پشت تلفن به من گفت که ساعدی به چاپخانه  

بعد   روز  چند  اما  بزنم.  زنگ  دوباره  باید  و  اداره  رفته 

  ۀ ای قدیمی در دهکدپناهندگی من و عصمت را به قلعه

برای اقامتی پنج    ـ  راه پاریس به لیون  ۀ نیمـ    "شانتونه"

آمریکا   به  ما  هم  آن  از  پس  ماه  سه  و  فرستاد  ماهه 

پناهنده شدیم و من نتوانستم با ساعدی حرف بزنم. در  

مجل ساعدی  زمان  مدت    الفبا   ۀ آن  برای  سابقاً  که  را 

آورد احیاء کرده و در آن با چاپ  کوتاهی در ایران درمی

چون   آواره"مقالاتی  رهایی  و  قلم    "ها دگردیسی  به 

اثر حسن    "بارد باران می"خودش یا داستانهائی مانند  

پرداخت.  حسام، به بازتاب زندگی در تبعید و زندان می

لس از  شعری  من  برایش  در  را  آنجلس  تهران  در  که 

نام    و  سیصد   و  دیماه هزار زیر  تیرباران  "شصت  عزت 

 1985سروده بودم فرستادم، ولی ساعدی نوامبر    "شد

 مد.ادیگر درنی الفبا در پاریس درگذشت و 

تبعید در  ایرانی  نویسندگان  زمان  آن  در    ،در 

مجل  ، پاریس از جمله    ۀچند  کردند،  منتشر می  وزین 

که زیر نظر زنده یاد هما ناطق چند شماره    جُنگ دبیره 

ناصر    اندازچشماز آن درآمد و دیگری   به کوشش  که 

-پاکدامن و محسن یلفانی نزدیک به دو دهه منتشر می 

شد. هما ناطق را از نزدیک می شناختم زیرا در هزار و  

دو در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران   و  سیصد و پنجاه

استاد تاریخ بود و من با او دو درس در تاریخ قاجاریه  

در هایش  نوشته  با  بعلاوه  مسئولیت    آرش   داشتم.  به 

ناصر   همسرش،  کارهای  با  بودم.  آشنا  کاظمیه  اسلام 

داشتم.  هم آشنائی  جهان نوو  سخن  ۀپاکدامن در مجل

  ۀهمچنان برخی از دوستان دانشجویم که در دانشکد

او را دربار با پاکدامن کلاس داشتند سخنان    ۀاقتصاد 

کرده   یادداشت  کلاس  سر  ارضی  اصلاحات  و  نفت 

-ای درآورده، مخفیانه دست به دست میبصورت جزوه

تز   رّد  برای  آن  از  و  نیمه  "گرداندند  مستعمره،  نیمه 

تز    "فئودال  تأیید  و  انقلابی  داری  سرمایه"سازمان 
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اقتصادی  "وابسته به عنوان ساخت  فدائی  - چریکهای 

 بردند.اجتماعی حاکم بر ایران سود می

در دهۀ پیش از انقلاب، ناصر پاکدامن و هما ناطق  

میان روشنفکران ایرانی مظهر اندیشۀ انتقادی و مستقل  

 آمدند.  بشمار می

شمار تابستان    اندازچشم  ۀ نخستین    1986در 

داخل   از  توجهی  جالب  مطالب  حاوی  و  شد  منتشر 

به    ۀایران، مانند سلسله مقالاتی دربار زندگی خمینی 

ای با نام مستعار محمد تقی حاج بوشهری قلم نویسنده

شعر   چون  ماندگار  آثاری  بورجیو"و  به    -بازگشت 

 اسماعیل خویی از نویسندگان در تبعید بود. "ورتزی

، وقتی همسر دومم عصمت آبستن  1987در سال  

پسرمان آزاد بود و ما فرصت آن را داشتیم که ادبیات  

در جستجوی  کلاسیک فارسی را با هم بخوانیم کتاب  

شادی: در نقد فرهنگ مرگ پرستی و مرد سالاری در  

این    " حافظ و طبل خوشباشی"را نوشتم. فصل    ایران

فرستادم که در جُنگ   ناطق  برای هما    دبیرهکتاب را 

آن را برای ناصر    " مجتهد و جنسیت" چاپ شد و فصل  

در   و  داشت  اصلاحاتی  به  نیاز  که    اندازچشمپاکدامن 

بلند   شعر  چون  اما  نشد!  رود"چاپ  برای    "زاینده  را 

  انداز چشمپاکدامن فرستادم از آن استقبال کرد و در  

تابستان    6شماره   منتها    1989در  رسانید  چاپ  به 

نفیسی! خوشبختانه او  اشتباهاً   با نام زنده یاد محمود 

هفتم این اشتباه را تصحیح کرد. این شعر را   ۀ در شمار

ام در آخر این نوشته در آن داده  با اصلاحاتی که بعداً

 بازچاپ می کنم.

از   جلد  چند  شعرم  چاپ  از  پس  پاکدامن  ناصر 

را برایم فرستاد تا در لس آنجلس به    انداز چشم  ۀمجل

مجله    ۀ فروش برسانم و این کار را تا انتشار آخرین شمار

نسخه از  بخشی  من  داد.  به    اندازچشمهای  ادامه  را 

دادم و برخی را خودم  می  "وست وود "شرکت کتاب در  

 2012تا    1989که در سالهای    "نشستهای شنبه "در  

 شد می فروختم.  هرماه در لس آنجلس برگزار می

نویسندگان    اندازچشم شناخت  موجب  تنها  نه 

ایرانی در تبعید از کارهای یکدیگر شد بلکه به شناخت  

تبعید   در  ایرانی  نویسندگان  آثار  از  نویسندگان داخل 

کتاب    1998نیز کمک کرد. برای نمونه وقتی در سال  

شعر دوازده  عشق:  یک  و    سرگذشت  کرده  چاپ  را 

ای از آن را از طریق زنده یاد هوشنگ گلشیری  نسخه

برای زنده یاد سیمین بهبهانی در تهران فرستادم، او در  

گرمی در پاسخ نوشت که    ۀنام  1999تاریخ اول اوت  

بصورت    " سرگذشت یک عشق" در چاپ آنلاین  آن را  

ام. سیمین در آنجا  ای بر پیشانی کتاب گذاشتهدیباچه

بلند  می بار شعر  اولین  برای  که  که    " نفرین"گوید  را 

است    " سرگذشت یک عشق"  ۀاز شعرهای مجموع  یکی

-آن می  ۀخوانده و به دنبال نشان نویسند  انداز چشمدر  

 گشته است*. 

چند سال بعد ناصر را در سفری که برای دیدار  

دخترش روشنک، به آمریکا کرده بود، دیدم و او شبی  

ام به روز آورد. صبح روز بعد او و من  را با من در خانه

قدم    بررسی کتاب  ۀهمراه با مجید روشنگر سردبیر مجل

خان به  محمود  روزنامه  ۀزنان  یاد  زنده  برجسته  نگار 

عنایت رفتیم که در نزدیکی من در سانتامونیکا زندگی  

کم حجم اما پر مغزی را به یاد مجله    ۀ کرد و مجلمی

 مشهورش در ایران، درمی آورد.   "نگین"

سال حیاتش بین تابستان    19در مدت    اندازچشم

مد، با  اشماره در نی  24بیش از    2005تا پائیز    1986

این وجود یکی از مجلات معتبر کاغذی بود که پیش  



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

52 

 

از ظهور نشریات و تارنماهای اینترنتی، در کنار مجلات  

چون   دیگر  دبیره،  الفبا، چاپی  جمع  جُنگ  وهکتاب   ،  

،  (در آلمان )  کبود و    ،دفترهای کانون،  (در فرانسه)آرش  

در  )  پویشگران،  (در سوئد)  باران  و آزاد، مکث،    ۀاندیش

بررسی کتاب، دفترهای  ،  (در کانادا)  شهروند،  (انگلیس

  ،نگین  و ر، فروغ، امید، اندیشه،  شنبه، سیمرغ، ره آورد، پ 

به پیوستگی و تداوم کار نویسندگان ایرانی    (در آمریکا)

 در تبعید کمک کرد. 

 2020نوامبر  12

   

 

 زاینده رود 

 برای نفیسه 

 انگشت بزن! انگشت بزن! 

 ای پس خواهی داد:هر آنچه خورده

 تلخها، ترشها و شورها  

 های رود، لجن و لای  پسابه

 ها  دروغها و سرنیزه

 گویم من  آه چه می 

 تاریک پل  ۀ ایستاده در غرف 

 سنگی  ۀ پشت به دیوار

 گاه بیدار و گاه خواب  

 کند تا چشم کار می 

 آب است، آب  

 های بلند  قله ۀبرفاب

 های و هوی بزها  

 مشکهای پر باد  

 کِل کِل زنها  

 توشمال  ۀ و نقار

 ضرب چوبدستیها و رقص چوخا

 شود برفی که از پستان زردکوه دوشیده می

 از نیای مادری  

 پدری    ۀاز قبیل

 از قوم باستانی  

 از غمها و شادیهای مشترک  

 از چرخیدن بر کوهها  

 ها و درآمیختن با دره

 ای وامانده از کاروان  ربچهاز غم غربت لُ

 از تیردردی که پستان زائو را  

 نشاند به شیر می

 تا دشتهای تشنه  

 تا بوی خوش شالی  

 س بید  تا بوی گ 

 چنار   ۀتا بوی جوان

 تا تبریزیها  

 تا کبودهها 

 تا درختان گونجانی  

 سیبریها و سیبها 

 رنگون فریدن  ۀ ستا لال

 تا بادام شیرین سامان  

 تا شالی سبز لنجان  

 تا نگین سرخ آتشگاه  

 تا چشم باز ماربین  

 ر  با کارگر لُ

 با میراب ریز  

 با بوجار کله  

 با باغدار سده  

 با چوبدار دنبه  
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 الوار   ۀسوار بر بست

 کنم  الباب میترا دق

 ای شهر کهن! 

 تا در رگهای تو به گردش درآیم 

 تا جوزدان، تا نیاسرم 

 تا سرلت، تا رکنی، تا تلواسگان  

 تا زنگ دوچرخه، تا بوق کارخانه 

 تا تاق تاق مس 

 تا عطر زعفران  

 تا بوی گلاب  

 تا میدان نقش جهان  

 های دار  تا چوبه

 تا چشمهای ملتهب  

 ای آویزان  هتا تن

 های تنگتا کوچه

 تا دیوارهای بلند  

 تا درهای بسته  

 تا چادر، تا زندان  

 تا تابوت، تا پولاد 

 تا رخوت  

 تا رسوب آب  

 رود  ۀ  تا خمیاز

 در دشتِ دشتی  

 در ریگزار ورزنه  

 در باتلاق گاوخونی. 

 چرا تو را زنده رود نامیدند؟ 

 ریزی؟ مگر به مرداب نمی

 بگذار تو را از نو بزایم  

 های کودکی  در قله

 در چشمه سار بی مرگی  

 و تو را تکرار کنم  

 های سبز  تا کوهپایه

 تا دشتهای روشن  

 تا کارون همزاد  

 تا خلیج باز  

 تا اقیانوس گرم  

 تا هوای آزاد  

 نه به ریگزار  

 نه به مرداب  

 نه به ... 

 انگشت بزن! انگشت بزن!  

 ای پس خواهی داد:هرآنچه خورده

 تلخها، ترشها و شورها  

 های رود، لجن و لای پسابه

 دروغها و سرنیزه ها  

 گویم من  آه چه می 

 آیا با این بطری خالی  

 به مرداب گاوخونی خواهم ریخت!

 تاریک این پل   ۀ یا از غرف 

 های ماربین  به بیشه

 به شالیزارهای لنجان  

 به باغهای سامان  

 به دشتهای داران  

 به کوهرنگ 

 به زردکوه 

 بازخواهم گشت 

 تا به دریاهای آزاد بپیوندم؟ 

  1987اول دسامبر 
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 انداز  من و چشم 

 شیدا نبوی  

 
به   پاکدامن شروع شد.  ناصر  با  قرار  یک  با  چیز  همه 

درختی جلوی خروجی ایستگاه مترو تکیه داده بود و  

می که  روزنامه  آنجا  خواند  به  ساعت  سر  درست  من 

)پاریس(   ژوسیو  دانشگاه  در  کارش  دفتر  به  رسیدم. 

می یلفانی  محسن  منتظر  کمی  باید  ماندیم.  رفتیم. 

نشریه میپرسیدم  که  چیست...  ای  دربیاورید  خواهید 

چند وقت یکبار است. نگاهی کرد و گفت برای شما هر  

گو  روزه باشد بهتر. محسن یلفانی هم رسید و و وارد گفت

برای   آنها  بود  بود گفته  شدیم. دوستی که معرف من 

می دنبال کسی  نشریه  ماشینانتشار یک  که  -گردند 

 نویسی بداند.  

-داستان این که چرا من به عنوان تایپیست معرفی می

شدم جالبست. اولین بار، در یک تظاهرات و راهپیمایی  

ضد رژیم جمهوری اسلامی، دوستی گفت که فلانی ـ  

خواهد  یکی از نویسندگان و روشنفکران معروف ـ می

می را  کسی  و  دربیاورد  برایش کتابی  آنرا  که  جوید 

کنی؟ دستمزدش هم هر چه  ماشین کند. این کار را می

 کنم.   تو بگویی قبول است. گفتم رویش فکر می 

ما پناهندگانی بودیم تازه از راه رسیده، و همگی در فکر  

زندگی گذران  که  بیابیم  شغلی  و  کار  که  را  این  مان 

تأمین کند. ما به حکم اجبار از همه چیزمان؛ از وطن  

و خانه و خانواده و کار و پیشه گرفته تا خاطرات تمام  

سرزمینی   در  حالا  و  بودیم  گذشته  زندگی،  سالهای 

دادیم، باید کار و درآمدی  دگی را ادامه می غریب باید زن

داشتیم. همه، مدام مشغول کنکاش و جستجو در  می

و   به خیاطی  اشتغال  از  با من  بودیم. کسانی  باره  این 

به  بودنم  به وارد  توجه  با  ـ  سلمانی و هنرهای دستی 

هایی کرده بودند.  این کارها ـ حرف زده بودند و توصیه

ادگی ذهنی و فکری نداشتم.  اما من برای آن کارها آم

نگاری خوانده بودم و با  نگار بودم و روزنامهمن روزنامه

-توجه به سابقۀ کار و تحصیلاتم، به هیچ روی دلم نمی 

خواست از بوی کاغذ و کتاب و چاپ و قلم و مداد دور  

برای پیدا کردن کاری در دنیای مطبوعات در   بشوم. 

بایست  کشور جدید تلاش کمی هم کرده بودم. ما، می

تمام ش  از  ادارۀ  بعد  در  پناهندگی،  به  امور مربوط  دن 

نام می ثبت  عنوان شخص  کاریابی  به  رسماً  تا  کردیم 

جویای کار شناخته شویم. یکبار که برای امضای ماهانه  

تتهِ  با  بودم،  ادارۀ کاریابی مراجعه کرده  زبان  به  و  پِته 

حد زبان  ای که با گذراندن واالکن فرانسوی و چند جمله

در   کار  طالب  بودم،  گرفته  یاد  دانشکده  در  فرانسوی 

با  روزنامه به من کرد و  نگاهی  ها شدم. خانم کارمند، 

گفت   روزنامه"تمسخر  هزار  دوازده  خودمان  نگار  ما 

و دنبال یک کار دیگر   بگیر  برو زبان یاد  بیکار داریم، 

 . و این یعنی که دیوار سختی جلویم است.  "بگرد

بالاخره از راه خیاطی   البته ناگفته نماند که یکبار هم 

کاسبی کردم به این شکل که خانمی فرانسوی که چند  

شد در همسایگی من منزل کرده بود وقتی  روزی می 

دانم گفت چه خوب،  ضمن صحبت فهمید خیاطی می

شب یک  به  باید  فرداشب  شلواری  من  و  بروم  نشینی 

دارم که اگر برایم کوتاهش کنی خیلی خوبست، مزدش  

و بدون این که منتظر جواب من بماند  دهم،  را هم می

شلوار حریر گلدار قرمزش را آورد و نشان داد. من آنرا  

با دست، همانطور که در   البته  ـ  برایش درست کردم 

دوختم، چون چرخ  آن دوران همۀ لباسهای خودم را می 

  خیاطی که نداشتم ـ و او در اِزای آن یک بلیت برای

 کنسرت گیتار در یک کلیسا به من داد. 

به هرحال، در دیدار بعدی با دوستی که در مورد تایپ  

آن   کتاب  حاضرم  من  گفتم  بود  کرده  صحبت  کتاب 

توانم از او پولی  دوست نویسنده را تایپ کنم ولی نمی

پناهندۀ   من  مثل  هم  او  گفتم  چرا؟  پرسید  بگیرم. 

می چطور  من  و  است  در  سیاسی  که  کسی  از  توانم 

می زندگی  خودم  مثل  این  کند،  شرایطی  بگیرم.  پول 



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

55 

 

آنها   دیگر هم مطرح شد.  دو سه دوست  بین  موضوع 

حرف مرا قبول نداشتند، با این استدلال که تو هر کاری  

بکنی بالاخره باید مزد و حقوقی داشته باشی. یکی از  

این دوستان مغازۀ فتوکپی باز کرده بود و دیگری رانندۀ  

تاکسی شده بود. گفتند با این حساب ما هم نباید از  

م  که  پولی  یمراجعانی  هستند  پناهنده  و  شناسیم 

دستمزدی   اِزای  در  را  کاری  انجام  که  کسی  بگیریم. 

میمی خودش  و  کرده  را  فکرش  قطعاً  که  طلبد  داند 

چطور آنرا تأمین کند. سرانجام بعد از گفتگوهای زیاد،  

با کاغذ و مرکب و حروف چاپ   من که گویی گِل م را 

اراتی مثل  سرشته بودند، و مراحل مختلف کارهای انتش 

گذاری، و نیز ویراستاری را  بندی و نقطه تایپ و صفحه

دانستم، پذیرفتم. و اینطوری بود که تایپیست شدم؛  می

 در تلاش معاش.

بتدریج مشتریانی پیدا کردم و کتابهای متعددی برای 

صفحه و  می تایپ  دستم  به  امور  سایر  و  رسید.  بندی 

کردم و روزگارم  خیلی زیاد و گاه شب تا صبح کار می

گذشت. در هیچ موردی هم نامی از خودم ذکر نمی  می

 کردم.  

به چشم توضیح  برگردم  یلفانی  و  پاکدامن  آنروز  انداز. 

های  دادند که در تدارک انتشار جُنگی هستند در دوره

نویسشان باشم و دوست  سه ماهه. قرار شد من ماشین

بود   غایب  جلسه  آن  در  که  هم  هنرمندی  گرافیست 

 بندی را به عهده گرفته بود.  کارهای طراحی و صفحه

شد و در مورد  با شروع کار، جلسات طولانی تشکیل می

کردیم. رفتارها و روابط و فضا، از  همۀ کارها صحبت می

بود و رئیس و   ابتدا بسیار دوستانه و محترمانه  همان 

مرئوسی وجود نداشت. بالاخره اولین شمارۀ مجله در  

 از چاپ خارج شد. 1365/1986تابستان 

نویس به  خیلی زود و در عمل، من از هیئت یک ماشین

درآمدم.   ویراستار  یک  و  تحریریه  عضو  یک  کسوت 

انداز اصرار بسیار داشتند که نام  دوستان، بویژه در چشم

مثابۀ   به  که  کتابهایی  و  مجله  شناسنامۀ  در  را  خود 

کنم، ذکر کنم و من رضایت  ویراستار رویشان کار می

کارهای  دادم. کم نمی گرافیستی که  امان، دوست  کم، 

بندی مجله را به عهده داشت،  طراحی و اساس صفحه

چشم شکیل  و  زیبا  بسیار  طرح  نیز  و  جلد  روی  انداز 

صفحه کار  اوست،  هنر  در  محصول  شرکت  و  بندی 

اد شخصی، کم کرد  جلسات را، به دلیل گرفتاریهای زی 

  داد و اساس کار را همچنان با ولی طراحیها را انجام می

-نهایت صمیمیت زیر نظر داشت. بنابراین کار صفحه

بندی و ترتیب امور مربوطه نیز به وظایف من افزوده  

 شد.  

انداز خیلی سریع جای خود را بین خوانندگان باز  چشم

می آیا  گفتند  دوستان  بعد  کمی  کارهای  کرد.  توانم 

مربوط به مشترکان و توزیع، رفتن به صندوق پستی و  

ها را به عهده بگیرم؟ و من که کار با  رسیدگی به نامه

انداز برایم بسیار خوشایند و ارضاکننده بود، البته  چشم

 بت دادم.  که پاسخ مث

و   کتابها  آن،  شدن  شناخته  و  مجله  کار  گسترش  با 

می مجله ما  به  زیادی  گرفتیم  های  تصمیم  رسید. 

کشور   از  خارج  چاپ  کتابهای  معرفی  به  را  صفحاتی 

اختصاص بدهیم. از شمارۀ چهارم مجله، ستون کتابهای  

تازه باز شد و از دومین بار درج آن، من انجام آنرا به 

به این ستون اختصاص  عهده گرفتم. شش صفحۀ مجله  

با توجه به حجم   داده شد که صفحات معرفی کتاب، 

ها توسط ایرانیان خارج  زیاد کتابهایی که در همۀ زمینه 

می نوشته  کشور  و  از  تلاش  و  فعالیت  از  نشان  و  شد 

جمهوری   از  دربردگان  به  جان  پویای  و  زنده  فضای 

را   کتابها  باید  بود.  مؤثر  و  مهم  بسیار  داشت،  اسلامی 

نوشتم.  خواندم و خلاصۀ کوتاهی در معرفی آن مییم

خواندن آنهمه کتاب در یک زمان مشخص، کاری بود  

 مداوم و نیازمند زمان زیاد، ولی لذتبخش و روحبخش.  

آماده کیفیت چشمکار  با  جُنگی  انتشار  و  انداز،  سازی 

ناگهان   که  منی  مثلاً  برای  و  کشور  از  خارج  در  آنهم 

در   و  بودم،  گشوده  ناآشنا  و  تازه  محیطی  در  چشم 
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همۀ   و  همکاران  و  امکانات  محدودیت  و  کمبود 

گویم و خلاصه  ضروریات دیگر، به این آسانی که من می

شد. تا یک شمارۀ مجله آماده شود؛  کنم انجام نمیمی

پخش   آمادۀ  و  برود  آلمان،  در  مرتضوی،  چاپخانۀ  به 

بشود. تمام نیروی ما در دست و پنجه نرم کردن با این  

از ارسال نشریه به چاپخانه،  شد. بعد  مشکلات صرف می

بسته و  کارتنُها  و  پاکتها  تمام  شماره،  چندین  های  تا 

می آماده  پاریس  در  را  میلازم  را  آدرسها  -کردیم، 

در سفری یک   یلفانی،  و  پاکدامن  وقتی  تا  چسباندیم 

آلمان   به  مجله  گرفتن  تحویل  برای  اتومبیل،  با  روزه 

کتامی بتوانند  ندارند،  زیادی  وقت  و  طبق  روند  را  بها 

بندی کنند و به پست  کردیم بستهفهرستی که تهیه می 

-برسانند و با سهم پاریس برگردند. چرا این کار را می 

آلمان،   در  مجله  و  کتاب  پست  تعرفۀ  چون  کردیم، 

ارزانتر از فرانسه بود. توزیع پاریس، غیر از مشترکان،  

-های فروش کتاب و مجله هم می ها و مغازهشامل دکه

انجام می  شد که از  دستی و شخصی  گرفت. ساک پر 

می دوش  روی  را  از مجله  مترو  و  اتوبوس  با  انداختم، 

پانزدهم  شانزه پاریس  به  آنجا  از  و  به سن میشل  لیزه 

 رفتم که مجله را به موزعین و خوانندگان برسانم.می

باور کردنی نیست ولی حتی تهیۀ کاغذ و نوار و گوی   

تایپ و سفیدکن و چسب ووو... در   مخصوص ماشین 

امکانات   چنبرۀ  در  غریب،  محیطی  و  بیگانه  شهری 

محدود و با دست تنگ، هر کدام به تنهایی کار بسیار  

و   آدرس  اتیکت  کردن  پیدا  حتی  مثلاً  بود  مشکلی 

-ختند، ابداً کار سادهفروهایی که آنرا میشناختن مغازه

گویم کاغذ و نوار و گوی تایپ برای  ای نبود. این که می

با   کار  و  نبود  دسترس  در  کامپیوتر  هنوز  که  اینست 

 ماشین تایپ نیاز به لوازم و وسایل بسیاری داشت.  

ماشین کار  شروع  در  تایپ  من  ماشین  یک  نویسی، 

آورم دست چندم بود  داشتم که به یاد نمی  "آی.بی.ام"

را   و از کجا به من رسیده بود و اولین میز تحریر واقعی

  های متحرک داشتهم بعد از آن صفحۀ چوبی که پایه

ـ مثل بساط فروشندگان بازارها ـ دوستی به امانت در  

اختیار من گذاشته بود؛ از آن میزهای سنگین آهنی با  

شد.   خراب  تایپ  ماشین  یکبار  متعدد.  گود  کشوهای 

کردیم که آنرا تعمیر کند.  بایست آدرسی را پیدا میمی

بعد از دردسرهای زیاد، تعمیرگاهی را یافتیم در خارج  

-اید با مترو و اتوبوس خود را به آن می از پاریس که ب

رساندیم. اینجا هم دوست نازنینی به کمک من آمد و  

وش گرفت. دو نفری در  آن ماشین سنگین را روی د

-ها بالا و پایین می دویدیم و از پلهراهروهای مترو می

رفتیم. و این داستان چند روز بعد هنگام پس گرفتن  

ماشین از تعمیرگاه هم تکرار شد و من هنوز شرمندۀ  

می  را  کمکها  این  که  هستم  نازنینی  هنوز  آن  و  کرد 

که بر چهرۀ عرق کرده و نفس زدنهایش را با بار گرانی 

 دوش داشت به خاطر دارم.

فهمیدیم که   با پدیدۀ کامپیوتر آشنا شدیم و  کم کم 

پیدا   آن،  داستان خرید  آسانتر است.  با آن چقدر  کار 

ای که فارسی بنویسد، و آشنایی با طرز کار  کردن برنامه

این پدیده خود داستان خیلی خیلی مفصلی است که  

می  آن  شرح  برنامهاز  زمان،  آن  در  های  گذرم. 

ی ورُد  فارسی در خود  کامپیوتری، مثلاً  زبان  ویندوز،  ا 

فارسینداشتند، پس می را  کامیپوترمان  نویس  بایست 

می برنامههم  هنوز  زبان کردیم.  به  نوشتن  برای  ای 

فارسی درست نشده بود. در همان زمانها، اولین برنامۀ  

نگار( در آمریکا به  نویس به نام )واژهکامپیوتری فارسی

ایست جداگانه در دستگاه  ببازار آمده بود. این برنامه می

گذاری  شد و رایگان هم نبود،  و ما، با سرمایهنصب می

انداز و با کمک دوستی که در آنجا ساکن بود آن  چشم

واژه خریدیم.  به  را  موسوم  داشت  کلید  و  قفل  نگار 

شد  )دانگل(. استفاده از آن هم محدود بود و فقط می

تی ندارم  در دو کامپیوتر نصب بشود. متأسفانه یادداش

که نشان دهد چند ساعت کسی از پاریس با کسانی در  

تلفن   با  بود،  شده  تولید  آنجا  در  برنامه  که  آمریکا، 

گرفتند  کردند، از هم یاد می اطلاعات فنی رد و بدل می 
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دادند تا کار ما را راحت کنند. تازه همین  و به هم یاد می 

برنامه هم از نظر خط فارسی و کامل بودن حروف بسیار  

حالا   که  تلفنی،  آموزشهای  همان  در  که  داشت  ایراد 

نویسان هم به آن اضافه شده بودند، اصلاح  دیگر برنامه

می تکمیل  در  و  تماسها  و  ارتباطات  همین  که  شد 

نگار بسیار مؤثر بود. ناگفته نماند  ل واژهگسترش و تکام

که کار با کامپیوتر و با این برنامه برای ما تازگی داشت  

 و اصلاً آسان نبود.

انداز تصمیم گرفت  جمع چشم  1369/1990در سال  

انداز هم منتشر کند. طبیعی  علاوه بر مجله، کتاب چشم

نوشته روی  کردن  بحث  و  خواندن  که  که  است  هایی 

فرستادند و تصمیم برای چاپ  نویسندگان مختلف می

می  را  مجله  مطالب  تهیۀ  مراحل  تمام  گذراند.  کتاب، 

ه برای مطالب مجله،  برای ویراستاری کتاب، همچنان ک

و   نویسنده  با  گفتگو  بدون  ویرایشی  و  اصلاح  هیچ 

توضیح چرایی پیشنهاد این کلمه یا آن جمله، و موافقت  

نمی انجام  و  او  مشکل  بسیار  بود  کاری  این  و  گرفت، 

وقت  و  مجموعه،  ظریف  این  از  کتاب  اولین  گیر. 

 تر از شب، نوشتۀ محسن یلفانی بود.  نمایشنامۀ قوی

بتدریج، با زیاد شدن مشکلات و گذر زمان و الزامات  

های مجله زیاد شد. در  ناگزیر آن، فاصلۀ انتشار شماره 

چشم که  مدتی  توانستیم  طول  بود،  راه  به    24انداز 

هم کاملاً    25شمارۀ مجله چاپ و منتشر کنیم، شمارۀ  

آماده بود که مشکلات زیاد راه ما را سد کرد. و امروز،  

سف زیاد از توقف کار این نشریه، خود را در  همراه با تأ

دانم و در همۀ  همۀ کاستیها و ضعفهای آن مقصر می

 خوبیها و موفقیتهایش سهیم و شریک.

 

و چهار شماره   بیست  بر  همانگونه که ذکر شد علاوه 

انداز، تعداد  انداز، در مجموعۀ کتاب چشمگاهنامۀ چشم

زبان   به  کتاب  پنج  و  فارسی  زبان  به  کتاب  دوازده 

فرانسوی منتشر شده است به اضافۀ کتاب کوچکی به  

بزرگداشت   در  ساعدی،  روایت  به  ساعدی،  نام 

امین سالگرد درگذشت او،  غلامحسین ساعدی، در سی

 .  1394به سال 

 انداز:برخی کتابهای منتشر شدۀ کتاب چشم

 1369تر ازشب )نمایشنامه( محسن یلفانى ـ قوى

 1372ـ سفر تاجیکستان، نسیم خاکسار 

 1375هایى از تهران، بهروز امدادی اصل ـ نامه

 1375ـ بادنماها و شلاقها، نسیم خاکسار 

 1378ـ مهمان چند روزه، محسن یلفانى 

شهید   حسن  به  دونامه  و  هشتاد  هدایت،  صادق  ـ 

 1379نورائى

 1381ـ وغ وغ ساحاب، صادق هدایت و مسعود فرزاد 

 1385ـ فراز مسند خورشید، نسیم خاکسار 

دین، قانون و    -ـ نظام حکومتى جمهورى اسلامى ایران

 1387مطلقیت قدرت، اصغر شیرازى  

 ـ کاروان سفیران خدیو مصر، غلامحسین ساعدى 

ترجمۀ   کاستیلو،  کارمن  اکتبر،  روز  یک  سانتیاگو،  ـ 

 .1394شیدا نبوی 

 

انتشار   و  چاپ  آمادۀ  هم  کتاب  چند  حاضر،  حال  در 

  است: 

 با  هدایت صادق دستنوشتۀ مرواری، توپ قضیۀ ـ

 .پاکدامن ناصر  صالحی ـ حسن مقدمۀ

 حسن ، 1324 - 1329نامه، شامل مکاتبات،  151ـ  

 .هدایت صادق  ـ نورائی شهید

 طرح.   114ـ مصدق در نگاه اردشیر محصص، مجموعۀ  

راپرت و چند نوشتۀ دیگر از نگین    29ـ محمود عنایت،  

در غربت، با گردآوری و تدوین ناصر پاکدامن و شیدا  

 نبوی. 

                   

 2020/ سپتامبر1399مهر
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    اندازبسته شدن چشم 

 
 محسن یلفانی 

         

انداز در دنیای دیگری ممکن شد. دنیائی  انتشار چشم

هایش  همزمان با بازماندن آن از انتشار، آخرین شعاعکه  

البته   را  رفت. ضربۀ کاری  و  پرید  بام  لب  آفتاب  مثل 

رسانه انقلاب  ولی  کرد،  وارد  از  اینترنت  یکی  تنها  ای 

اندازی بود که به کوشندگان و  شدن چشمدلایل بسته  

داد تا برای  فرصت می  زاندا همکاران و خوانندگان چشم

ه ماه بکوشند و همکاری کننند و منتظر  هر شمارۀ آن نُ

بمانند ـ انگار نوزادی که شور و شوق به دنیا آمدنش به  

 ارزد. نه ماه انتظار می

کار   هر  نظیر  نشریه،  یک  کار  به  شروع  برای  معمولا  

دیگری که تداوم و موفقیت آن منوط به اقبال مشتریان  

کنند و  است، هزینۀ یک سال آن را از پیش آماده می

گذارند. اگر بعد از یک سال نشریه بتواند روی  کنار می

کارادامه   به  کند،  دخل  و  خرج  و  بایستد  خود  پای 

اینصورت نشریه را کنار میمی گذارند و  دهد؛ در غیر 

خودمی حال  به  دیگری  ناصر  فکر  که  روزی  کنند. 

پاکدامن به نگارنده و چند نفر دیگر از دوستان پیشنهاد  

چشم عنوان  کرد  به  آنچه  کنیم،  منتشر  را  انداز 

گردان به ما عرضه کرد در این دو وعده خلاصه  تنخواه

کافی خواهیم داشت می وخوانندۀ  باقر    شد: خریدار  و 

چاپخانه آلمان  در  که  هم  دارد،  مرتضوی  ای 

ـ   را  سخاوتمندانه پذیرفته که هزینۀ چاپ هر شماره 

می فروش  گمان  از  بعد  ـ  تخفیف  با  هم  را  آن  کنم 

مقدار   ما هم همین  کند.  را    " تنخواه گردان"دریافت 

 کافی دانستیم و کار را شروع کردیم.  

نسل اول تبعیدیان دنیای پیش از انقلاب را با باورها و  

و   شکست  تبعید  بود.  آورده  تبعید  به  خود  آرمانهای 

تلق نقطشدنمی  ی   ۤ  هزیمت  برای    ۀ.  دیگری  عزیمت 

گرفتن همان باورها و آرمانهائی بود که ما را با جریان  پی

خواه تبعید  بود.  کرده  همراه  تصور  انقلاب  ناخواه 

امکانات   از  آزاد"برخورداری  همراه    "جهان  به  هم  را 

نمود و در دسترس هر کس که  پایان میداشت که بی

داشت و کافی بود  به حقانیت مقاومت و مبارزه باور می

بتواند   تا  سردرآورد  جهان  این  بازی  قواعد  از  تا کمی 

دست دراز کند و سهم خود را از آن بردارد. اما چنین  

آن نیست که به هیچ  نشد؛ و این که چنین نشد، دلیل 

ای درکار نبود. اما  توانست بشود. جبر تاریخیروی نمی

 این داستان دیگری است.

انداز این دوراندیشی را داشت که هم از آغاز خود  چشم

معرفی کند.    "فرهنگی، اجتماعی، ادبی "را یک گاهنامۀ  

اش معلوم بود یعنی هر وقت بتوانیم  گاهنامه که معنی

برآئیم. در مورد   از عهده  به    "فرهنگی..." و  نیازی  هم 

تصریح نیست و نبود که در آن زمان، حداقل در میان  

و خریدارن چشم بود خوانندگان  قرار  که  اندار  کسانی 

بدون   ادبی  اجتماعی،  فرهنگی،  صرفاً  خوراک  باشند، 

پائین   کسی  گلوی  از  سیاسی،  فراوان  نمک  فلفل 

به طریق  نمی و  ما،  مملکت  رفت. کار سیاسی هم در 

نوعی   نیست؛  حرفه  تبعیدشدگانش،  میان  در  اولی 

واژه  "تعهد" ـ  زنگ است  بسیار  ظاهراً  اما ای    زده 

همچنان رایج و بامعنی ـ یا نوعی عهد و پیمان با خود  

دل به  ماندن  وفادار  نوعی  و  ـ  تصورات  و  مشغولیها 

رؤیاهای پیش از انقلاب ـ که انقلاب وقتی به واقعیت  

تبدیل شد و شکل و شمایل و محتوای اسلامی به خود  

گرفت ـ آنها را از صحنه راند ولی قادر به نابودکردنشان  
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چشم بیان  نشد.  و  شکل  دقیقتر،  یا  پوشش،  انداز 

نگاه زنده  برای  را  ادبی  و  اجتماعی  داشتن  فرهنگی، 

دل از  همین  پیش  رؤیاهای  و  تصورات  و  مشغولیها 

 انقلاب برگزید.  

انداز بیشتر به شکل و نحوۀ گرفتار شدن  انصاف را، چشم

مشغولی پرداخت تا محتوای آن. کوشید تا  به این دل

چه شد که چنین  "به این پرسش محتوم و بغرنج که  

پاسخ دهد، با تأمل و دوراندیشی بیشتر. اگرچه    "شد؟

های آن موج  امید و اعتماد همچنان در برخی از صفحه

و  زد، صفحهمی خود  بازنگریِ  و  نقد  به  بیشتری  های 

این کار  خودی اختصاص یافت. و کوشش   شد که در 

آن  چشم دنیای  در  نباشد.  میان  در  ارفاقی  و  پوشی 

روشی   چنین  و  کاری  چنین  و  روزگار  فهمیدنی 

وجود داشت که چنین کار    "امید "پذیرفتنی بود و این 

، که هیچ تصوری از زمان و مکان  "آینده "و روشی در  

دسترس نبود، به جائی برسد. حداقل این که به    در آن 

 رسید.نظر ما چنین می

های  ولی قرار نبود که در بر همان پاشنه بچرخد. نشانه

مدتی،   ولی  شد.  آشکار  زود  خیلی  هم  چرخش  این 

افتادن   صدای  تا  کشید  طول    " دوزاری" مدتها، 

بیچشم و  بیخبر  که،  چشماندازی  به  ما  اعتنا  انداز 

آن  می   "گشوده " انتشار  ادامۀ  بر  یا  شود  شنیده  شد، 

 ثیر بگذارد.أت

هنگامی که ما به فرانسه آمدیم ـ تبعید شدیم ـ دولت  

و   سوسیالیستها  دست  )اگر    " کمونیستها" در  بود. 

گذاریم، به این علت  سوسیالیستها را درون گیومه نمی

بود.(   گذشته  حرفها  این  از  کار  دیگر  که  است 

سوسیالیستها به زودی در یک چرخش به سوی قواعد  

بازار،   قوانین(  گذاشتند.  " کمونیست " )و  کنار  را  ها 

تر شدن هر چه بیشتر عرصۀ  بینان فطری به فراخخوش 

آزادی دل خوش داشتند ـ کمونیستهای فرانسه هنوز  

بند ناف خود را از اردوگاه سوسیالیسم نبریده بودند! در  

کارگری   سندیکای  بزرگترین  آهنین  بانوی  انگلستان 

درهم   کشید  طول  سال  یک  که  نبردی  در  را  کشور 

نعت ذغال سنگ را تخته کرد و اعلام کرد که  کوبید، ص

هیچ آلترناتیو دیگری، نیست. ایالات متحدۀ آمریکا خود  

به   ریگانیسم "را  هزینه  "انقلاب  دولت،  سپرد:  های 

مالیاتها و قوانین ناظر بر بازار کاهش یافت؛ اعلام شد  

است و بازار    "مشکل   خودِ"نیست،    "راه حل"که دولت  

سرمایه و  درمان  آزاد  را  جامعه  دردهای  تمام  داری 

یک   عنوان  به  طمع  و  حرص  کرد.  فضیلت  " خواهد 

به شعار روز تبدیل شد. رونالد ریگان، در کار    "انسانی

جهانی کردن انقلاب خود، گلوی گُرباچف را که برای  

تا   فشرد  آنقدر  بود،  آورده  روی  او  به  کمک  و  سازش 

ی که  تاواریشهای دور و برش با رهبر همیشه سرمست 

را  ب حزبی  اونیفورمهای  بودند،  کرده  انتخاب  خود  رای 

ها آنچه را  "کارآفرین"دور انداختند و با فراک و پاپیون  

از   سوسیالیستی "که  چ   " میهن  بود،  مانده  پو  باقی 

 کردند.

انداز از این واقعۀ آخری استقبال کرد ـ از سقوط  چشم

این قلعۀ آکنده از خون و خاکستر ـ با پیروی از این  

همواره خوش  میتصور  این پس  از  که  بی  بینانه  شود 

اتهام   از  زالوئی    "توتالیتاریسم "هراس  مثل  که  ـ 

میخون انقلابی  هر  به  آرمان  آشام  و  از حق  ـ  چسبد 

 برابری دفاع کرد.  

بارقه همۀ  هنوز  این،  مروت  جز  و  انصاف  و  عقل  های 

زد. اگر در  سو می  - آنسو در دنیای سیاست سو  و   اینسو

کردن میهن  پاره یوگسلاوی سابق اقوام و ملیتها به پاره

میهنان سابق خود برخاستند؛ اگر در روآندا نفوذ  و هم

و میراث استعماری تا یک میلیون نفر را طعمۀ قمه و  

ساطور کرد؛ اگر در الجزایر  قربانیان تروریسم مسلمانان  

با ارقام چند صد هزارنفری    "لائیک" متعصب و دولت  

در نروژ، زیر سایۀ وفاق و تفاهم    شد...تخمین زده می

غبطه دشمن  اجتماعی  دو  اسکاندیناوی،  تمدن  انگیز 

ای امضا کردند که وقتی یاسر  خونی سرانجام توافقنامه

ن هم در حیاط کاخ سفید و  عرفات و اسحاق رابین، آ
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را   یکدیگر  دست  آمریکا  جمهور  رئیس  تشویق  با 

 فشردند، بدان رسمیت داده شد. 

مقاومت و  اصلی  جریان  دهۀ  اما  اوایل  از  که  ناپذیری 

انداز به  هشتاد، )کم و بیش همزمان با آغاز انتشار چشم

ما(، شروع شده  برای  تاریخ حداقل  نوعی مبدأ  عنوان 

نقطه این  به  نه  میبود،  دل  روشن  از  های  نه  و  بست 

نگران می نوین  "شد.  آشوبها و کشتارهای محلی  نظم 

بخش گوشه و کنار جهان  نوید با همین عنوان " جهانی

می اطمینان  و  بود  گرفته  خود  پوشش  زیر  که  را  داد 

دیگر لازم نیست انسان به تلاش بیوقفه و بیحاصل خود  

دهد.   ادامه  سعادت  و  رستگاری  به  دستیابی  برای 

تری چون امید و آینده و  مفاهیم مبهم و هر دم آشفته

و در مقبرۀ  حق معنا و موضوعیت خود را از دست داده  

تاریخ" ضرورت    " پایان  یا  نیاز  بودند.  گرفته  آرام 

اندازی که با این تصورات و مفاهیم سرشته بود،  چشم

 .از میان رفته بود..

 2020اکتبر
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و   یار  از  چشم یادی  وفادار  انداز،  همکار 

 داریوش کارگر 

 
 محسن یلفانی    

 

 

انداز بود.  داریوش کارگر از اولین دوستان و یاران چشم

می منتشر  را  افسانه  نشریۀ  لحاظ  خودش  از  که  کرد 

انتخاب مطالب و ویرایش از نشریات برجستۀ آن زمان  

دست    ، در انتشارات افسانه ـ سوئدـهمزمان  ، بود؛ کارگر

و  اندر کار  نیز    چاپ  نویسندگان دیگر  انتشار کتابهای 

ولی   بودند  ایران  در  که  آنها  چه  و  تبعیدیان  چه  بود، 

امکان و اجازۀ انتشار آثار خود را نداشتند. با این حال  

علاقه چشمبا  انتشار  بیدریغ  و  صمیمانه  را  ای  انداز 

کرد. داستانهای کوتاهی که برای انتشار به  پیگیری می

ما هدیه کرد، از هر نظر در شمار بهترین آثاری بود که  

 انداز منتشر شد.  در چشم

غم و  نابهنگام  درگذشت  پی  انتشارات  "انگیزش  در 

ای برای او منتشر کرد و به نگارنده  یادنامه  ، سوئد،"باران

دوست   این  به  را  خود  دین  تا  شد  داده  فرصت  نیز 

در   کشوری  در  حتی  که حضورش،  فرزانه  و  صمیمی 

دوردست، همواره مایۀ دلگرمی و امید بود، بیان کنم.  

می زیر  در  اندکی  آنچه  با  است  نوشته  همان  آید، 

 دستکاری:  

اول بار با خواندن داستانهای داریوش کارگر بود که با  

پرداخت   غایت سنجیده،  به  داستانهائی  آشنا شدم.  او 

گیرائی شریک شدن در، یا مکث کردن بر  ،  شده و گیرا

ای که  یک تجربۀ دردناک از آدمها و دنیاهاشان. تجربه

بهترین حاصل خواندن یک داستان است. زبان پاکیزه،  

-دقیق و در عین حال مؤثر داستانها به خوبی نشان می 

نوشته    "نویسیفن داستان"داد که با آگاهی و تسلط بر  

نشانه  شده هیچگونه  ولی  به  است،  تمایل  از  ای 

در آنها موجود    " یک سبک خاص"یا ارائۀ    "نوگرائی"

خدمت   در  یکسره  آگاهی،  و  دقت  و  پاکیزگی  نبود. 

 نویس. داستان بود، نه در خدمت داستان

مدتی بعد در سفری به سوئد فرصت دیدار حضوری هم  

دست داد که در چند سفر او به فرانسه تجدید شد. از  

شناختیم،  همان آغاز انگار از مدتها پیش یکدیگر را می

به همدان می بلافاصله صحبت  بار  هر  کشید.  چرا که 

شهری که من آن را در هفده سالگی ترک کرده بودم،  

بی آن که مجال و معرفت آن را داشته باشم که، فراتر  

خانه و کوچه و مدرسه و کمی    ؛از قلمرو زندگی روزمره

هم سینما و مسجد، چیزی از آن بشناسم و توشۀ راه  

کف   مثل  را  همدان  کارگر  داریوش  مقابل،  در  کنم. 

می آن حرف  دستش  از  علاقه  و  حرارت  با  و  شناخت 

کوچهمی پسزد؛  و  محلهکوچهها  و  خیاباها  و  ها،  نها 

مدرسه راستهمیدانها،  و  بازار  بناها،  و  های  ها 

پیچاپیچش، مصلّی و سنگ شیر و الوند و باغهائی که  

در   پرحاصل  و  سرسبز  کمربندی  مثل  را  شهر  زمانی 

اهل شهر و  بود،  اطلاعات    .میان گرفته  زمینه  این  در 

پایان تا  داریوش  گرفته  عادی  مردم  از  بود.  ناپذیر 

شخصیتهای سرشناس و نامدار که هر یک در دورانی  

بودند کرده  بازی  شهر  در  و    ،نقشی  هنر  و  ادب  اهل 

های قدیمی و پرشمار  سیاست، معلمها، بازاریها، خانواده

بزن و  شرور  و  بدکار  کسان  قاچاقتا  و  چیها... بهادر 

بسیاری از کسانی که من تنها نامی از آنها شنیده بودم،  

از  را  کارشان  سرانجام  و  سرگذشت  داریوش    اینک 
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شنیدم. در مواردی او حتی دوستان و خویشان مرا  می

شناخت و از نقشی که در امور شهر  بهتر از خود من می

و   تعریفها  داشت.  بیشتری  اطلاع  بودند،  کرده  بازی 

توصیفهای او از همدان و همدانیها چنان جاندار و گیرا  

صحبتهایش   به  دادن  گوش  هنگام  به  گاه  که  بود 

شناسم. به  یابم و بازمیکردم خودم را بازمیاحساس می

تلفنی   گفتگوی  یک  پی  در  شب  یک  علت،  همین 

ساده  این  طولانی،  که  کردم  پیشنهاد  او  به  لوحانه 

نظیر اطلاعات و آشنائیهایش را زمینۀ یک  گنجینۀ بی

رمان قرار دهد تا اقلاً خاطرۀ دورانی از زندگی این شهر،  

دش را  که زیر ضربات دگرگونیهای غیرمنتظره دارد خو

 کند، باقی بماند.فراموش می

اش نسبت به زادگاه هیچ رنگی  با اینهمه، شور و علاقه

اش به فرهنگ  از تعصب و افراط نداشت و در دلبستگی

می جای  ایران  ادب  در  و  بجز  را،  خود  که  گرفت 

و    " افسانه"نویسی، در کار پیگیر انتشار جٌنگ  داستان

کتاب چند  کردن  دیگر  فراهم  آثار  دربارۀ  شناسی 

نویسندگان نشان داد. نثر پاکیزه، دقیق و در عین حال  

صمیمی و  میساده  نشان  خوبی  به  از  اش،  او  که  داد 

همان سالهای اول تبعید زبان فارسی را همچون امانتی  

نهد و در نگاهداری آن نهایت دقت و  گرانقدر ارج می

دهد. در پیگیری همین عشق و  وسواس را به خرج می

ی بود که  علاقه به زبان و به طور کلیّ به فرهنگ ایران

مطالعات خود را در دانشگاه اوپسالا ادامه داد و به عنوان  

زردشتی   فارسی  روایت  دکترا  نامۀ  اردا  "پایان 

را تصحیح کرد که همراه با ترجمۀ انگلیسی    "نامهویراف

 متن آن بوسیلۀ همین دانشگاه منتشر شد.  

داستان که  بود  مدتها  کارگر  کنار  داریوش  را  نویسی 

پاسخ   پرسیدم  را  علت  که  بار  دو  یکی  بود.  گذاشته 

گیری  کنم از سر سختصریحی نداد.  بیشتر گمان می

بی حال  عین  در  که  و  بود  بلندنظری  و  نیازی 

میداستان گمان  و  کرد  رها  را  با  نویسی  که  آنها  کنم 

های  عالم نوشتن و چاپ کردن و منتشر کردن و وسوسه

این  مقاومت معنای  دارند،  آشنائی  آن  ناپذیر 

بلندنظری را درمیسخت یابند. همین ویژگی  گیری و 

و   نجیبانه  کار  به  که  بود  کارگر  داریوش  اخلاقی 

اش در مراقبت از زبان و ادب فارسی و سهمی  فروتنانه

که در این میان به عهده گرفت، معنا و ارزش خاصی  

 بخشد.  می

با   را  خود  اجتماعی  فعالیت  و  حضور  کارگر  داریوش 

عدالت آرمانهای  به  قالب  دلبستگی  در  خواهانه 

سازمانهای چپ انقلابی آغاز کرده بود و در شکست و  

هزیمتی که به دنبال آمد، شریک شد. اما او این شکست  

را، که تنها یکی از عواقبش تبعید بود، با عزت نفس و  

و   رنجها  از  آکنده  و  دشوار  زندگی  زیست.  سربلندی 

بلندنظریبیماریهای پی در پی، ذره از غرور و  اش  ای 

نکاست. اگر چه بس زود از میان ما رفت، ولی به تمامی  

ای پاک از شرافت و نجابت از خود باقی  زیست و خاطره

ای که مایۀ سربلندی و تسلّای همسر  گذاشت. خاطره

دوستد و  دوستان  و  برومند  فرزندان  و  ارانش  ارجمند 

 خواهد بود. 

                                     *** 

به اقتضای امانت و رعایت انصاف باید یادآوری کنیم     

داشتن یاد داریوش کارگر و دیگر دوستان و  که گرامی

که   همچنان  نیستند،  ما  میان  در  دیگر  که  همکارانی 

معنی   این  به  همکاران،  و  یاران  دیگر  از  سپاسگزاری 

انداز را فقط دوستان و همکاران و یاران  نیست که چشم

انداز منتقدان و  و دوستداران احاطه کرده بودند. چشم

مخالفانی هم داشت. کسانی از سرشناسان ادبیات و هنر  

ما   با  همکاری  از  دلیلی،  به  یک  هر  طبعاً  سیاست،  و 

خودداری کردند. در چند مورد نیز خود ما آنچه را که  

نظام نکردیم.  منتشر  رسید  دستمان  نوشتهبه  ای  نامۀ 

صول و موازینی توافق  وجود نداشت؛ ولی در عمل بر ا 

 کرده بودیم و رعایتشان اخلاقاً الزامی بود.
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 انداز چشم 
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 24ـ1هایشماره
 
 

   داریوش کارگر 
 
 

 در این فهرست، نخستین رقم شمارۀ مجله، و دو رقم بعدی، شمارۀ صفحات است.   
 

 مقالات سیاسی 
    48 - 7. 17؛  بازی انتخاباتارونقی، محمد: 
 . 88 -  83.  24؛ ؟" اسلامی" بمب اتمی ارونقی، محمد: 

ـ حاج علی:  سیدجوادی، علیبهداد، سهراب  ـ شیرازی،  ایران چه شده است؟ چه می اصغر  در  شود؟ چه  نظرآزمایی: 
 . 59-45. 20؛ خواهد شد؟

 .   13-1. 6؛ تا مرگ خمینیگریپاکدامن، ناصر:  
 .21-1. 7؛  )بازنگری قانون اساسی(دور باطل ولایت فقیه پاکدامن، ناصر: 
 .    11-4. 8؛ []پیرامون جنگ خلیج فارسجانبه در ضرورت مخالفتی همه پاکدامن، ناصر: 

 .9-1. 18؛ فقیه لرزهپاکدامن، ناصر:   
 .36-28. 19؛ بندییک جور جمع پاکدامن، ناصر: 
 .9-1. 20؛ دو دوتا، چند تا؟پاکدامن، ناصر: 
 .76-53. 24؛ صعود آن موعود اصولیپاکدامن، ناصر: 

 .49-15. 4؛ ولایت مطلقۀ فقیه: [پرویز اوصیاءپایا، الف. ]
 .77-48. 5؛ نگاهی به نظریات نائینی در باب حکومت و بنیاد مشروعیت قدرت سیاسیپرهام، باقر:  
شناس، تراب ـ حیدرـ خاکسار، نسیم ـ راسخ، محمود ـ رامین  اصغرـ حقسیدجوادی، علیتبریزی، و.ح. ـ تقی ـ حاج 

نظرآزمایی:  ـ سرداری، فرهاد ـ شالگونی، محمدرضاـ مدنی، مصطفی ـ مؤمنی، باقر ـ مهاجر، ناصر ـ نویدی، داریوش:  
 .51-1. 10؛ آیندۀ نیروهای چپ و ترقیخواه در ایران و جهان

 .   40-31. 22ترجمۀ شهرام قنبری؛  /انزوای مقام معظم رهبری دوبلگ، کریستوفر: 
 .  94-76. 2ترجمۀ ع. طوسی؛  /بنیادگرایی متداول و بنیادگرایی اسلامی رودنسون، ماکسیم: 

 . 31-10. 13؛ شوراها و توهم کنترل کارگریرهنما، سعید: 
 .  86-69. 3؛ سالهای گورباچفشباهنگ، ناصر: 
 .68-49. 17؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی و واقعیت حکومت شیرازی، علی: 
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؛  نظام، گامی دیگر در تضعیف نهادهای انتخابی در جمهوری اسلامیگسترش مجمع تشخیص مصلحت  شیرازی، علی: 
18 .10-23   . 

 .30-7. 22؛ : موانع اصلاحات در بینش دینی و سیاسی محمد خاتمیشیرازی، اصغر
 .82-77. 24چند ملاحظه؛  انتخابات در جمهوری اسلامی،شیرازی، علی: 

 25-17. 23و حرفهای دیگر؛  "تهران مخوف"فیروزکوهی، ایرج: 
 .6-2. 24؛ در دو فردا فیروزکوهی، ایرج: 
 .11-3. 21؛ حسب حالقنبری، شهرام: 

 .64-50.  8ترجمۀ شیدا نبوی؛ /  معمای قاسملوکرویلش قاسملو، هلن: 
 . 54-41. 22ترجمۀ سروش حبیبی؛  / شرق در غرب گودی، جک: 

 . 14-12. 8؛ / ترجمۀ م. ی. یک جنگ کثیفمیمونی، رشید: 
 . 117  -107. 1؛ ترجمۀ ب. مازیار /در بارۀ دولت، توسعه و دموکراسی در جهان سومنایر، سامی: 
 .128-105. 20؛ ، سینما رکس1357مرداد   28آبادان،  نبوی، شیدا: 
 .50-36. 9؛ ترجمۀ نوری دهکردی /اعلام جرم علیه دولت اتریش به مناسبت قتل دکتر قاسملو و یاران وی وایدینگر: 

کریستوفر:   فارس   "پولیتیکرئال "هیچنز،  خلیج  مهاجر؛    /در  ناصر   . 35-20.   9ترجمۀ 
 .14-11. 4؛ حکومت اسلامی و جنگ یلفانی، محسن: 
 .93-84. 7؛ در برزخ بیم و امیدیلفانی، محسن: 
 .3-1. 8؛ جنگ خلیج فارسیلفانی، محسن: 
 .85-75.  14؛ حکومت اسلامی: ضرورت یا تصادف؟یلفانی، محسن: 
 .98-91. 16؛ در برابر یک آزمون تاریخی یلفانی، محسن: 
 .7-1. 19؛ از آن سو راهی نیست... یلفانی، محسن: 

 
 مقالات اقتصادی  

 . 103-89.  5؛ های الجزایر و داوری لاههاختلافات مالی ایران و آمریکا، بیانیه آبان، آ.: 
 .27-16. 16؛ سازی صنایع دولتیجمهوری اسلامی و خصوصی ارونقی، محمد: 
 . 74-60. 20؛ اقتصاد و اسلام در آئینۀ جمهوری اسلامی ارونقی، محمد: 
 .22-1. 15؛ جمهوری اسلامی در بزنگاه بحران اقتصادیبهداد، سهراب: 
 .57-40. 2؛ جمعیت ایران: دیروز، امروز، فردا پاکدامن، ناصر: 
 .126-105. 21؛ ها(ها و شنیده جمهوری اسلامی، از اقتصاد تا جامعه، )از لابلای گفته پاکدامن، ناصر: 

 .43-31. 8و شنود(؛ حاصل یک گفت ) اقتصاد امروز ایران، پ. ن.: 
 .67-50. 4؛ بازار جهانی اسلحه و جنگ ایران و عراقشباهنگ، ناصر: 

 .53-39. 3؛نظام اقتصادی و ساخت اجتماعی در عشایر ایرانکشاورز،الف.هـ.:  
 .88-78. 5ترجمۀ ع. طوسی؛  / و عتبات   "پول هندی"کوله، خوان ار. ای.:  
 .78-68. 6/ ترجمۀ ع. طوسی؛  ( 2و عتبات )   "پول هندی"کوله، خوان ار. ای.:  

  
 مقالات تاریخی 

 . 106-94. 1؛ 1300دگردیسی سیاست کمونیستهای خراسان در نخستین سالهای  تورج:  اتابکی، 
 .68-54.  3؛ افسانۀ یک اولتیماتوم: تورج اتابکی، 

 .94-61.  1(؛ 1356بهمن  29)نظری به رویدادهای انقلاب ایران، تا تا تبریز پاکدامن، ناصر: 
 .43-41. 23؛ تدوین دفاعیۀ دکتر مصدق در محکمۀ نظامی شهیدزاده، علی: 
 .   57-52. 11؛ نخستین کنگرۀ کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا شیرازی، علی: 

 .72-68.  9ترجمۀ شهرام قنبری؛  / حاصل کلامصدیقی، غلامحسین: 
 . 39-37. /2؛  شاهد عینی میکائیلیان، وارطان: 
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  مقالات فرهنگی

 .   89-67.  11؛ ترجمۀ ع. طوسی /گسیخته هم   جامعۀ ازآفرینش هنری در  کامل:  ابوذئب،
 .12-1. 16ترجمۀ شهرام قنبری؛  /کوسه و میر نوروزی ، میشل: نتاپی

 .49-44. 8؛ از سانسور تا خودسانسوری اردکالی، م.: 
 . 106-95.  18؛ کنانصاف می امان، رضا: 

هفتاد و هفتمین سالروز تولدم  )شعر( ـ    کنم  ء بیار امضا)خطابه در بروکسل ـ   دربارۀ زندگی و زمانه  بهبهانی، سیمین:  
 . 92- 89. 24(؛ گیرمرا جشن نمی 

 .7-1. 1؛ ؟"انداز چشم " چرا پاکدامن، ناصر: 
 .10-1.  3؛ روشنفکری و روشنفکرستیزیپاکدامن، ناصر: 
 .81-69. 4؛ روشنفکری و دین و دولت در فرهنگ ایرانپاکدامن، ناصر: 
 .20-2.  12؛ اللّهبوف کور به روایت حزب پاکدامن، ناصر: 
 .   35-16. 14؛ "مونفول "پاکدامن، ناصر: 
 .130-113. 16)چند سند(؛ قتل کسروی پاکدامن، ناصر: 

 . 92-80. 8؛ "احیای عجم "مقام حکمت و فلسفه در  اندیشه در دوراهۀ آز و نیاز، زاد، اکبر: تورسون
 . 42-23. 15ترجمۀ محمد ایروانی؛  /سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات ، صادق: العظمجلال

 . 81-66. 18ترجمۀ سروش حبیبی؛  /انداز علم غربی و منتقدان آن چشم آندرو: ، جمیسن
 .   70-53. 19ترجمۀ سروش حبیبی؛  /( 2انداز علم غربی و منتقدان آن ) چشم آندرو: ، جمیسن

 .26-14. 6؛ "اسرار هزارساله"تا   "اسرارکشف "از بوشهری، محمدتقی: حاج
 .  79-65. 8؛ "اسرار هزارساله"ای از برگزیده اکبر: زاده، علیحکمی

 .    111-108. 19ترجمۀ وازریک درساهاکیان؛  / گپ و دیداری با سانسورچیماسلاونکا: دراکولیچ، 
 . 43-31.  12؛ دانش چیست و روال علمی کدام استدوستدار، آرامش: 
 .79-41. 16؛ امتناع تفکر در فرهنگ دینیدوستدار، آرامش: 
 . 84-69. 17؛ خواه نو نوسازی نادانی برای نادانی  دوستدار، آرامش: 
 .83-71. 10؛ ترجمۀ فرزین اسفندیاری /آیا هیچ چیز مقدس نیست؟ رشدی، سلمان: 
 . 89-83. 10ترجمۀ قباد هرمزی؛  /در دهانۀ مغاک رشدی، سلمان: 

 .144-137. 24؛ خودکشی شاعرصفائی، کمال: رفعت
 .14-11. 3؛ یک لایه رفیق طاهر )مصطفی شعاعیان(: 

 .18-15. 3؛ دربارۀ روشنفکررفیق مجید: 
 .95-82. 4؛ روشنفکر: مرغ عروسی و عزای شیفتگان قدرت رهسپار، مهرداد: 

 .   106-104. 15؛ اندیشه در زنجیرساعدی، غلامحسین: 
 .33-7. 24؛ از بهار پارسال تا تابستان امسالشاهدی، لاله: 

 .136-124. 15؛ گوهرمراد(کتابشناسی غلامحسین ساعدی )  شاهرخی، مهستی: 
 .102-92. 22؛ در حاشیۀ نیرنگستانطاهباز، حسن: 
 . 79-69. 22؛ دو مقاله دربارۀ هدایتعلوی، بزرگ: 
 .98-93. 14؛ رمان، فضای تفاهم و همدردیعلیزاده، غزاله: 

 . 92-79. 22؛ هدایت و انسانیت حیواناتفیلسوف، هوشنگ: 
 .  127-123. 17؛ وارثان شهرزاد یا هزار و یک شبکارگر، داریوش: 
 . 69-56. 22 ؛شخصِ صادق هدایتگلستان، شاهرخ: 

ترجمۀ    /)پاسخ به یک پرسشنامه(  تعریف، وضعیت و مسئولیت روشنفکرانگروهی از روشنفکران فرانسوی و مجارستانی:  
 .37-19. 3مسعود اسدی؛ 

 .99-97. 8؛  پیر نوروزناتل خانلری، پرویز: 
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 .46-43. 14ترجمۀ شهرام قنبری؛  /زاده برای منوچهر کریم نسرین، تسلیمه: 
 .136-134. 23؛ ترجمۀ حسن تهامی /آه، ما روشنفکران بزدل! نسین، عزیز: 

 .44-34. 7)گفتگو(/ ترجمۀ محسن یلفانی؛ بیداری از بزرگترین رؤیای تاریخ هابسباوم، اریک: 
 . 33-22. 7؛ ترجمۀ سیاوش رضوان /قدرت کلمه هاول، واتسلاو: 
 .   39-36. 14ترجمۀ احمد ابراهیمی؛  /المللی قلم خطابه در کنگرۀ جهانی انجمن بین هاول، واتسلاو: 
 .   8-2. 2؛ دورنمایی در برابر کانونهای فرهنگی یلفانی، محسن: 
 .9-1. 13؛ آیا کانون نویسندگان ایران تشکیل خواهد شد؟ یلفانی، محسن: 
 . 19-13.  20؛ کردن نهال آزادیبومیای یگانه در  کانون نویسندگان ایران، تجربه یلفانی، محسن: 

  
 

 مسائل زنان 
 .   67-57.  6؛ سال پس از انقلاب زن ایرانی، ده ، شهلا: شفیق

 .  65-41. 18؛ چالشهای جنبش مستقل زنان ، حامد: شهیدیان
 .53-42. 13؛ اجتماعی جمهوری اسلامی ـ    بستهای فرهنگی حقوق زن و بن مغیثی، هایده: 

 
 ها و اسناد بیانیه 

 .60-58. 11؛ بیانیۀ کنفدراسیون محصلین ایرانی در اروپا 
 

 . 18-15. 8؛ (بیانیۀ هشتاد تن از روشنفکران، دانشگاهیان، نویسندگان و مبارزان سیاسی ساکن فرانسه)علیه جنگ 
 .12-10. 20چند سند؛ کانون نویسندگان ایران: 

 .42-40.  14؛ نویسنده  "134متن  "
   داستان

 . 30-22. 1؛ جزر و مدبهروز:  آذر،
 .126-114. 3ترجمۀ آرش پیروز؛  /دختر رؤیاهای من ، بولات: آکوجاوا

 . 125-118.  1؛ چادری با گُلهای ریز مینااتحاد، نسرین: 
 .   131-120. 2؛ سوسناتحاد، نسرین: 

 .97-91. 19؛ پنجرۀ اتاقمالهامی، محمود: 
 .152-150. 24؛ به یاد آن دو نفرامینی نجفی، علی: 
 . 104-90. 9؛ ... پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم ایرانی، منوچهر: 

 .65-44. 23؛ )بخشی از این رمان( روزگار دوزخی آقای ایاز، رضا: براهنی
 .110-109. 8ترجمۀ سعید یوسف؛  /نان بُرشرت، ولفانگ: 

 .21-9 .1؛ )بخش اول این کتاب( پرسه در دیار غریب [: پرویز اوصیاءپرویز، ا.]
 . 128-119. 9؛ تورِ پیاده : پوتکین  

 . 129-126. 5؛ کوتاه   سه داستانرؤیا: چیانا، 
 . 108-102. 7؛ سرگرمیبهرام: ، حیدری
 .119-109. 17؛ گیرینتیجه بهرام: ، حیدری

 . 115-109.  4؛ خوابگردخاکسار، نسیم: 
 .126-114.  5؛ مرایی کافر استخاکسار، نسیم: 

 .118-105.  9؛ : کلاغنسیم، خاکسار
 .   71-58. 12؛ در اوترخت نسیم: ، خاکسار
 .126-122. 14؛ بنای یادبود نسیم: ، خاکسار
 .150-145. 24؛ بازقتل پرنده نسیم: ، خاکسار
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 . 119-112. 2؛ آفاقآبادی، حسین: دولت
 .115-105.  11؛ شب، حسین: آبادیدولت

 . 107-97.  19؛ منم آدم شدم! زنگنه، ع.: 
 . 119-106. 15؛ واگن سیاه ساعدی، غلامحسین: 

 . 113-104. 3؛ غروب اول پائیزسردوزامی، اکبر: 
 .101-94.  7؛ اشباحسماکار، عباس: 
 . 105-101. 11؛ یکشنبهسماکار، عباس: 

 .120. 6؛ لبخند مرموز خواهر مونالیزا : سیولیشه
 .118-116.  11؛ دیوارشفیق، شهلا: 

 .  119-115. 6؛ رؤیای شیرین خودکشی ، رضا: زادهعلامه
 . 73-66. 13؛ بادِ سامعلوی، بزرگ: 

 . 114-102. 6؛ فشفشهداریوش: کارگر، 
 .103-100. 8؛  عروس دریائی داریوش: کارگر، 
 . 115-109. 10؛ غربتیداریوش: کارگر، 
 .77-72. 12؛ ظهر عاشورا داریوش: کارگر، 
 .122-99. 14؛ سنگ صبورداریوش: کارگر، 
 . 112-107. 18؛ های باغ پاره پاره داریوش: کارگر، 
 .122-114. 22؛ گوزن، گوزنداریوش: کارگر، 
 .78-73. 13ترجمۀ مهری یلفانی؛  /هفتمین اندوه آندرو: گری، 

 . 101-90. 11؛ های در دار()بخشی از آینه مینا ، هوشنگ: گلشیری
 . 91-81. 19؛ )فصلی از رمان جننامه( جننامه ، هوشنگ: گلشیری

 . 82-81. 22؛ هدایتترجمۀ صادق  /آخرین تیر تفنگ من لامارتین: آ. 
 . 122-119. 17؛ گلدان ، زهرا: لنگرودی

 .112-108. 2؛ بازپرسی ، بیژن: مقدم
 . 128-115. 10؛ گمشدگاننجفی، امین: 

 . 109-107. 23؛ زبان حال یک الاغ در وقت مرگهدایت، صادق: 
  نمایشنامه
 .47-31. 1؛ بستبن محسن:  یلفانی، 

 .102-88. 6؛ در آخرین تحلیلیلفانی، محسن: 
 .111-78. 12؛ در یک خانوادۀ ایرانییلفانی، محسن: 
 . 124-113. 18؛ چندروزه   مهمان یلفانی، محسن: 

   شعر
 . 101-100. 3؛ بادافرهاحمد:  ابراهیمی،

 .96-94. 8؛  ما، من، ماثالث، مهدی: اخوان
 . 122. 7؛ یک شعراوصیاء، پرویز: 

 .9-1. 4؛ پیغامبامداد، الف. )شاملو(: 
 . 106-105.  10؛ گاریبراهنی، رضا: 
 . 87-86. 14؛ تابستان تصویر براهنی، رضا: 

 .154-153. 24؛ سووشون سیاوشانبرلیان، سیاگزار: 
 .6-2. 17؛ )پنج شعر(  موسم کبودیاز  بهبهانی، سیمین: 

 . 131-128. 8؛ پنج حماسۀ خواهر دباغ در ساعت پوتکین: 
 .95-94. 3؛ دو شعرپیوند، م.: 
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 .83-81. 9؛ گرفته جهانم آتش پیوند، م.: 
 .142. 21؛ دو شعرچگنی، ژاله: 
 .106. 23؛ سه شعرچگنی، ژاله: 

 .113-106. 5؛ ای بر کرانۀ تبعیدترانه حسام، حسن: 
 . 105-104. 23؛ سه شعرحسام، حسن: 

 .105. 5؛ رازحسینی، احمد: 
 .128-127.  7؛ دو شعر در سوگ دوستخرسندی، هادی: 
 . 128-127. 21؛ میکروفون مخفیخرسندی، هادی: 
 .132-130. 22؛ اتوبیوگرافی قبل از میلادخرسندی، هادی: 
 . 156-155. 24؛ ... خواهد آلزایمر بگیرم دلم می خرسندی، هادی: 
 . 53-48.  1؛ پنج شعرخوئی، اسماعیل: 
 .30-22. 2؛ تصویر ساعدی خوئی، اسماعیل: 
 .94-93. 3؛ در قابی از نگاه خوئی، اسماعیل: 
 .85-79. 6؛ وِرِتزیـ  بازگشت به بورجو خوئی، اسماعیل: 
 . 120-117. 8؛ سه شعرخوئی، اسماعیل: 
 .80-78. 9؛ "شدن"آری، شکوهِ شادِ خوئی، اسماعیل: 

 . 105-102. 10اسماعیل: بیافرا؛ خوئی، 
 .122-119. 11؛ سنگ بر یخخوئی، اسماعیل: 
 .117-112.  12؛ دو شعرخوئی، اسماعیل: 
 . 84- 79. 13؛ از میهن آنچه در چمدان دارمخوئی، اسماعیل: 
 . 90-88. 14؛ شدنیچه حسّ گم خوئی، اسماعیل: 
 . 83-81. 15؛ "پاسدار"تصویر خوئی، اسماعیل: 

 . 108-103.  17 ؛دو شعر خوئی، 
 . 73-71.  19؛ بید رکجاخوئی، اسماعیل: 
 .140-138. 21؛ نیلوفری نامرئیخوئی، اسماعیل: 
 . 127-123. 22؛ غزلوارۀ اندیشیدن به عشقخوئی، اسماعیل: 
 .162-157. 24؛ بنگریدم: این منم! خوئی، اسماعیل: 

 . 118-116. 4؛ با تاریخ رازین: 
 . 105-104. 5؛ نفرینرازین: 

 .   102.  3؛ حیرترحیمی، حمیدرضا: 
 .101.  10؛ تفریقرحیمی، حمیدرضا: 
 . 125. 11؛ خاطره رحیمی، حمیدرضا: 
 .121-120. 12؛ روی دیگرِ عشق ن  آرحیمی، حمیدرضا: 
 .143. 21؛ دو شعررحیمی، حمیدرضا: 

 .119-118. 12؛ هر وقت گم شدیصفائی، کمال: رفعت
 .100-103. 23؛  پنج شعرصفائی، کمال: رفعت

 . 103. 15؛ لبخند غربتساعدی، غلامحسین: 
 .21.  2؛ در سوگ گوهرمراد سحر، م.: 
 .128. 7؛ .: برای منوچهر محجوبیسحر، م

 . 127. 8؛ انداند و گورکنها به پا خاسته شورها خسته مرده سیولیشه: 
 . 126.  11؛ غربتسیولیشه : 

 . 97. 3؛ نگاه خبرچینهـ.: شاهد، 
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 .101-95. 10؛ سه شعر شیبانی، منوچهر: 
 .1. 2ترجمۀ ع. طوسی؛  /در ستایش شادی شیللر، فردریک: 
 .96-97. 3؛ سه شعرعزیزپور، بتول: 

 .75-74. 19؛ پنج پ ردکغریب: 
 .141-140. 21؛ دو شعرفرمند، رضا: 
 . 121. 12؛ کلمه فرمند، رضا: 
 .126-125.  11؛ کهربای شعرفرمند، رضا: 

 .123. 7؛ دو شعرفلکی، محمود: 
 .123-121. 8؛ پنج شعرقاسمی، رضا: 

 .85-83. 9؛ خدا و پسرمقدیرنژاد، حسین: 
 .126-124. 7؛ نامۀ آقای جهاندوستوصیت محجوبی، منوچهر: 

 .87-86. 6؛  رودزاینده نفیسی، مجید: 
 .89-86. 9؛ آخر خطنفیسی، مجید: 
 . 80-76. 19؛ نفریننفیسی، مجید: 
 نفیسی، مجید:  
 . 145-144. 21؛ افسانۀ قدیمی
 . 163. 24؛ شمعنفیسی، مجید: 

 .59-57. 1؛ نامهغربت هیرکانی، هوشنگ: 
 . 44.  20؛ تاراج کلامیلفانی، مهری: 

لیمیتد:   قومپانی،  و  مأجوج  از  یأجوج،  قضیه   . 105-89.  13؛  "ساهابوغ وغ " شش 
 . 129-128.  22؛ دو شعریکتائی، منوچهر: 
 . 56-54.  1؛ دو شعریوسف، سعید: 
 . 99- 98. 3؛ سه شعریوسف، سعید: 
 . 124-123. 11؛ دو شعریوسف، سعید: 
 . 92-91.  14؛ فردایوسف، سعید: 

 
 نقد و بررسی  

 . 129-118. 24؛ [امتناع تفکر در فرهنگ دینی ]بررسی کتاب در جسارت اندیشیدن ناصر:  اعتمادی، 
 .   77-72. 9؛ [نامۀ غلامحسین صدیقی]نگاهی به پایان "رساله"در بارۀ یک پاکدامن، ناصر: 
 .121-106. 13؛ سال بعد  60در    "همتاکتاب بی "ساهاب، غ وغ پاکدامن، ناصر: 
 .15-12. 16؛ ["رسالۀ نوروزیه نجفی"]معرفی   النیروز الفالوذج، در بیان استحباب یوم پاکدامن، ناصر: 
 .75-58. 2؛ ، رمانی ماندنی در ادبیات معاصر ایران کلیدر خاکسار، نسیم: 
 . 142-137. 23؛ از احمد محمود   "جستجو" نقش پنهان وجود ما در داستان؛ نگاهی به داستان خاکسار، نسیم: 

 . 94-84. 18؛ [ " درخششهای تیره"شناسی ]بررسی کتاب درآمدی بر خویشتن دوستخواه، جلیل: 
 .86-75. 2؛ نخستین پرسنده در فرهنگ دینی ما:عبدالله روزبه دوستدار، آرامش: 

 .135-129. 21ترجمۀ منیره برادران؛  /، تصویر ایران از دور "بازوی دراز ملاها"سعید: 
 .40-26. 23 ؛ رئالیسم اسلامی )نظری به ادبیات حکومتی در ایران(سیف، اسد: 
 .  136-132. 24؛ [ ، از هوشنگ گلشیری فتحنامۀ مغان فتحنامۀ مغان ]بررسی داستان  سیف، اسد: 

 . 92-79. 22(، ترجمۀ نخستین و ناشناختۀ او؛ 1)هدایت و انسانیت حیوانات فیلسوف، هوشنگ: 
 . 129-107. 23(؛ 2)هدایت و انسانیت حیوانات فیلسوف، هوشنگ: 

 .90-80. 16؛ " سالۀ کنفدراسیون... تاریخ بیست "دربارۀ متین، افشین: 
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از جیمز بوکان ]به    عروس ایرانیپور، و  از شهریار مندنی  دل دلدادگی ]دو یادداشت در بارۀ دو رمان  یلفانی، محسن:  
 . 152-146. 21؛ زبان انگلیسی([
 .146-143. 23؛ ( گُداررمان   ۀیادداشتی دربار)؛گُداری به سرخوردگییلفانی، محسن: 

 
 گو و  گفت  

 .80-77. 15؛ دربارۀ دادگاه میکونوس   کهای هانس یواخیم اری گفته بصیری، نسرین: 
 .131-127. 14نیا؛ )مصاحبه با روزنامۀ آلمانی(/ ترجمۀ فرهاد مرندی آینده هولناک است بازرگان، مهندس مهدی: 

 . 56-43. 15؛ (گفتگوی بهرام بیضایی با شاهرخ گلستان )سینمای ایران بیضایی، بهرام: 
 . 104-101. 20 رمان و فیلم(؛)  تنگسیردربارۀ  چوبک، صادق: 
 . 130-121. 13ترجمه و تدوین شهرام قنبری؛  /(اندازمصاحبه با چشم) ؛بوف کور بر پردۀ سینما : روئیتس، رائول

 . 30-23. 11؛ (مصاحبه)  نه کمتر از هیچ ایرانی دیگر : شرفکندی، صادق
 .66-61. 11؛ )مصاحبه( برگزاری کنگرۀ هایدلبرگ نیرومند، بهمن: 
 . 107-96.  4؛ مفاوضه با خویش در حوالی التزام هنرییوسف، سعید: 

 
   گزارش و یادداشت

 .82-64. 7؛ (از سفر شوروی) "باد به دولت همیشه این درگاهگشاده " اتابکی، تورج:
 .16-1. 23؛ پنج یادداشت بهبهانی، سیمین: 
 .50-44. 6؛ عروسی برای مردگان خاکسار، نسیم: 

 .130-127. 3؛ ایران: در دانشگاهها، م. م.: درجزی
 .77-63. 15؛ دادگاه میکونوسدستمالچی، پرویز: 
 . 40-24. 18؛ دادگاه میکونوس: از آغاز تا پایاندستمالچی، پرویز: 

 .34-12. 21؛ یادداشتهایی از دو سفر به ایراندشتی، مینا: 
 .6-2. 22؛ دو یادداشت:  ناصر پاکدامن ـ شهرام قنبری

 .62-46. 7 (؛1368مسکو، باکو، تفلیس، ایروان )پائیز  رامین: 
 .65-54. 13؛ شدگان زندان زنانسنگ  رها، م.: 

 .43-27. 6؛ ها]از جمله، سه نامه از حسنعلی منتظری[ای از یادداشتها، اسناد و نامه زندانها و اعدامها: مجموعه 
 .46-35. 21؛ ( 1378چند قطعه عکس فوری و خیابان امیرآباد در آن روزها )تابستان  شاهدی، لاله: 

 .61-60. 14؛ پنج گزارش ،67کشتار در تابستان  
 .132-126.  1؛ آباد گزارشها: کتاب، چاپ و سانسور، لعنت 

 .117-109. 7؛  سه روز تا بینالود :مهاجر، رضا
 .39-31. 2)یادی از مصطفی شعاعیان(؛ شاهدعینی وارطان: میکاییلیان، 
  زندگینامه

 .111-101. 16؛ کسروی )سیداحمد(یحیی:  پور،آرین
 . 52-45.  19؛ یادهایی از کودکی و نوجوانی زاده، سیدمحمدعلی: جمال

 .37-12. 5؛ اللّه موسوی خمینی: طفولیت، صباوت و شباب روح بوشهری، محمدتقی: حاج 
 .68-52. 10؛ اللّه موسوی خمینی، دوران تحصیل و تعلم در دارالامان قم روح بوشهری، محمدتقی: حاج
 .  51-38. 11؛ اللّه موسوی خمینی، تعلم در حوزۀ علمیۀ قم روح بوشهری، محمدتقی: حاج
 .57-12.44؛استادان   و  اللّه موسوی خمینی، معلمان روح بوشهری، محمدتقی: حاج
 . 41-32.  13؛  اللّه موسوی خمینیآبادی، معلم و مراد روح میرزامحمدعلی شاه   "عارف کامل"بوشهری، محمدتقی:  حاج
 . 70-69.  10؛ در بارۀ سلمان رشدی انداز:چشم

 . 83-10.71ترجمۀ فرزین اسفندیاری. آیا هیچ چیز مقدس نیست؟؛رشدی، سلمان: 
 .89-83. 10؛ / ترجمۀ هرمز قبادی. در دهانۀ مغاک رشدی، سلمان: 
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 . 91-89. 10؛ نامه به سلمان رشدیرفیع، محمود: 
 .44-37. 19؛ خان دوستدارالله نامۀ احسان خلاصۀ زندگینژاد، کاوس: رستم

 .15-13. 2؛ شرح حال ساعدی، غلامحسین: 
 .134-125. 18؛ هافروغ در باغ خاطره شاهرخی، مهستی: 
 .130-112. 19؛ (2ها) فروغ در باغ خاطره شاهرخی، مهستی: 

 .78-69. 22ترجمۀ فریدون بهرامیان؛  /دو مقاله در بارۀ هدایت علوی، بزرگ: 
 . 97-87. 20؛ چند یادداشت دربارۀ احمد کسرویکتیرایی، محمود: 

 . 116-111. 8؛ نگاهی به حیات خودگلشیری، هوشنگ: 
 .123-120. 15؛ سالشمار زندگی غلامحسین ساعدی، گنجوی، الف.: 
 .117-110. 24؛ برادرم، خلیل ملکیملک، حسین: 
 .110-93. 24؛ تراژدی قرن ما ملکی، خلیل: 
 . 88-85. 13؛ شرح حالهدایت، صادق: 
 .108-104. 8؛ بدرود فریاد نسل بی یوسف، سعید: 

 
  نامه

 .10-1. 5؛ "استحالۀ اسلام عزیز"امدادی اصل، بهروز: 
 . 121128. 6؛ "ارتحال جانگداز"امدادی اصل، بهروز: 
 .30-19. 8؛ بالاتر از سیاهی  امدادی اصل، بهروز:
 .19-1. 9؛ ای از تهران: آب یا سراب؟: نامه امدادی اصل، بهروز
 .22-2. 11؛ بریمای از تهران: از رنجی که می نامه امدادی اصل، بهروز: 
 .30-21. 12؛ ای از تهران: میراث شومنامه امدادی اصل، بهروز: 
 .15-1. 14؛ ای از تهران: در این غبار و آشوبنامه امدادی اصل، بهروز: 
 . 5762. 15؛ ای از تهران: بدرقۀ بازرگاننامه امدادی اصل، بهروز: 
 .40-28. 16؛ در ستایش جزئیاتامدادی اصل، بهروز: 
 .102-85. 17؛ ایران، درخت و خنجر و خلخالیامدادی اصل، بهروز: 
 .27-8. 19؛ تان... ای از تهران: یا مرا ببر به خانه نامه امدادی اصل، بهروز: 
 .104-47. 21؛ "لایت"و فواید آن، زندگی در جمهوری اسلامی   "گذاریفن فاصله " در امدادی اصل، بهروز: 
 .52-34. 24؛  اللهی!رابین هود اسلامی یا رضاخان حزب امدادی اصل، بهروز: 
 .37-31. 11؛ )از زندان اوین( دو نامه امیرانتظام، عباس: 

 .125-119. 4؛ دو نامه از تهران، در زیر موشکهاخویشاوند، ح.: 
 . 130-122. 12؛ و اسرار قتل صادق هدایت  بوف کور کشف نسخۀ جدید  رضوی اصطهباناتی، مصطفی: 

 . 103-99. 15؛ از غلامحسین ساعدی  چند نوشتهساعدی، غلامحسین: 
 .99-87. 23؛ نُه نامه به آرشاکساعدی، غلامحسین: 

 .112-103. 22فریدون وهمن؛  ـ ترجمۀ ناصر پاکدامن /؛سندو نامه به آرتور کریستن هدایت، صادق: 
 

 طنز 
 .107-96. 2؛ رسالۀ ردیّهحسین:  العلماء،علم

 .91-87. 3؛ "الردیّه"الوجیزه فی شرح علی حمدانی، علی: 
 .121-118. 7؛ عصر تخصص... سیولیشه : 

 . 132-131. 13؛ شبهۀ شرعی در باب استعمال کمربند و استفتاء از محضر علماالعلماء، حسین: اعلم
 

   یاد و یادبود
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 . 129-127.  11؛ فرودسال دوستی بی  بیست خوئی، اسماعیل: 
 .86-82. 23؛ ساعدی، دوست منآرشاک: 

 .98-89. 15؛ با ساعدی و بی اوآشوری، داریوش: 
 .81-68. 23؛ ساعدی، دانشجوی پزشکی در تبریزبابائی خامنه، فریدون: 

 .12-10. 2؛ با ساعدی
 . 94-93. 8؛ با یاد خانلری، اخوان  

 .51. 10؛ اکبر اکبریبا یادِ علی 
 . 130-129.  20کلام[؛ ]عباس فضیلت، بزرگمرد مبارز و وارسته "پدر"به یاد 

 .136-135. 19یادِ محمد قاضی[؛ ] قاضی از دنیا رفت حبیبی، سروش: 
 .24-20. 20یادِ محمد مختاری[؛  ] تابد همین سیب که می خاکسار، نسیم: 

 .132. 6[؛ ]قاسملو، غلام کشاورز و منوچهر محجوبیدر سوگ یاران و دوستان 
 .21-16. 2؛ غلامحسین ساعدیرامین: 
 . 40-25. 20]یادِ محمدجعفر پوینده[؛ ای برای جعفر مرثیه رضا: 

 . 66-65. 9[؛ ]یادِ دکتر غلامحسین صدیقیدر ستایش استاد قنبری، شهرام: 
 . 136-135. 18[؛ ]یادِ آقابزرگ علوی آقابزرگ رفت کارگر، داریوش: 
 .43-41. 20شدگان قلم: شریف، مختاری، پوینده[؛ کشتهیادِ  جرم این است ] کارگر، داریوش: 
 . 133-130. 23؛ یادِ حسن، حسنِ مهر، حسنِ آیدا، حسنِ دلفت، حسنِ تهامیکارگر، داریوش: 

 .   64-56. 9[؛ یادِ غلامحسین صدیقی] حدیث آن فرزانه  کشاورز، امیرهوشنگ: 
 .135-133. 13؛ یادِ دکتر مهدی آذرکشاورز، امیرهوشنگ: 

 .134-131.  19 نژاد، هنرپیشۀ فیلم دختر لُر[؛یادِ صدیقه سامی] گلنار مُرد  گلستان، شاهرخ: 
 .127. 11؛ یادِ پرویز اوصیاء
 . 135. 13؛ صفائییادِ کمال رفعت 
 .88-86. 15؛ به یاد و به احترام غلامحسین ساعدییلفانی، محسن: 
 .68-66. 23؛ بر مزار غلامحسین ساعدییلفانی، محسن: 
 .100-98. 20؛  صادق چوبک یلفانی، محسن: 

 
 طرح و عکس  

 . 60. 1؛ الفبای ماامان: 
 .9. 2؛ طرح غلامحسین ساعدیامان: 
 . 50. 8؛ دکترعبدالرحمن قاسملو "امان: 
 .67. 9؛ دکترغلامحسین صدیقی "امان: 
 . 1. 10؛ طرحی برای نظرآزمایی :امان
 .  69. 10؛ طرح سلمان رشدی امان: 

 . 1. 11؛ بهارامان:  
 . 23. 11؛ دکتر صادق شرفکندی طرح امان: 
 . 85. 13؛ صادق هدایت "امان: 
 . 17.  14؛ سعیدی سیرجانی" امان:
 . 43. 14؛ تسلیمه نسرین "امان: 
 . 99. 16؛ احمد کسروی "امان: 
 .1. 17؛ سیمین بهبهانی  "امان: 
 . 83. 24؛ طرحی دو پایه در بارۀ ایران و بمب اتمیپاچو: 

 . 11. 5؛ اللّه خمینیتصویر شناسنامۀ آیت 
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. 22؛  ("سه قطره خون"داستان    ۀپیرامون اجازۀ انتشار مجموع)تصویر نامۀ ادارۀ انطباعات وزارت معارف برای هدایت،   
107. 

 .55. 22؛ عکس صادق هدایت جرجانی، رضا: 
 .103، 92 ،38. 3؛ سه لوحۀ خطاطیرحیمی، حمیدرضا: 
 .1. 12؛ طرح صورت هدایترمضانی، مصطفی: 

 .85-84. 15؛ عکس غلامحسین ساعدیزندی، مریم: 
 .108، 68، 10. 4؛ سه طرح

 . 83، 63، 45. 7؛ سه عکس از آذربایجان، پس از حملۀ ارتش سرخ 
 .  99. 20؛ عکس صادق چوبک الاسلامی، ویدا: شیخ

 . 108-107. 10 ؛دو طرحشیرین: 
 . 53-47. 14؛ زادهطرحهایی برای منوچهر کریم طراحان فرانسوی: 
 .   131. 19؛ نژاد، هنرپیشۀ فیلم دختر لُرعکس صدیقه سامی 
 .   129. 20؛ "پدر "کلام عکس عباس فضیلت 

 .125. 18؛ چهرۀ فروغ، کار خود او فرخزاد، فروغ: 
 .94-92. 10 (؛چند طرح) حجابیخوش ، قاضی رشید، آیت )طراح الجزایری(

 . 113. 22؛ عکس مزار هدایت در پرلاشزگلستان، شاهرخ: 
 .31. 22؛ ایالله خامنه طرح آیت لیواین، دیوید: 
 .36. 24؛ نژادمحمود احمدی  "لیواین، دیوید:  

 .112. 16؛ پرنده و قفس مانی: 
 .38. 5؛ اردشیر محصص به قلم خودشمحصص، اردشیر: 
 .47-39. 5؛ هشت طرح از هشت سال جنگ ایران وعراقمحصص، اردشیر: 
 .56-51. 6؛ از دفتر طرحهای روزانه محصص، اردشیر: 
 .126-124. 8؛ های روزانه از دفتر طرح محصص، اردشیر: 
 . 153. 21؛ به افتخار پرویز شاپورمحصص، اردشیر: 
 . 55-51. 9؛ دکتر مصدق در دادگاه نظامیمحصص، اردشیر: 
 .41. 23؛ دکتر مصدق در دادگاه نظامیمحصص، اردشیر: 
 . 83-82.  18؛ دو طرحمحصص، اردشیر: 
 .1. 22؛ طرحمحصص، اردشیر: 
 .91. 13؛ نومچهتقدیم   ۀ قضی محصص، اردشیر: 
 .93. 13؛ خیابان لختی  ۀ قضی محصص، اردشیر: 
 . 95. 13؛ مرثیه شاعر ۀ قضی محصص، اردشیر: 
 . 99. 13؛ عشق پاک ۀ قضی محصص، اردشیر: 
 .103. 13؛ دوغلو ۀ قضی محصص، اردشیر: 
 .105. 13؛  ساهابوغ وغ محصص، اردشیر: 
 .137-136.  21؛ گمشدهمحصص، اردشیر: 
 .1. 24؛ یک طرحمحصص، اردشیر: 

 .131-130. 24؛  چهار طرحولانسکی، ماریوش: 
 . 85، 80 78. 22؛ سه طرحهدایت، صادق: 

 
 معرفی کتاب و نشریه  

 . 130-125. 4؛ کتابهای تازه روشن، ثریا: 
 . 131-129. 6؛ ی تازه کتابها نبوی، شیدا: 
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 . 132-129. 7؛ ی تازه کتابها نبوی، شیدا: 
 . 136-132. 8؛ ی تازه کتابها نبوی، شیدا: 
 .134-129. 9؛ های فارسیمجلات و گاهنامه نبوی، شیدا: 
 .136-129. 10 ؛ای تازه هکتاب نبوی، شیدا: 
 . 136-135. 11؛ ، زبانهای دیگری تازه کتابها نبوی، شیدا: 
 . 136-135. 12؛ ، زبانهای دیگری تازه کتابها نبوی، شیدا: 
 .136-132. 14؛ ی تازه کتابها نبوی، شیدا: 
 .136-131. 16؛ ی تازه کتابها نبوی، شیدا: 
 .132-129. 17؛ ی تازه کتابها نبوی، شیدا: 
 .136-131. 20؛ ی تازه کتابها نبوی، شیدا: 
 .159-154. 21؛ ی تازه کتابها نبوی، شیدا: 
 .136-133. 22؛ ی تازه کتابها نبوی، شیدا: 
 .152-147. 23؛ ی تازه کتابها نبوی، شیدا: 
 . 169-164. 24؛ ی تازه کتابها نبوی، شیدا: 

 
 با خوانندگان  

 . 131 ـ130. 4؛ سخنی با خوانندگان 
 .136-135. 9؛ تأخیر و تداوم 

 .136-133. 17؛ سالهای تبعید  "اندازچشم "
 .2-1. 21؛پیرامون تغییر در هیئت تحریریه[]  انداز: همان و دیگرچشم 
، از شمارۀ اول تا چهاردهم، به کوشش: ناصر پاکدامن و محسن یلفانی، از دفتر پانزدهم به کوشش: رضا امان،  اندازچشم

یکم، به کوشش ناصر پاکدامن، شهرام  و  ناصر پاکدامن، شهرام قنبری، شیدا نبوی و محسن یلفانی، و از دفتر بیست  
 قنبری و شیدا نبوی منتشر شده است.

 
دفتر  ؛  1367: بهار  دفتر چهارم؛  1366: پائیز  دفتر سوم؛  1366: بهار  دفتر دوم ؛  1365: تابستان  دفتر اول:  تاریخ انتشار 

: زمستان  دفتر نهم ؛  1369: زمستان  دفتر هشتم؛  1369: بهار  دفتر هفتم؛  1368: تابستان  دفتر ششم؛  1367: پائیز  پنجم 
؛ 1373: بهار  دفتر سیزدهم؛  1372: پائیز  دفتر دوازدهم؛  1371: زمستان  دفتر یازدهم ؛  1371: بهار  دفتر دهم؛  1370

؛ 1375: زمستان دفتر هفدهم؛ 1375: بهار دفتر شانزدهم ؛ 1374: پائیز دفتر پانزدهم؛ 1373دفتر چهاردهم: زمستان 
؛ 1381اییز  : پو یکم   دفتر بیست ؛  1378: بهار  دفتر بیستم ؛  1377: بهار  دفتر نوزدهم ؛  1376: تابستان  دفتر هجدهم
 . 1384: پاییز چهارمو  دفتر بیست  ؛ 1383: تابستان سوم و    دفتر بیست ؛ 1382: پاییز دومو  دفتر بیست  

 
در سالهای تقویمیِ اول، چهارم، ششم، هشتم، دهم، دوازدهم تا سال بیستم، در مجموع دوازده سال، سالی یک دفتر،   

منتشر شده    انداز چشمو در سالهای دوم، سوم، پنجم، هفتم، نُهم و یازدهم، در مجموع شش سال، سالی دو دفتر از  
شماره از مجله نشر یافته است. در سالهای تقویمی پانزدهم و شانزدهم،    2/1است. به سخنی دیگر، در هر سال تقویمی،  

 ، دفتری از مجله انتشار پیدا نکرده است.  1380و  1379یعنی 
 
  160یکم در  و  صفحه، دفتر بیست    136صفحه، دفترهای هشتم تا هیجدهم در    132دفترهای اول تا هفتم، هریک در   

صفحه    170چهارم در  و  صفحه و دفتر بیست    152سوم در    وصفحه، دفتر بیست  136دوم در  و  صفحه، دفتر بیست  
 منتشر شده است.  

 
  است که یک صفحۀ کامل، یا بیشترِ از فضای یک صفحه را اشغال کرده  طرحها و تصویرهایی در این فهرست آمده  تنها 
 است.
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، حاصل کارِ نویسندگان و هنرمندان غیرایرانی و یا ایرانیانی است که کارهایشان  اندازچشماز آثارِ درج شده در    بخشی

 اند. شمار این آثار، و نسبت آنها در برابرِ مجموع کارهای هر بخش، چنین است:  را به زبانهایی مگر فارسی نوشته
 مقاله؛   8مقالۀ سیاسی،  37ـ از 
 مقاله؛   2مقالۀ اقتصادی،  11ـ از 
 مقاله؛   1مقالۀ تاریخی،  6ـ از 
 مقاله؛   14مقالۀ فرهنگی،  42ـ از 
 سند؛   1بیانیه و سند،  6ـ از 
 داستان؛   3داستان،  47ـ از 
 شعر؛   1شعر،  117ـ از 
 نقد؛   1نقد و بررسی،  16ـ از 
 و گو؛ گفت  4و گو،  گفت 9ـ از 
 نامه(؛  2عنوان ) 1نامه،  21ـ از 
 طرح(.   40عنوان ) 7عنوان طرح و عکس،  54ـ از 
 
 
بر اثر بیماری سرطان در شهر  (  1391آبان    12)  2012داریوش کارگر، نویسنده، ایرانی در تبعید، جمعه دوم نوامبر  *

 .اپسالا در سوئد درگذشت
 

 

 
 



 26 شماره                     آوای تبعید بر گستره ادبیات و فرهنگ 
 

76 

 

 داریم یاد ناصر پاکدامن را گرامی می 

 (1402 -1311  /2023 -1933 ) 

 
 

 

گیر فرهنگ و آزادی، ناصر پاکدامن، در  دیرین ما ، فرزند برومند و وفادار میهنمان و کوشندۀ پی  اریو    همراه، آموزگار

در پاریس درگذشت. حضور صدها نفر از    2023، بیست و سوم آوریل  1402سحرگاه روز یکشنبه سوم اردیبهشت  

وطنان در مراسم وداع با پیکر او در گورستان پرلاشز پاریس نشان از آن داشت که دوستان و آشنایان و خوانندگان  هم

آثار او، به رغم این که در این یکی دو سال آخر به اقتضای عمر و رنج بیماری حضور اجتماعی و فعالیت و تکاپوی خود  

بود، نیک  ایرانیان همچنان پاس  خواهی و تلاش بیرا محدود کرده  بهروزی  ایران و  برای اعتلای فرهنگ  او را  دریغ 

 دارند.  می

  1300بند اخلاق و اهل فرهنگ به دنیا آمد. خانوادۀ پدری اش درحدود سال های  ای پایناصر پاکدامن در خانواده

شمسی از همدان به تهران آمده بودند. تحصیلات ابتدایی و  متوسطه را در دبستان ادب و دبیرستان علمیه  و سال  

های پس از شهریور بیست و پیدایی و  آخر دبیرستان را در دارالفنون گذراند. سال های نوجوانی او در فضای آزادی

های میان آنان در دوران ملی شدن نفت سپری گشت. در  های سیاسی جدید و کشاکشگیری احزاب و سازمانشکل

به نهضت ملی شکل میهمین دوران است که دلبستگی او  او در آینده  های  پایدار هویت سیاسی  از عناصر  گیرد و 

ایراد کرد،  شود. سالمی به یاد دوست همدرسش، حمید عنایت، در دانشگاه آکسفورد،  ها بعد در خطابۀ زیبایی که 

همان سالی که رزم آرا کشته شد، نفت ملی  "خاطرات آن سال ششم ادبی در دارالفنون را این چنین به پایان بُرد :  
شد، دکتر مصدق به حکومت رسید، هدایت خودکشی کرد و ما فهمیدیم که در این آشفتگی یک سال دیگر پیر شدیم.  

 ."گیرد، دوستی ماست، همین چه دستمان را می در این میان آن
( به دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران رفت تا اقتصاد بخواند و سپس با  1329-30پس از پایان تحصیل در دبیرستان )  

 کسب رتبۀ نخست برای ادامۀ تحصیل به فرانسه رفت و در دانشگاه پاریس اقتصاد و جمعیت شناسی خواند. 
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شود و چند سال بعد در زمان دانشجویی در  در دوران تحصیل در ایران با هما ناطق، تاریخ نگار برجسته، آشنا می

 بندند و دارای دو فرزند می شوند، میشا و روشنک. ، با هم پیوند زناشویی می1335پاریس، در چهاردهم شهریور 

افتند و  هاست که به همراه زنده یاد امیر پیشداد به فکر برپایی اتحادیۀ دانشجویان ایرانی در فرانسه میدر همین سال

 (.  ۱۳۳۸) اردیبهشت    نامۀ پارسی، مجلۀ فرهنگی، علمی و هنری، ناشر اقکار دانشجویان ایرانی در اروپانیز انتشار 

را که هستۀ    های ایرانی در اروپاجامعۀ سوسیالیستشوند که  چندی بعد با برخی از یارانش در نهضت ملی برآن می

( تا اندیشه و گرایش چپ مستقل  1343را منتشر کنند )    سوسیالیسم مرکزی آن در پاریس بود به وجود آورند و مجلۀ  

 را بیشتر بشناسانند.   

در دانشکدۀ حقوق و علوم    اقتصاد ایران، تحلیل ساختاری یک اقتصاد توسعه نیافته اش را با عنوان  ی دکتریرساله

ی انتشارات آموزش عالی فرانسه برگزیده شد  اش برای نشر در مجموعهاقتصادی دانشگاه پاریس گذراند و پایان نامه

 (. در آخرین سال تحصیل در  همان دانشکده به تدریس پرداخت.  1968)

اش در زمان دانشجویی  های سیاسیهای امنیتی به بهانۀ فعالیتتصمیم می گیرد به ایران باز گردد. مقام  1346در سال  

ها  کند و درسشوند ولی چندی بعد کار تدریس در دانشکدۀ اقتصاد را آغاز میمدتی مانع استخدام او در دانشگاه می

جزوه درسیو  میان  های  در  زیادی  محبوبیت  از  شناسی   و جمعیت  اقتصادی  شناسی  جامعه  ایران،  اقتصاد  در  اش 

 گردد. های ماندگار میان آنان میشوند. مناسبات صمیمانۀ او با دانشجویان پایۀ دوستیدانشجویان برخوردار می

اندوزد. در  ای میهای گرانقدری در ویراستاری و نشر حرفهها افزون بر نوشتن مقاله و کار پژوهش، تجربهدر این سال

می  1347سال   فرانکلین  انتشارات  به  امامی  کریم  دعوت  برجستهبه  از  برخی  کنار  در  و  و    پیوندد  مترجمان  ترین 

به کار می اقتصاد و علوم  ویراستاران آن دوره  آثار در  از  تازه ای  با نظارت اوست که مجموعۀ  به پیشنهاد و  پردازد. 

سلسلۀ بررسی  و دفترهای    تحقیقات اقتصادی و مجلۀ    سخنشود. سردبیری مجلۀ  اجتماعی انتخاب، ترجمه و منتشر می
 ست.  های او در این زمینه اها و تلاشوابسته به دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران بخش دیگری از تجربه و تحقیق 

مدتی در امریکا اقامت گزید و از فضای سرد  پژوهشگر مدعو  به دعوت دانشگاه پرینستون به عنوان    13۵3-۵4در سال  

    .در ایران دور ماندحزب رستاخیز های  و عبوس سیاسی آن سال

های اجتماعی  ها و مطالبات اجتماعی، عرصۀ فعالیتبا گشایش فضای بستۀ سیاسی و آغاز اعتراض  1356از اوایل سال  

او نیز به فضاهای بیرون از دانشگاه گسترش یافت. ناصر پاکدامن و شماری از استادان گرد هم می آیند تا در برابر جوّ  

سازمان ملی  منشور    1357مرداد    11ای بیندیشند. در  ها از ارکان قدرت، چارهپلیسی حاکم و ضرورت استقلال دانشگاه
کند. او نقش  ای از استادان و کادرهای آموزشی را به خود جلب میشود و طیف گستردهمنتشر میدانشگاهیان ایران  

پیشمؤثری در شکل و  فروردین  گیری  بیستم  در  داشت.  نوپا  این سازمان  مبارزۀ  اعتصاب غذای    ۱۳۵۷برد  پی  در 

دست به انتشار بولتنی خبری می زند به دو زبان فارسی و انگلیسی.   کمیتۀ دفاع از زندانیان سیاسی سی، زندانبان سیا

در اواخر پائیز همان سال سه انجمن مهم    ادامه یافت از جمله برعهدۀ او بود.  ۵۷دی ماه    ۲۴انتشار این بولتن که تا  

و    کمیتۀ دفاع از زندانیان سیاسی ایران،  کانون نویسندگان ایراندموکراتیک و مستقل از سازمان های سیاسی یعنی  

و گردانندۀ آن    همبستگی گیرند خبرنامۀ مشترکی منتشر کنند. نام خبرنامه،  تصمیم می  سازمان ملی دانشگاهیان ایران

 ناصر پاکدامن بود.   

خواهانه نه تنها به سرانجامی  با سقوط رژیم پادشاهی و به قدرت رسیدن حکومت اسلامی آشکار شد که مبارزۀ آزادی

ها و دستآوردهای آغاز انقلاب یکی پس از دیگری  ماندگی روبرو و آزادینرسیده که با دیوار ستبری از تعصّب و واپس
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پایمال ارتجاع و استبداد مذهبی حاکم شده است. در چنین شرایطی بود که جمعی از مبارزان و کنشگران سیاسی با  

اسفند   و در چهاردهم  آمدند  و چپ گرد هم  ملی  تشکیل   1357پیشینۀ  مزار مصدق  احمدآباد در جوار  جبهۀ    در 
را رسما اعلام کردند. این جبهه که با امید فراهم آوردن فضایی برای همگرایی و همکاری با    دموکراتیک ملی ایران 

های دموکراتیک به وجود آمده بود، بی درنگ مورد  نیروها و سازمان های جوان انقلابی در دفاع از آزادی و خواست

  ارگان  آزادی تهاجم رژیم جدید قرار گرفت. ناصر پاکدامن از اعضای مؤسس آن و یکی از گردانندگان اصلی نشریۀ   
  بود.جبهه 

شود. در همین سال بود که  انتخاب می  کانون نویسندگان ایرانبه عنوان یکی از اعضای هیئت دبیران    1359در سال  

اعلام    شورای ملی مقاومت  ۱۳۶۰انحصار طلبی حاکمیت از سرکوبی نیروهای غیر خودی فراتر رفت. در سی ام تیرماه  

موجودیت کرد. ناصر پاکدامن هم دعوتِ پیوستن به این ائتلاف را پذیرفت. این همکاری چند سالی بیشتر دوام نیاورد.  

 کرد و بار دیگر به فرانسه آمد. ایران را ترک  ، پس از مدتی زندگی در اختفا، به ناگزیر خاک1360در آذر ماه 

در پاریس، به یاری ساعدی می شتابد و تا انتشار آخرین    1361در زمستان  الفبا  با از سرگرفتن انتشار دوبارۀ مجلۀ   

همراه با محسن یلفانی    65ماند. چندی بعد، در تابستان  و مرگ نابهنگام ساعدی کنار او می  1364شمارۀ الفبا در پائیز  

با همکاری اهل قلم داخل و خارج کشور و با اقبال خوانندگانی  چشم انداز  زند.  دست می  چشم اندازبه انتشار مجلۀ  

ها،  ای در میان نشریات وزین فرهنگی خارج از کشور پیدا کرد که بی تردید عامل اصلی آن، تلاشوفادار جای ویژه

 مناسبات و شخصیت نستوه ناصر پاکدامن بود.   

قتل  ( ؛  1376، به اهتمام صادق هدایت، همراه با پژوهشی در بارۀ مقدمۀ هدایت )  رباعیات حکیم عمر خیامباز نشر  
، صادق هدایت و  وغ وغ ساهاب( ؛  1379)  صادق هدایت، هشتاد و دو نامه به حسن شهید نورائی( ؛  1377)  کسروی

هایی است حاصل این دوران کار او. در همین دوره، به جز  (، کتاب1381های اردشیر محصص )مسعود فرزاد، با طرح

های دیگری نیز در سایر نشریات خارج از کشور به چاپ رساند. آخرین شمارۀ  مقالات متعددش در چشم انداز، نوشته

 در پاریس منتشر شد.   1384( در پائیز 24) چشم انداز 

با   او همراهی  ایرانواپسین تلاش سیاسی  و لائیک  آغاز شکل  جنبش جمهوری خواهان دموکرات  از  که  گیری  بود 

 های آنها داشت. ( تا  سال ها در کنارشان بود و نقش موثری در پیش بُرد کوشش1380)

پایان او به ایران و مردم آن خلاصه  توان در عشق و علاقۀ بیهای ناصر پاکدامن را میزندگی و کارنامه و آرزوها و هدف

شد و تا آنجا که توانست در این راه  کرد. آنچه کرد و آنچه آرزو داشت در پایداری ایران و بهروزی ایرانیان خلاصه می

 کوشید و با آزادگی و شرافتی مثال زدنی زیست.  

 یاد بیدار او ما را ترک نخواهد کرد.    

 
یرواند آبراهیمیان، سرُژ آراکلی، محمد آزادگر، حمید آزادی، هومن آذرکلاه، رسول آذرنوش، فرهاد آسور، مریم آسور، داریوش  

ابراهیم اتابکی، مهدی  آوخ، تورج  ابراهیم  ابنآشوری،  ابراهیمی، حبیب  پرویز  زاده، رضا  احمدلو،  احمدزاده، داود  جلال، وحیده 

اخوان، فرح اردشیری، فروغ اردشیری، ناهید اردشیری، نگین اردشیری، پروین اردلان، یوسف اردلان، ابوالفضل    نژاد، مانیاحمدی 

اردوخانی، محمد ارونقی، بهروز اسدی، نسترن اسدیان، نسرین اسدیان، بانو اسکندانی، قادر اسکندانی، اسفندیار اسلامی، اصغر  

زاده، سیمین اصفهانی،  ذر اشرف، احمد اشرف، فرید اشکان، رضا اصغراشرافی، آاسلامی، رحیم استخری، حسین اسماعیلی، مریم  

لیلا اصلانی، مهدی اصلانی، حسن اعتمادی، ناصراعتمادی، محمد اعظمی، رضا اغنمی، ناهید افراخته، علی افشاری، رضا اکرمی،  
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نوروز امید، خسرو امیری، شهین امیری، فریبا امینی، علی امینی الوندی، بهرام امامی، کورش امجدی،  ایراندخت  مینو  نجفی، 

حقیقی، جلال ایجادی، سیروس ایرانپور، اصغر ایزدی، علیرضا ایزدی، کاظم ایزدی، نازنین انصاری، منصور انصاری، حسین انور 

زاده، رضا بایگان، خسرو بختیاری، عباس بختیاری، ایزدی، ابراهیم باران، رحیم باجقلی، رضا باقری، شهرام بامداد، کمال بایرام

آزاد، رضا بدیعی، یدالله بلدی، شیدا بنایی،  منیره برادران، مهران بران، مهدی برزین، بهروز برومند، گلناز برومندی، ارژنگ برهان

من، عباس بهشتی، نیلوفر بیضایی،  ب بهداد، امیرحسین بهبودی، حبیب بهرهصدر، فرامرز بهار، سهراعلی بنوعزیزی، فیروزه بنی

پروین،   پرویز، محمد  پرچم، مهدی  پاکزاد، حمید  پاکزاد، فرامرز  ژاله  پارسی،  پارسا، کوشیار  بیگلری، خسرو  امیر  بهگر،  حسن 

امان، مریم پورتنگستانی، تقی پورعجم، علی پورنقوی، سعید  سیدّ، علی پورژینوس پزشکی، فلور پزشکی، ناصر پساینده، مسعود پِلا

پیوندی، پروین تاج، تقی تام، منیژه تام، اسد ترابی، نیره توحیدی، فریبا ثابت، حمیدرضا جاودان، مسعود جاهد، یوسف جاهدی،  

بابک جزنی، میهن جزنی، حسن جعفری، اقدس جاویدی، سیروس جاویدی،  فلور جاوید،  ینو اسد جلالی، م  اسفندیار جاوید، 

چیمه )م.سحر(، یاسمین جلالی, فرشید جمالی، ماندانا جمالی، فردوس جمشیدی رودباری، جواد جواهری، جلالی، محمد جلالی

ساز، مهری  رضا جواهریان، بهروز جهانزاد، گلرخ جهانگیری، ژاله چگنی، ثریا چیتلنگرودی، خشایار جواهریان، محمدامیر جواهری 

آقازاده، رضا حائری، زهره حبیب محمدی، مجید حبیبی، علی حجت، فرشته حجت، حسن حسام، محسن حسام، جلیل  حاج

صدر، بهروز حشمت، نقی حمیدیان، حمیده حیاتی، احمد خادمی،  بنی  -حسینی، حمید حسینی، شاهو حسینی، عذرا حسینی

تهرانی، هادی خرسندی، زکیه خسروشاهی، بهروز خسروی، رسول خلفی، بهروز خلیق، لطفعلی  نسیم خاکسار، مهدی خانبابا

پور،  خنجی، نیلوفر خوانساری، زهره خیام، مجید دارابیگی، توران دانا، بهروز داودی، آرتا داوری، هایده درآگاهی، مهرداد درویش

نیا،  خانی، فهیمه رحیمآبادی، هوتن دولتی، فرهاد دیبا، ناصر رحیمرضا دقتی، منوچهر دقتی، احسان دهکردی، حسین دولت

خانی، سهیل رسولی، زلیخا رضایی، فاطمه رضایی، علی رضوی، فرهمند رکنی، اسفندیار  نستور رخشانی، بهرام ر ستا، خلیل رستم

رنجبر، محمدرفیع علی  رناسی،  احمد  رمضانی،  روستایی،  ی، مصطفی  فؤاد  روستا،  روحانی، میهن  رامین  )امان(،  رنجبران  رضا 

فرانسواز   ژیانقر،  ژینا  زهتاب،  زرشکه، حسن  زربخش، فخری  مجید  زراعتی،  ناصر  رهنما،  علی  رهنما،  رهبری، سعید  سیروس 

وند، سهیلا ستاری، علی ستاری، زهره ستوده، غزال ستوده،  ساعدلو، هوشمند ساعدلو، رحمان ساکی، جلال سبزواری، فرشید سپه

پور، گیتی سلامی، فتاح سلطانی، نسرین  عبدی س ردا، اکبر سردوزامی، شهزاد سرمدی، شهین سروش، مریم سطوت، بیژن سعید 

رتضی سیاهپوش، اسد سیف، اکبر  پور، ممظفر، اصغر سلیمی، مسعود سمیع، هایده سناوندی، اکبر سوری، هوشنگ سیّاحسلمانی

افروز، منصوره شجاعی، حسن شریعتمداری، سیف، احمد شافعی، محمدرضا شالگونی، لیلی شایگان، مریم شایگان، مسعود شب

نازدار، حماد شیبانی، اصغر )علی( شیرازی، شهلا شفیق، علی شکرالهی، فاطمه شمس، کیتاش شمس، پرویز شوکت، محسن شهر 

مانی شیرازی، کیومرث صابغی، سیما صاحبی، اسدالله صادقی، کامران صادقی، مهوش صالحی، ویدا صالحی، عبدالرضا صبوری، 

یزدچی، بهرنگ صدیقی، اسماعیل صفرزاده، جمال صفری، فاروق صمامی، علی صمد، نبی  نازی صداقت، محمد حسین صدیق

هروز عارفی، یدی عباسی، مجید عبدالرحیم پور، حسن  فتحی، فرهنگ طاولی، علی طلوع، بصمیمی، سعید ضرابیان، فرزانه ضیا

زادۀ عظیمیعرب  بیتا  عظیمی،  فرزانه  عظیمی،  فخرالدین  عسگری،  غلام  عزیزی،  عزآبادی، حسن  ناهید  رضا حجازی،  نژادان، 

اصغری، ثریا علیمحمدی، سرور علیمحمدی، آنا عنایت، هادی عنایت، آذر فارسی،  صادق علیزاده، کاظم علمداری، محمدعلامه

پور، مسعود فتحی، مهرداد فتحی، عبدی  سپیده فارسی، محمد فارسی، کامبیز فاروقی، شاهین فاطمی، عنایت فانی، مهدی فتاح

اصغر فرداد، پرستو فروهر، منصور فرهنگ، ویدا فرهودی، داریوش فریدونی، رضا فیض،  فراقی، بهروز فراهانی، بهزاد فراهانی، علی

خانی،  گلابی، پرویز قلیچزاده، پرویز قریشی، آذر قشقایی، کریم قصیم، فاطمه قلعهه قاسمی، ناصر قاضیآبادی، وجیجواد قاسم

کاسبی،   مقصود  کاتوزیان،  کیان  قیصری،  علی  قهرمانی،  فرخ  قهرمانی،  قندهاریان، شهین  مینو  قنبری،  شهزاد  قنبری،  شهرام 

زاده، اسفندیار کریمی، بهزاد کریمی، علی کشتگر،  نیا، مهشید کبیری، کاظم کردوانی، علی کریمشاهین کاظمی، فرشین کاظمی

پری کسرائیان، حجت کسرائیان، سودابه کسرائیان، سیروس کسرائیان، رضا کعبی، رئوف کعبی، سیامک کلهر، رسول کمال،  

شاهی، سهیلا گلشاهی،  دژ )امید(، ابراهیم گلستان، حسن گلحمید کوثری، علی کهربایی، آزاده کیان، جان گرنی، هوشنگ گلاب
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علی ماکنعلی، عزیز ماملی، عفت ماهباز، مهناز متین، علی  منوچهر گلشن، باربد گلشیری، جمشید گلمکانی، ناصر گیلانی، محمد

دفتری، شهرزاد مجاب، مجید مجالی، بهار مجدزاده، پروین محسنی، راحله محسنی،  دفتری، هدایت متیندفتری، مریم متینمتین

آذر محلوجیان، منوچهر مختاری، سیروس مددی، مصطفی مدنی، باقر مرتضوی، محمد مروّج، نادر مزکی، سهیلا مسافر، بنفشه 

نیا، بهروز معظمی،  مقدم، منوچهر مقصودمسعودی، فریبا مسعودی، حسین مشفق، ایرج مصداقی، مهران مصطفوی، فریدون معزی

مغیثی، مجتبی مفیدی، حسن مکارمی، ابراهیم   نژاد، امیر معیری، سوسن معینی، هایده ژیلا معظمی، رضا معقول، محمود معمار

زاده، محمد منتظری، کریم منیری، ذبیح موسوی، مسعود مولازاده، فرشته مکی، سیروس ملکوتی، امیر ممبینی، علیرضا مناف

نور ادیب، اردشیر مهرداد، جهان ادیب، فرید مهران زاده، رضا مهاجر، ناصر مهاجر، فریبرز مهران مولوی، باقر مؤمنی، سیامک مؤید

نادری، حجت مهر عباس میلانی، حسن  میرهاشمی،  اشرف  میرستاری،  انور  )م.آزرم(،   میرزازاده  نعمت  بخش، ساسان مهری، 

نارنجی، رضا ناصحی، ناهید ناظمی، نوشزاد ناظمی، شیدا نبوی، احمد نجاتی، جمیله ندایی، علی ندیمی، نیلوفر ندیمی، محسن 

مانی، مجید نفیسی، شهین نوائی، داوود نوائیان، حمید نوذری، پرویز نویدی، داریوش نویدی، بهمن  نژاد، اصغر نصرتی، فرهاد نع

نوری، احد واحدی، شیدان آذر، محمدرضا نیکفر، مرتضی نیکی، منوچهر واثقنیرومند، ایرج نیّری، حمیلا نیسگیللی، احمد نیک

زاده، حسین یحیایی،  زاده، مهرداد وهابی، جاوید یحیییغمائی، پروین وفاییوثیق، شاداب وجدی، شمسی ورزنده، اسماعیل وفا

التحصیلان دانشکدۀ پور، مهدی یوسفی، جمعی از فارغبابک یحیوی، پرویز یعقوبی، محسن یلفانی، فاطمه یوری، پروین یوسف

 اقتصاد دانشگاه تهران در دهۀ چهل و پنجاه شمسی، مقیم ایران.       
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 پیام کانون نویسندگان ایران به مناسبت درگذشت ناصر پاکدامن 

 

( پاکدامن  برجسته (  1402-1311ناصر  عضو  و  پژوهنده  ادیب،  اقتصاددان،  تبعید نویسنده،  در  ایران،  نویسندگان  کانون  ی 

 .درگذشت

اقتصاد خواند، برای تکمیل تحصیلات خود به فرانسه رفت و سال   ایران  ایران بازگشت. سپس در دانشکده  1346او در  ی  به 

تا سال   پرداخت و  سال مانند صدها استاد  چنان به تدریس ادامه داد تا در همانهم  1360اقتصاد دانشگاه تهران به تدریس 

سبب فعالیت در »سازمان ملی دانشگاهیان«، که  های استبداد دینی نوظهور شد و بهخواه دیگر مشمول اخراج برجسته و آزادی

رسیده نقشی بس پررنگ  قدرتهای حکومت تازه بهها و سرکوب رسمیهای دانشجویان و استادان به بیدادن به اعتراضدر شکل

پاکدامن در سراسر  ناخواسته تن داد.  تبعیدی  به  ناگزیر مخفیانه  ایران  نویسندگان  نیز عضویت و فعالیت در کانون  داشت، و 

 .فشردخواهی کانون و ناوابستگی به قدرت پا میهای فعالیت خود در کانون نویسندگان ایران همواره بر خط آزادیسال

ی خود باز نداشت و همراه با محسن یلفانی، دیگر  خواهانه های فرهنگی و آزادیگاه دست از فعالیتپاکدامن در تبعید نیز هیچ

ترین نویسندگان با آن  انداز« را بنیاد نهاد که جمعی از برجسته نشریه وزین »چشم 1365عضو کانون نویسندگان ایران، در سال  

نامه منتشر شد. افزون شماره از این گاه  23به عمر پر بار خود ادامه داد و در این مدت    1385انداز« تا  همکاری داشتند. »چشم 

های صادق هدایت به حسن شهید نورایی« را نیز به چاپ بر آن، پاکدامن در دوران تبعید کتاب مهم »قتل کسروی« و »نامه

 .رساند

ی  و جامعه مرد برجسته، یار صدیق کانون نویسندگان ایران، را به خانوادهی درگذشت این دانشیکانون نویسندگان ایران ضایعه

 .گویدخواهان تسلیت میی آزادیفرهنگی مستقل کشور و همه

 یاد دکتر ناصر پاکدامن گرامی و یادگارانش پایدار

 کانون نویسندگان ایران
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